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03/05/1394های علميه در جلسه مورخ شورای عالى حوزه 134به استناد مصوبه فصلنامه.1
.پژوهشى گرديدـ حائز رتبه علمى 

مصوبات شورای عـالى«شورای عالى انقلاب فرهنگى 21/03/1387 مورخ 625به استناد ماده واحده مصوبه جلسه.2
و واحدهای پژوهشـى های علمى، قطب حوزه علميه قم در خصوص اعطای امتياز علمى، تأسيس انجمن های علمى

و های نظريهو همچنين امتيازات كرسى و آزادانديشى در حـوزه، دارای اعتبـار رسـمى بـوده و مناظره پردازی، نقد
ا و حوزهمتيازات قانونى در دانشگاهموجد .»باشدهای علميه مىها
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3 درنگى بر ايمان به عنوان منبع قدرت نرم شيعه

به همكاری  فراخوان دعوت
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اىدرنگ شبه يمانبر  يعهعنوان منبع قدرت نرم

*حميدپارسانيا

**ابراهيم فتحي

 چكيده
ا و آثـار آن بـهى،مبان ها، يژگىو يمان،ا يستىچ يمان،امقاله،يندر در عنوان منبـع قـدرت اصول نـرم

ش رو يعهچارچوب گفتمان .شده استيلتحلیو با روش اسناد يلىـ تحل يفىتوص يكردبا
و فتح از فتحىو اجتمــاع ياســىس يــاتدر ادب امـروزه  يــادعنوان قــدرت نــرم القلــوب بــه الاذهــان

نىاجتماعیهاو اذهان در جهان هر نوع نفوذ بر قلوب. شودىم در. دارنـدىبه منـابع يازمختلف
پا يمانا يعه،شىجهان اجتماع بنيهبا چهار . اسـت يعهشـىاز منابع جهان اجتماع يكىخود، يانو

ا و الفت«مقاله، عامل نفوذ بر قلوب،يندر و«و عامل نفوذ بر اذهان،» حب ذكر شده»يقينقطع
آن. است  م روح، از م يقـينو كندىجهت كه درك ویدارا كنـد،ىحاصـل قـوّه عقـل اسـت

م ذهن، از آن و قلـب،ينبـ.ب استقلیدارا كند،ىجهت كه حالات گوناگون را تجربه ذهـن
م يعهشىقدرت نرم واقعىوقت. دارددتعامل وجو از گيـردىدر ذهـن افـراد شـكل كـه شـخص

طر يقينذهن به صحت آن،يقطر و باور كنـديقو از خداونـد. قلب، آن را دوست داشته باشد
مينآرامش را بر قلوب مؤمن طریها انسان. كندىانزال بايبتركيقمؤمن از  يقـينآرامش قلب
د و قلوب م يگرانذهن، بر اذهان و. كنندىنفوذ عنوان بـه يقـين،چهار عنصر صبر، عدل، جهـاد

.رسانندىم ياریمختلف بر نفوذ بر قلوبیها با روش يمان،ا های يانبن

ها كليدواژه
ا يمان،ا .قدرت نرم، منابع قدرت نرم يمان،ا های يانبن يمان،آثار

و دانشىمدرس سطوح عال*  h.parsania@gmail.com دانشگاه تهرانىدانشكده علوم اجتماع يارفلسفه در حوزه
 7e.fathi25@gmail.comدانشجوی دكتری فرهنگو ارتباطات دانشگاه باقر العلوم **
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 مقدمه

برمكتب شيعه در پى و سيطره و قلـوب انسان نفوذ از. سـتها اذهان، افكـار طريـق ايـن امـر

مىقدرت نرم نهفته در  در اصـول، سـورb بقـره 256بـر اسـاس آيـۀ. يابـد اين مكتب تحقـق

و باورهای باطنى اكراه[اكراه نيست،اعتقادات دين و زيرا اذعان پذير نيست بلكه تـابع دليـل

پس هر كـه.شده است روشن] از طريق قرآن[ترديد راه هدايت از گمراهىبى] برهان است

و پيروانش[به طغيانگر  و بـه خـدا ايمـان آورد، حقـا كـه بـه دسـتگيره] شيطان ای كفر ورزد

و داناست و خداوند شنوا های شـيطانى، قـدرت قدرت. محكم چنگ زده كه گسستن ندارد

س و و قـدرتنرم مبتنى بر اغوا را برای فريب های الهـى، قـدرت نـرم مبتنـى بـر لطه بر مردم

.)158: 1391هرسيچ،(كنند ارشاد را برای هدايت مردم استفاده مى

و عدالت اسـت كـه يقين،عناصر صبر،یعنوان قدرت نرم در اسلام دارابه يمان،ا جهاد

ديىتوانا م يد،را بدون تهد يگراننفوذ در و اغـوا فـراهم ه بـه متـون بـا مراجعـ. كنـدىتـرس

د ا ياتخصوص ها، يژگىو ين،اصلى م يمانو آثار وينمؤمنـان راسـت«. درك كـرد توانىرا

ا«،»مسئوليتاحساس«یدارا»يقىحق و«و» خـدا ارتبـاط بـا«،»توكل«،»يمانتكامل ارتبـاط

و لحظـه مـىيشپـ» تكامـل«يرآنها همـواره در مسـ. هستند» با خلق خدا يوندپ اى آرام رونـد

ا ياتآكهىو هنگامندارند  مى يمانشانخدا بر آنها خوانده شود، بر تنهـا«آنهـا. شـود افزوده

ميهتكيشبر پروردگار خو عَلى كنند؛ىو توكل چنان بلند افق فكر آنها،.»يتوََكلوُنرَبهِمْوَ

ظاهر عظمـت داشـتهو نـاتوان، هرقـدر هـم بـهيفبر مخلوقـات ضـع كردنيهاست كه از تك

از هـاىيهتمام سـرما. باشند، إبا دارند و فكرشـان، و معنـوى خـود را از علـم، هـوش مـادى

ديتموقع و از تمـام مـواهبى كـه  يقهدارنـد، در راه بنـدگان خـدا مضـا يـاراخترو نفوذشـان

ش(كنند نمى ج 1374 يرازی،مكارم .)79ـ7:78،

تك كه روحشان كسانى و و سطح فكرشان بلند تنها خدا باشد، بـر عـالم شان گاهيهبزرگ

پ ا. كنندىم يداو آدم نفوذ و وابسـتگى بـه يمـانمؤمنـان در پنـاه و زبـونى و توكـل، ضـعف

ا يگــرید ــو و همــواره در پرت ــر آنچــه در اجتماع يمــانرا از خــود دور ســاخته شــان در براب

و از همـخۀو رابط ارندديتگذرد، احساس مسئول مى و خلق خدا قوى كـرده ۀود را با خدا

خو هاىيهسرما پيشوجود مىاهداف عال يشبرددر ينمؤمنـان بـا چنـ. كننـدىاجتماع انفـاق

م هايى، يژگىو و د توانندىصاحب قدرت نرم بوده .نفوذ كنند يگراندر دل
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طر هر و متقاعدسـازيقفرهنگ از بهیقدرت نـرم، تـوان اقنـاع مـ را  يـنا.آوردىدسـت

لا نبــردن بهرهيلدل مختلــف بــهیهــا فرهنگ. دارد يشــهآن فرهنــگر يــادينبن يــۀقــدرت در

مى،و انسـانىجهـان هـایيتاز ظرف يكسان در. از قـدرت نـرم هسـتندىمتفـاوت يـزانواجـد

آنيشخوىفرهنگ هایيتظرفیساز با فعاليردرگينتقابلات جوامع، طرف ضـمن هسـتند تـا بر

و ارزش ورها، آرمانبايقو تعم يانتص را های يـهپای،فرهنگ خـودیها ها فرهنـگ مقابـل

و بذر ترد بيدسست كرده ايقتعم. يفكننددر آن و مقابـل از در فرهنـگ يـدترد يجادباورها

طر»يقينشكو«يقطر و از بغ«يقدر اذهان .شودىمىدر قلوب هواداران عمل»ضحبو

 هاییو توانمنـديتبشر، واجد ظرفگريتهداىآسمان يامپينو آخرىالهىوح قرآن،

و عناصر فرهنگيرساىو تمدنىتعامل سازنده با عناصر فرهنگیلازم برا  يـناىجوامع بوده

اسـلام، يـند. كندىمیبازسازياسازگار كردهيشخو يدیو توحىقدسىجوامع را با مبان

 هـایيتو برخـوردار از ظرفىالهـنيـامبراپیها آموزه بخشىو تعال مانىآس ياناديردر طول سا

ادىمعرفتیمعنو و عقا ارزشیاست كه بر مبنا يمىابراه يانتمام راىنظام جهـانيك خوديدها

ايفتعر و با ا يجادكرده مس يمانقدرت نرم و قلوب مردمانش، بهيردر اذهان یسـو حركت

ا. كنـدىميمترسىو متحول اجتماعيرط متغيآن نظام را در عبور از شرا یمقالـه، بـرا يـندر

وۀمثاببه يمان،اىبررس و مبان يمان،ا های يژگىقدرت نرم، ابتدا ا يماناىاصول  يمـانو آثـار

پايلتحلی،به روش اسناد بنهايهو سپس به م يمانایو ابقا يجادا يادهایو .شودىپرداخته

 بيان مسئله
زاروح داشـــتن ينهمعناى طمأنامَـــن بـــهbاز مـــادّ يمـــانا ىهاشـــم(تـــرس اســـت شـــدنيلو

ج 1390ى،رفسنجان ويضتوكـل، تفـوی،همانند وحى، تقـويىها ازجمله واژه يمان،ا.)5:457،

د آنیها عنوان مؤلفهبه ينىمانند آن است كه، در متون . شـده اسـت يـادنفـوذ در قلـوب از

آنينا و مشتقات به) درصد1/1( 879،واژه در بار در كل قرآن و  يـهآ 723كار برده شده

آ12( ا) درصد سوره67(قرآنbسور77و) ياتدرصد ا واژه اشارهينمكرر به .ست شده

ــاتآ در ــرآن ي ــان، راســت«ق حقينمؤمن ــ»يقــىو ــد شــدهىمعرف احســاس«bاند كــه دارن

ا«،»يتمسئول پ«و» ارتباط باخدا«،»توكل«،»يمانتكامل و . هسـتند» با خلـق خـدا يوندارتباط

آ چنbدوم سوريۀدر مؤمنان، تنها كسانى هستند كه هر وقـت نـام خـدا«: آمده استينانفال

پيتسبب احساس مسئولبهاهاى آنه برده شود، دل مى يشگاهشدر .»شود ترسان
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ا دومين پـتكامـيرمؤمنـان، همـواره در مسـ«: كنـد مـى يـانب طـورينصفت آنهـا را يشل

و لحظه مى و هنگام روند ا ياتآكهىاى آرام ندارند  شـان يمانخدا بر آنها خوانده شـود، بـر

و تكامل، خاص.»شود افزوده مى و. موجـودات زنـده اسـتۀهمـيتنمو موجـودِ فاقـد نمـو

وياتكامل  و يمانىا ين،مؤمنان راست. مرگ قرار دارد يبىسراشرديامرده است زنـده دارنـد

ا و مى يمانهر روز فكر .شود آنها نو

آ سومين يشتنهـا بـر پروردگـار خـو«: اسـت شـده يانبينچنيهصفت بارز آنها در آخر

مىيهتك تك.»كنندو توكل يفبر مخلوقات ضـع كردنيهافق فكر آنها چنان بلند است كه از

د؛ آنهــا آب را از سرچشــمه ظاهر عظمــت داشــته باشــند، ابــا دارنــو نــاتوان، هرقــدر هــم بــه

مى يرندگ مى مىدخواهنو هر چه اقو كـران عـالم هسـتى، از ذات پـاك بـى يانوسطلبند، از

تك پروردگار مى و .تنها خدا است شان گاهيهخواهند، روحشان بزرگو سطح فكرشان بلند

د ين،و نفسـانى مؤمنـان راسـتیپس از اشاره به صـفات روحـانى، معنـويهآينا در و بـه

مىو خارجىصفت عمل مى پردازدىآنان و دركيتآنها در پرتو احساس مسـئول:يدگوو

و همچن پیو بلندنگر يندهفزا يماناينعظمت پروردگار  يونـدتوكل، از نظر عمل داراى دو

پ محكم پ يرومندىنۀو رابط يونداند؛ و .با بندگان خدا دارند يرومندىنۀو رابط يوندبا خدا

دسوم،يۀآ در ب يگردو صفت آ شده يانبه صفات ميۀدر م كنـدىدو اضـافه : فرمايـدىو

راآن« مى] كه مظهر رابطه باخداست[ها كسانى هستند كه نماز و از آنچه به آنهـا بر پا دارند

مى يم،ا روزى داده ا.»كنند در راه بندگان خدا انفاق یجا بـه-نمـازۀبه اقاميرتعب يه،آيندر

ا-نماز اندنخو نهيناشاره به مى است كه مى تنها خودشان نماز كنند كـه خوانند بلكه كارى

همينا و در همه رابطه محكم با پروردگار و تعب چنان رَزَقنْـاهُمْ؛ از آنچـهيرجا بر پا باشد ا م
مِ

در هـاىيهاسـت كـه تمـام سـرما يعىوسـ يـرتعب يـم،ا به آنهـا روزى داده و معنـوى را مـادى

و دانش تنها از اموال نهــا نــهآ. گيــردمىبر از شــان بلكــه از علــم و فكرشــان، شــان، از هــوش

و از تمـام مـواهبى كـه در اختيتموقع  يقهدارنـد، در راه بنـدگان خـدا مضـا يـارو نفوذشـان

ش(كنند نمى ج 1374 يرازی،مكارم .)78ـ9:77،

تك كه روح كسانى و و سطح فكرشان بلند باشد، بر عـالم تنها خدا شان گاهيهشان بزرگ

پ .كنندىم يداو آدم نفوذ

ميۀآ در حقينمؤمنان راست«: فرمايدىچهارم همان سوره خداوند آنها تنها يقى،و مؤمنان
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حق فرمايدىم.»هستند شاينكسانى كـه چنـ يقتدر  يـدهمـؤمن نام] كـه[ اند يسـتهصـفاتى دارنـد،

ج 1377،ىطبرســ(شــوند وىمؤمنــانينچنــیســپس ســه پــاداش مهــم بــرا.)2:447، قــرار داده

و هـا مشـمول مغفـرتو رحمـتآن«،»درجات مهمى نزد پروردگارشان دارندهاآن«: فرمايدىم

هم يعنىيمكر هاییروز«و» آمرزش او خواهند شد و كـه نقـص يشگىمواهب بزرگ، مستمر

ع ن يبىو و حسابى براى آن و حد .)4و3: بقـره سـوره(» در انتظارشان اسـت يست،در آن راه ندارد

ا ين،اگر مؤمن اسـت، در زنـدگى خـودينرا كه روشنگر صفات مؤمنان راست آيهچندينمضمون

ا يادهپ و وابستگى به و ضعف، زبونى اينكنند و يمانو آن را در پناه و توكل از خود دور سـازند

ا مى در برابر آنچه در اجتماعيتاحساس مسئول يمان،همواره در پرتو و گـذرد شان ، داشـته باشـند

و از همـۀرابط و خلـق خـدا قـوى كننـد پيشوجـود خـو هـاىيهسـرماۀخود را با خدا  يشـبرددر

آ سا توانندىميااجتماع انفاق كنند، دل نفوذ نكنند؟ مؤمنان، يريندر دل هـا چگونه جـزء نافـذان

ا يـندىمؤمنان در نظام معرفتـىاصل يگاهخواهند بود؟ جا و چـه صـفاتو يمـانچگونـه اسـت؟

ایو آثار يژگىو به ايندر يماندارد؟ آثار .است شدهىعنوان منابع قدرت نرم، بررس مقاله،

 های ايمان ويژگى

و و مسـيند يشمنداناز مسائل مهم موردنظر اند يمان،ا های يژگىشناخت بـوده يحيتاسلام

پى. است درىپاسخ مناسب براى سـؤالات اساسـ يافتنمتكلمان در طول اعصار متمادى در

ا ينكها. اند بوده يماناbحوز به يست؟چ يمانگوهر م چگونه عناصـر آن كـدام آيـد؟ىوجود

ايجنتا يست؟چ خردورزىبا يماناۀاست؟ رابط و اجتماعى یكـدام اسـت؟ بـرا يمانفردى

و و .ارائه شده است يمانا های يژگىپاسخ به سؤالات فوق عناصر

 	�� ای��ن

و از قلـب بـا،در متون دينى، متناظر ايمان در مجموعۀ جوارح انسان عنـوان قلـب اسـت

. در ارتبـاط اسـت» قلـب«بـا،ايمان هر حقيقتى كـه داشـته باشـد. شود پادشاه جوارح ياد مى

و تا قلب آن را در خود جای نداده باشـد، ايمـان حاصـل نمى،ظرف ايمان . شـود قلب است

استواری ايمـان بنـدb خـدا را بـه اسـتواری قلـب او9از رسول خدا نقل به7اميرالمؤمنين

مى مستند مى و خطبـۀ:1387البلاغـه، نهج(» لايستقيم ايمان عبد حتـى يسـتقيم قلبـه«: فرمايد كند
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و استوار نيست تا اين«؛)176 ،ايمان در دل مـؤمن.»كه دل او استوار باشد ايمان بنده، مستقيم

چ؛يك نقطۀ سفيد است تره ايمان افـزايش يابـد، آن نقطـه سـفيد در دل مـؤمن گسـتردههر

و اعمـال صـالحه در قلـبودر7امام. شود مى روح اين گفتار نورانى به تأثير تدريجى ايمـان

و مى فِـى القْلَـْبِ، كلمَـا ازْدَادَ الإِْيمَـانُ ازْدَادَتِ«: فرمايد انسان پرداخته إن الإِْيمَانَ يبدُْولمُْظَـةً

  به؛»لمْظَةُ ال مى ايمان، نخست و درخشانى در دل آشكار و هرقـدر صورت نقطۀ سفيد ايمـان شود

و نورانى گسترده، يابد افزايش مى مى آن نقطۀ سفيد ج1386مكارم شيرازى،( شود تر ،14:189(.


 ��ی�� ای��ن در�

و همۀ و درجات مختلفى دارد كه ايمان مراتب مى» مؤمن«كسانى شـوند، درجـه ناميـده

،قـرآن براسـاس آيـات. مراتب ايمان از آيات قرآن قابل استخراج است. شان يكسان نيست ايمان

مى ايمان قابل و همين مسئله نشان .دهد كه ايمان درجاتى دارد افزايشو زيادشدن است

مىحقيق،حقيقت ايمان و درجات گوناگونى تحقق و در مراتب . يابـد تى است تشكيكى

و اشتراك اين مراتب به همان درجه .پذيری ايمان است اختلاف

رو دارای جـوهره،ايمان و رابه ای اسـت دائمـاً در حـال تكامـل رشـد كـه انسـان مـؤمن

و فرد باايمان انسانى است بانش ترين مراحل كمال، پيشمى عالى سوی به اط كـه دائـم در برد

و قرارگرفتن در منزل حال طى و بالاتر اسـت گاه كردن مراحل كمال بـرای ايمـان،. های بالا

و عرضى را مى .توان تصور كرد دو نوع درجه طولى

 ��دن ای��ن ا����ر�
و شالوده و اساس و فكر مردم سروكار دارد و مذهب با روح اش بر ايمـان آنجا كه دين

و استدلال نمى خواه،و يقين استوار است و جملۀ ناخواه راهى جز منطق لا«تواند داشته باشد

ينِ فىِ الد حقيقتـى اسـت كـه،ايمـان. اى به همين امـر اسـت درواقع اشاره)257: بقـره(»إِكراهَ

مى به و اجبار نمى طور اختيارى از انسان سر و به هيچ رو اكراه های تبليغى فعاليت. پذيرد زند

ا و و دعوت به عبور از آن است فقط نشان7مامان معصومپيامبران كـه اين. دادن راه مستقيم

او،كسى ايمان آورد يا نياورد ازاسـت برعهـدb خـود متوجـه مسـئوليت ايـن كـار هـم،رو ايـنو

از ايمان به ساحت درونى انسان بازمى. اوست و بر جزء خود او مستور استو هـيچ،رو اين گردد



 1396 بهار، چهارمسال چهارم، شماره 12

و به؛تابد اكراه را برنمىعامل خارجى زور از. سوی آن قلمـرو نـدارد چراكه عامل خارجى راهى

چـون.شـود به قبـول مـى گفتۀ او در ميان مؤمنان تلقى،روست كسى كه اظهار ايمان كرد همين

ج 1384مجلسى،(راهى براى بررسى محتواى قلبى كسى براى ديگرى وجود ندارد  ،4:1139(.

 ��ی�� ای��ن �ز	�ن
مى،ايمان و ابتلا قرار و بـا هـر. گيرد مورد آزمايش ايمان هـر حقيقتـى كـه داشـته باشـد

مى آزمون،ساحتى كه در ارتباط باشد مرتبـۀ ايمـانى شـود تـا هـم هايى براى آن ترتيب داده

و هم زمينه  در همين رابطه، خداونـد. پذيری ايمان فراهم شود هاى حصول درجه دانسته شود

مىدرباره سورb بقره 124در آيۀ إِذِ ابتْلَـى«: فرمايد حضرت ابراهيم بكِلمِـاتٍوَ هُ ـ رَب إِبـْراهيِمَ

هُن َو يعنـى آزمايش؛7ترين فرازهاى زندگى ابراهيم اين آيه از مهم.»فأََتم هـای بـزرگ او

و گويــد؛ آزمايش هــا، ســخن مــى اش در صــحنۀ آزمايش پيــروزی هــايى كــه عظمــت مقــام

و ارزش وجـود او را آشـكار كـردشخصيت ابراهيم را كـام از هنگامى.لاً مشـخص سـاخت كـه

را«: خداوند فرمـود. اى به او بدهد بايد جايزه ها برآمد، خداوند عهدb اين آزمايش و مـن تـو امـام

و پيشواى مردم قراردادم ابراهيم تقاضا كرد كه از دودمان من نيـز امامـانى قـرار ده تـا ايـن.»رهبر

و قائم به شخص من نباشد اما خداوند در پاسـخ او فرمـودرشتۀ نبوتو امامت  پيمـان«: قطع نشود

تقاضاى تو را پذيرفتم، ولى تنهـا آن دسـته.»من، يعنى مقام امامت، هرگز به ظالمان نخواهد رسيد

ج1374مكارم شيرازی،( اند شايستۀ اين مقام،از ذريۀ تو كه پاكو معصوم باشند ،1:438(.

ا و مبانى  يماناصول

به،مبانى و رهنمودهای دينى است كه و امـور مسـلم در يـك آن دسته از عناصر صـورت اصـول

و به و براى بقيۀ عناصر جنبۀ زيربنا دارند مى زمينه حضور و تعيـين ايـن. كننـد نحوى آنهـا را تبيـين

و درواقع نتايج جهان» بايد«عناصر از قبيل قضاياى  و جنبۀ اعتبارى دارند .اسلامى هستندبينى هستند

:مورد متصور است6برای متعلق ايمان

 ای��ن �
 ��ا
و روى ايمان به خدا يعنى روى هر كس بـه يگـانگى. گرداندن از غير خدا آوردن به خدا
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و پيرو قانون او باشد، به خدا ايمان دارد؛ و مطيع مطلق خدا بـه صـفات حقيقـى يعنى خدا پى برده

و جزايى اعمال مردم در روز قيامـت از تـه دل يقـين  و سزا از ملزومـات ايمـان. داردو قانون خدا

و رابطۀ ايمان با اسلام مانند رابطۀ تخـم يـا هسـته بـا درخـت  اين است كه انسان بايد مسلمان باشد

و تخم يا هسته .)8:بقرهسوره(باشد اى كاشته نشده است؛ زيرا ممكن نيست درختى برويد

������ن 
 ای��ن �
و پيامبر قرار داده اسـت؛،خداوند  كـه چنانايمان به فرشتگان را در رديف ايمان به خدا

و كتـاب: فرمايد مى و فرشـتگان او و فرسـتادگان وى همگـى ايمـان مؤمنان نيـز بـه خـدا هـا

مى آورده و بيان لحـاظ بـه. گـذاريم گونـه فرقـى نمـى كننـد مـا در ميـان پيـامبران او هـيچ اند

گونه تفـاوتى ميـان رسـولان الهـىو هيچ شوند آوردن بين پيامبران او امتيازی قائل نمى ايمان

مى نمى و همه را از سوى خدا مى گذارند و همگى را محترم ).285:بقرهسوره(شمارند دانند

���ب 
 ه�� �!�� � ای��ن �
به ايمان به كتاب از های آسمانى مى عنوان ركن سـوم ايمـان بـه. شـود اركـان ايمـان يـاد

هايى پر از كـلام حقيقـى است كه خداوند متعال كتاب» اصل نبوت«تصديق،كتب آسمانى

پـنج كتـاب آسـمانى.اسـتو دارای نور بـرای هـدايت مـردم بـر پيـامبرانش نـازل فرمـوده

.باشندمى»صحف«و» زبور«،»انجيل«،»تورات«،»كريم قرآن«

 ای��ن �
 ر!�#ن
و مخلوق در امر تبليغ دين خدا هستند،سو پيامبران از يك از سـوی ديگـر. واسطۀ خالق

. گانه ايمـان اسـت ركـن چهـارم از اركـان شـش،سورb بقره، ايمان به پيامبران 285طبق آيۀ 

و امانـت،خداوند از ميان هر امتى و راهنمـای داران آنهـا را بـه عالمان، صادقان عنوان پيـامبر

.های خود انتخاب كرده استاجرای دستور


 روز ���ت ای��ن �
و سپس رسيدگى به حساب و باور به احيای مردگان شان، يكـى سزای اعمالو اعتقاد به معاد

و دوزخيـان قـرار ها را در دو دسـتۀ بهشـتيان خداوند انسان اساس،در همين. دين است از اصول

به. دهد مى هـای يكـى از پايـه. جمين ركن ايمان استپن بر اساس آيه مذكورروز آخرت ايمان
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.)177:بقرهسوره( شده است بيان» روز رستاخيزبه«ايمان،سورb بقره 177اعمال نيك در آيۀ

و &�ر �'& 
 ای��ن �
و حكمت خداوند بـه ترسيم تقدير برنامه عنوان ركـن های كائنات براساس تقاضای علم

ب. شده است ششم ايمان قرار داده  گردد؛ زيرا كـهه قدرت ذات توانای خداوند برمىاين امر

و هر چه بخواهد مى،او بر هر چيزی تواناست بـا،ايمان بـه تقـدير.)49: قمـرسوره(دهد انجام

،)38: انعـام(» شـدن در لـوح محفـوظ ثبت«،)70:حـجسوره(» علم ازلى خداوند«تحقق ايمان به 

شى«و)29: تكويرسوره(» مشيت خداوند« .شود كامل مى)102: انعامسوره(» خالق كل

 آثار ايمان

بى آثار ايمان با توجه به و و متنوع اسـت مراتب آن متفاوت آثـار مربـوط بـه ادامـهدر. شمار

مى ايمان، به .شود عنوان منابع قدرت نرم، بررسى

 �*�ر ای��ن ���)( ا )�ن
. كننـد خداونـد سـرپيچى نمى) نـواهى(و سـلبى) اوامر(افراد مؤمن از دستورات ايجابى

و آشاميدن كم نيسـت و نحوb خوردن و نواهى خداوند دربارb سبك معيشت اطاعـت. اوامر

و روان را به همراه خود خواهـد داشـت و نواهى، سلامت جسم در چهـار. از اين دستورات

از كـه بيان فرمـوده صراحتبه خداوند)نحل 173و 114انفال،69مائده،88بقره، 168(آيۀ  انسـان

اثـر چنـين. قدر مسلم است،بودن وجوب استفاده نشود، مباح،از اين اوامر. حلال طيب تناول كند

و روان را به همراه و فكر، سلامت جسم و نواهى مبتنى بر انديشه .خواهد داشت اوامر

 �را	, رو+�

]آن اسـت كـه[ كه ايمان واقعى به خدا دارنـد روحى مؤمن يعنى كسانىمراد از آرامش

رغم همۀ مشكلاتى كه سر راه آنها وجود دارد، با آرامش كامل روحى، بدون هـيچ تـرس به

و نشيب،و ناراحتى و فراز مى مشكلات را از سر راه خود برداشته كننـد های زندگى را طـى

دل. تا به سرمنزل مقصود برسند و چنين افرادی هرگز دچار بيماری،يلبه همين  هـای روحـى
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مى روانى كه معمولاً افراد بى شد ايمان گرفتار آن .)1390 مظفری شاهرودی،( شوند، نخواهند

، بـر»آرامـش«اولاً سكينه يـا همـانكه شودمىهستفاداسورb فتح18و4اتاز ظاهر آي

مؤ قلب مؤمنان انزال مى و خداونـد آن را در قلـب مىشود ،ديگر عبارت بـه. دهـد منـان قـرار

از سوی خداوند بـر» مؤمن«شود، بلكه پس از دريافت صفت صورت مستقيم اكتساب نمى به

،براساس ايـن آيـه.قلب مؤمنين است،)آرامش(محل سكينه،ثانياً. شود قلب مؤمن انزال مى

به»قدرت نظامى«و» قدرت علم« .بخش، از آن خداست عنوان دو اهرم آرامش،

 ا	��

و تلاش سـوره7طبـق آيـۀ. هـاى خـود اميدوارنـد افراد باايمان به نتـايج افعـال مطلـوب

بى در منطق فرد باايمان، جهان نسبت به تلاش9محمد بى های او و تفـاوت نيسـت، طـرف

و بلكه دستگاه آفرينش حامى افرادى و عـدالت و درسـتى و حقيقـت است كـه در راه حـق

 خداونـد شـما] در راه حق گام برداريد[اگر خدا را يارى كنيد«؛كنند خيرخواهى تلاش مى

و پاداش نيكوكاران هرگز هـدر نمـى. كند را يارى مى بـه،فـرد باايمـان.)90: توبـه(» رود اجر

و در بحران بر كمك خداوند اميدوار است و يابى بـه اهـدافش دسـت اى دستهای زندگى

مى يارى به و اين اميد به خدا سوی خدا دراز مى،كند .شود مانع از ابتلا به اضطراب


و /.-  ا+)�س 01ت

او،عزت در مفهوم اخلاقى آن حالتى درونى در مؤمن است كه مانع غلبـه غيـر خـدا بـر

و غايت مطلوب شئون مختلف زندگى بشری،اخلاق. شود مى انما بعثـت؛استروح حاكم

ج1360 طبرسى،(لاتمم مكارم الاخلاق  ،25:213(.

و همۀ عزت هميشه بـا مؤمن.)8: منافقونسوره( از آن خداوند است،ها سرچشمۀ اصلى عزت

كـريم قـرآن خداوند متعال در پنج آيـۀ. موجودى پيوند دارد كه همۀ عوالم وجود، مسخر او هستند

و  »جَميِعـاً« را همراه با لام تخصيصو بـا قيـد»هالعزّ«كلمۀ،در سه آيهعزت را از آن خداوند دانسته

به 180در آيۀ. آورده است منـافقون، عـزت سوره8در آيۀو»هرب العزّ«صورت سورb صافات

و در مرحلـۀ سـوم از و مرحلۀ دوم از آن پيـامبران آن مؤمنـان دانسـته را در مرحلۀ اول از آن خدا

اوسـت كـه بـه پيـامبر دهدو مؤمنان اعطايى استو نشان مى9عزت پيامبر،ديگر عبارتبه؛است
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وجوی عـزت از غيـر جسـت خداونـد اسـتو،پس سرمنشأ واقعى عزت. بخشدو مؤمنان عزت مى

ج1374مكارم شيرازی،( ذلت است،طريق الهى، به هر صورتى كه باشد ،4:171(.

  ��!��ن از /�� ��ا

و همۀ،همه امكانات به قدرتهستى بـا انسان مؤمن از طريـق ارتبـاط. سبب ايمان به خداست ها

به غيراز خدا نمى خداوند از هيچ موجودی به و او ترسد كـرنش عكس تمـامى موجـودات در مقابـل

همانـا همـۀ:فرمودنـد7امام صادق. آمده استیدر روايتى همين مضمون با تعبير ديگر. كنند مى

و پرندگان،موجودات، در برابر مؤمن ج1403مجلسى،( فروتن هستند حتى درندگان .)64:71ق،

 آثار ايمانـ1انگاره

 ايمان قدرت نرم

 آرامش جسم

 آرامش روح

 اميد

 احساس عزت

ها محبوب دل

نترسيدن از

غيرخدا
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 های ايمان پايه

دربه ايمانو اثرات مهم» اصول«،»ها ويژگى«تا اين مرحله عنوان يكى از منـابع قـدرت نـرم

حـال سـؤال ايـن اسـت خـود ايمـان را چگونـه بايـد حفـظ كـرد؟. مكتب شيعه بررسى شد

مى البلاغه اين به اين سؤال در نهج7حضرت على .دهد گونه پاسخ

ا:ايمان بر چهار پايۀ و جهاد صبر نيز بر چهـار پايـۀ شـوق،. ستوار استصبر، يقين، عدل

و انتظار قرار دارد هايش كاستى گيـرد كس كه اشتياق بهشت دارد، شهوتآن. هراس، زهد

مىو آن مى كس كه از آتش جهنمّ آن ترسد، از حرام دورى و كس كه در دنيـا زهـد گزيند

آن مى و مى ورزد، مصيبت را ساده پندارد هـا شـتاب در نيكىكشد، كس كه مرگ را انتظار

.كند مى

ها، پندگرفتن از حـوادث بينش زيركانه، دريافت حكيمانۀ واقعيت:يقين نيز بر چهار پايۀ

و پيمــودن راه درســت پيشــينيان اســتوار اســت كــس كــه هوشــمندانه بــه پــسآن. روزگــار

آن واقعيت و آمـوزی كه حكمت را آشكارا ديد، عبرت ها نگريست، حكمت را آشكارا بيند

آن را و مى كه عبرت شناسد عـدل. زيسـته آموزی شناخت، گويا چنان است كه با گذشتگان

و به حقيقت رسيده، نيكو داورى فكرى ژرف:نيز بر چهار پايۀ و انديش، دانشى عميق كردن

و. بودن در شكيبايى برقرار است استوار پس كسى كه درست انديشد، به ژرفاى دانش رسيد

پـس كسـى كـه شـكيبا.ش رسيد، از چشمه زلال شـريعت نوشـيدكس كه به حقيقت دان آن

. نامى در ميان مردم زندگى خواهد كرد روی نكرده با نيك در كارش زياده،شد

به:جهاد نيز بر چهار پايۀ و دشـمنى بـا فاسـقان معروف، نهـى از منكـر، راسـت امر گويى

آنامر كرد، پشتوانۀ نيرومند،پس هر كس به معروف. استوار است و كس كـه مؤمنان است

آن از زشتى و صـادقانه،كس كـه در ميـدان نبـرد ها نهى كرد، بينى منافقان را به خاك ماليد

و كسى كـه بـا فاسـقان،پايدارى كند، حقىّ را كه بر گردن او بوده دشـمنى،ادا كرده است

و روز قيامت او را خشنو و براى خدا خشم گيرد، خدا هم براى او خشم آورد .د سازدكند

و شـكيبايى«:ايمان بر روی چهار ستون و بـاور«،»صبر و داد«،»يقـين و«و» عـدل جهـاد

در،مؤمن،ديگر عبارتبه. استوار است» كوشش در راه دين خدا و و عادل اسـت صابر

و باور دارد راه خدا جهاد مى و همۀ عناصر دينى او يقين و به خدا :1387 البلاغه، نهج( كند

.)31حكمت
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و پايۀ ايمان استوار باشد، ايمان نيـز ابقـا مى و اگـر پايـه تا زمانى كه چهار بنياد های شـود

.شود ايمان سست شود، ايمان نيز ذايل مى

و تفاسير استخراج شده، هركدام از پايه بر های ايمان خود اساس انگارb بالا كه از روايت

به،اين كلام ارزشمنددر7امام على. بر چهار پايۀ ديگر استوار است مثابـۀ سـقفى ايمـان را

و بنياد، با توجـه بـه عناصـر  و هر يك از اين چهار پايه دانسته كه بر چهار ستون استوار است

مى تشكيل و تثبيـت ايمـان ايفـا و بـر ايـن اسـاس دهندb آن، نقش خاصى در ايجاد 16،كنـد

و قوام عنصر در تحقق ايمان به و سرمايۀ گرانب عنوان مصالح بالابرنده قـدر مـؤثر اسـت خش
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مى كه در صورت كسب آنها ايمان نيز به و بديهى است كـه ايمـان درجـاتى دارد دست آيد

و ضعف اين عناصر است؛ هر چه اين عناصـر از درجـۀ بـالايى برخـوردار  كه منوط به قوت

و ارزش بالاتری دارد انـۀ ايمـان های چهارگ پايـه. باشند، محصول آنها يعنى ايمان نيز درجه

مى16به همراه عناصر  .شود گانۀ آن به شرح ذيل بررسى

�-31

و مقصود از صبر،يكى از دعائم ايمان و،صبر قدرت مقاومت در مقابل عوامل مخـالف

مى. مزاحم است كنـد، مقاومت در مقابل عواملى كه انسان را به مخالفت رضای خدا دعوت

كه،صبر.است» صبر«نيازمند نيرويى با عنوان كلى  شود شخص نسبتمى سببحالتى است

و به سختى و واكـنش مصائبها، مشكلات و اسـتقامت كنـد و از درون پايـداری هـای تنـد

و شرع بروز ندهد و دور از عقل .احساسى

 ی4�5

كه. ساختن فعل است بردن شكو محققّ معنای از بينبه» يقنََ«يقين از يقين، علمى است

شك هيچ آن.و ريبى در آن راه نداردگونه يقين در لغت، قسمتى از آگـاهى اسـت كـه در

و نــابودگر شــك  و شــك وجــود نــدارد بى ابــن(جهــل ج منظــور، آورنــدb فراهمو)13:457 تــا،

ج1386طبرسى،(آرامش روانى است  و معنای شـكبه،يقين.)1:363ق، نداشـتن در يـك امـر

به در مقابلِ.)5:220جق، 1410فراهيدی،(بودن آن است محقق ،)گمـان(معنای اعم، ظـن يقين

و وهم قرار دارد كه در هركدام به در.)11: 1387طباطبـايى،(نحوی امكان خلاف هست شك

و گمان، احتمال خلاف و در وهـم بـه ضعيف،ظن در تر از علم بـه آن چيـز اسـت و عكس

به. اند شك هر دو مساوی وي يقين، و هـر علمـى كـه ايـن معنای اخص، دارای دو ژگى است

و ديگری قطـع بـه دو ويژگى را داشته باشد، به آن يقين گفته مى شود؛ يكى قطع به آن چيز

به. خلاف آن محال است در حقيقت مركب از دو علم است؛ يكـى،معنای اخص پس يقين

و ديگری علم به خلاف آن علم به چيزی اط،يقين.پذيرنبودن و استوارى لاق به باور محكم
 

و صبروه: نقيض الجزع؛ والصبر: الصبر.1 و الصـبر أخـذ يمـين إنسـان نصب الإنسان للقتل، فهو مصبور ای نصبوه للقتـل؛
ج1410فراهيدی،( ).7:115 ق،



 1396 بهار، چهارمسال چهارم، شماره 20

و احتمال خلاف در او راه نداشته باشد مى و امكان زوال .شود كه مطابق با واقع

و گمان، احتمال خلاف ضعيف:1ظن .تر از علم به آن چيز است در ظن

.تر از علم به آن چيز است احتمال خلاف قوی،عكسبه،در وهم: وهم

و علم به آن چيز در شك هر دو مساوی: شك و احتمال خلاف .برابر است اند

ظن شك، وظن يقين، فما كان من أمر المعاد من الظن فهـو ظـن: يقين، والظن ظنانظن شك وليسظن: الظنون فهو.1
.يقين، وما كان من أمر الدنيا فهو ظن شك

و ايمان و معرفت وصول به يقين از علم

لاريب فيها قطع= يابد ميكمال

ك
ش

يقين

 جهل علم

 ظن

وهن
 وهم
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ــين ــدارد،يق ــزل در آن راه ن ــه تزل ــاتى ك ــت؛ ثب ــب اس ــد در قل و عقاي ــار ــات افك . ثب

و قبـول:فرمودند7اميرالمؤمنين و قبـول يقين تصديق كـردن اعتراف،كـردن كـردن اسـت

و اعتراف و بـه شـدن بـرای بـه كـردن، آمـاده است  قاضـى،( عمـل اسـت،جاآوردن جاآوردن

ج1415 از،درواقع ميوb يقين،براساس اين بيان.)3:284ق، همان حقيقت عمل است كه پـس

و رسول و بـاور حاصل مى7و امامان9االلهّٰ ايمان به اسلام و هر فردی در حـد يقـين شود

و به آنچه فرموده،خود و رسول او بوده مى تسليم خدا .كند اند، عمل

و دادش خداوند به و اندوه،دليل عدل و رضا قرار داده و راحت را در يقين آرامش

و ناخشـنودى و تعبيـرات ديگـر بـه.و حزن را در شك خوبى اسـتنباط از ايـن تعبيـرات

مى مى را شود كه وقتى انسان به مقام يقين و جـان او رسد، آرامش خاصى سراسر قلـب

ج1374مكـارم شــيرازی،( گيـرد فرامى و جاذبـه فــراهم» مـوقن«يقـين بــرای.)27:284، نيــرو

مى مى كسى كه قلوب را تسخير كند، دارای قـدرت. كند كند كه دل ديگران را تسخير

.نرم است

و 
	ازم ی��� 
ر�� 

كه انسان به مقام رفيع يقين دست يابد، بايد تسليم محـض خداونـد باشـد؛ زيـرای اينبرا

براسـاس. يابـد كـه در قلـب او جـز خواسـتۀ خـدا چيـزی نباشـد كسى به اين مقام دست مى

مى های وحيانى اسلام، يقين لوازمى آموزه وجـو توان آنهـا را در اهـل يقـين جسـت دارد كه

و يافت و در آنـان قابل لـوازم از نشـانهدر حقيقت اين. كرد و های اهـل يقـين اسـت رؤيـت

از مشاهده است :كه عبارتند

و ايمان1 درختى است كـه ريشـۀ آن يقـين،،ايمان: فرمايد مى7امام على:ـ يقين قلبى

و ميوb آن سخاوت است شاخه ،پس برحسب اين روايـت. های آن پرهيزگاری، نور آن حيا

و اثبـات،ريشۀ ايمان و شـناختى كـه در معـرض رد همان يقين قلبى است، نه صرف اعتقـاد

.)95:ق1410آمدی، تميمى( باشد

مى اين در7اميرمؤمنان على: اولين لوازم ايقان،ـ صبر2 ـبرُ أوّلُ«: فرمايـد باره لـَوازِمِ الص

كليد شـاه،صـبر،درواقـع.)85:ق1410تميمى آمدى،(نخستين لازمه يقين است،صبر؛»الإيقانِ

.يقين است
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و آثـار يقــين اسـت:ـ اخــلاص3 7اميرمؤمنــان علــى. اخـلاص يكــى ديگـر از لــوازم

.)49: همان(ميوb يقين است،اخلاص؛»الاخلاص ثمره اليقين«: فرمايد مى

و پارسايى4 و نشانه:ـ زهد و آثار مى از ديگر لوازم . توان به زهـد اشـاره كـرد های يقين

مى اين در7علىاميرمؤمنان آورد بـار مـى يقين، زهد را بـه؛»اليقين يثمر الزهد«: فرمايد باره

.)48:همان(

و تعريـف يقـين پرسـش مى7از امام صادق:ـ شجاعت5 فمـا حـد«: شـود در بيان حد

از،غير از خـدا كـه بـه اين: محدودb يقين چيسـت؟ فرمـود؛الاتخاف مع االلهّٰ شيئا: اليقين؟ قال

ج1403 مجلسى،(كسى نهراسى و ايقـان براساس آموزه.)70:182ق، ،های قرآنـى، اهـل ايمـان

.ترسند تنها از خدا مى

و تكيه:ـ توكل6 » ألتوّكل مـن قـوّة اليقـين«؛ بر خدا نتيجه قوّت يقين است توكل، اعتماد

ج1410تميمى آمـدى،( ان را تری داشـته باشـد، خداونـد منـّ يقـين قـوی،؛ هر چه انسان)1:43ق،

مى گاه محكم تكيه .يابد تری در زندگى

مى اين در7اميرمومنان على:ـ صداقت7 ؛»الصدق اشرف خلائق المـوقن«: فرمايد باره

و خوی اهل يقين اسـت شريف،دقصِ پـس كسـى كـه اهـل يقـين.)67: همـان(ترين صفات

و هرگـز دروغ نمى،است و راستى اسـت و راسـتى اهل صداقت و بـرخلاف صـدق گويـد

.كند عمل نمى

بـاره در ايـن7امـام صـادق. داشتن است های يقين، سخاوت از ديگر نشانه:ـ سخاوت8

و آن سـتون ايمـان اسـت،سخاوت: فرمايد مى هـيچ مـؤمنى نيسـت مگـر. از اخلاق پيامبران

كس آن و تنها و همّت والا برخوردار باشد؛ زيرا كه بخشنده باشد ى بخشنده است كه از يقين

هر كـس نيـت خـود را بشناسـد، بخشـش بـر او آسـان. شعاع نور يقين است،كه بخشندگى

ج1405نوری،(شود مى ج1403؛ مجلسى،7:17ق، .)68:355ق،

مى،عمل صالح:ـ عمل صالح9 ان ايـن بـد. يابد كـه بـا يقـين همـراه باشـد زمانى ارزش

و عمل بايد با هم باشد؛ همان طوری كه حسن فـاعلى بـا حسـن فعلـى بايـد معناست كه علم

مى در اين7امام صادق. همراه باشد افَضَـلُ: فرمايد باره عَلـَى اليقَـينِ ان العَملَ القلَيلَ الدّائمَ

يقَينٍ  غيَرِ عَلى ِ منَ العَمَلِ الكثيرِ ج1403مجلسى،(عنِدااللهّٰ .)78:198ق،
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ـ *��ات ی٣4�5ا ��رۀ

الايمان شجره اصلها اليقين

ثمََرَةُ اليقَينِ برُ الص 

 الاخلاص ثمره اليقين

 اليقين يثمر الزهد

 االلهّٰإِلاأَحَدًا يخشَوْنَلاَوَ

ةِ اليْقَِين ُقو نْ
مِ توَكلُ

الصدق اشرف خلائق

الموقن

خاءَ الس شُعاعُ نورِ اليقَينِلأِن

عَلىَ ان العَملَ القلَيلَ الدّائمَ

افَضَلُ يقَينٍ ...اليقَينِ غيَرِ عَلى

قدرت نرم= نقوذ دلها محبوب دل ثمرات يقين
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 ��9د

به35آنو مشتقات» جهاد«واژه به بار در قرآن و در لغت و معناى تلاش كار رفته كـردن

و توان خويش براى تحقق به رود؛ لكـن كار مـى بخشـيدن بـه يـك هـدف بـه كارگرفتن نيرو

به» مفاعله«چون از باب  مى است، معمولاً در مواردى و كار رود كه نـوعى همكـارى، تقابـل

دو»ادجه«در،بنابراين. رقابت در آن وجود دارد و معمولاً طرف ديگرى هم در كـار اسـت

و پيـروزى آرايى كرده، هر يك براى دست طرف در برابر هم صف يابى به هـدف خـويش

به بر ديگرى فعاليت مى و هر چه در توان دارد، مى كند .)19: 1383مصباح يزدی،(گيرد كار


ر ��
د�� 

و مقتضاى نظام حكيمانۀ عـالمنه،کریم قرآناز ديد تنها اصل وقوع جنگ تابع ارادb الهى

و پيامدهای آن نيز، تابع نظام حكيمانۀ حـاكم بـر جهـان به حسـاب وجود است، بلكه كيفيت

و اختيار خود، كامل. آيد مى . شـود خداى متعال انسان را آزاد آفريده تا از طريق ارادb آزاد

از متكامل مىشدن انسان تنها .شود راه اختيار خود او حاصل

بخشـيدن بـه جامعـه اسـت؛ های ديگری نيست، بلكه حيـات كشتن انسان،هدف از جهاد

و مالى نيست،های جهاد مانند جنگ زيرا كه انگيزه ،تيـغ تيـز شمشـيرهای مجاهـدان. مادی

و مـى زنگارهای كمال را از جامعه مى ی ای بـه ديگـر اعضـا كوشـند تـا فرصـت تـازه زدايند

و آموزه جامعه بخشند تا در يك فضای مناسب، با بهره هـای وحيـانى مندی از آزادی فكری

و سـازنده قـرار  و در يـك گفتمـان مثبـت و عقلايى، مسير كمالى خـود را بيابنـد و عقلانى

و نمو يابند و رشد .)28: 1383مصباح يزدی،(گرفته

مى افرادی كه در جهاد تنها ضرب و مشكلات آن را و وجرح نگرند، جهاد را نـامطلوب

در ناخوشايند مى و آزادى انسـان را و افتخـار و عظمـت و افراد دورنگر كـه شـرف پندارند

و جهاد مى به ايثار و با هديۀ جان و بينند، مسلماً با آغوش باز عنوان ثمن، خريـدار آن هسـتند

و سختى براساس مفاد آيات، همۀ مرارت. كنند از آن استقبال مى ى اطاعت فرمـان خـداها ها

و گوارا مى به؛شود براى انسان سهل تعَلْمَُونَ«مقتضای زيرا لا أَنتْمُْ وَ ُ يعلْمَُ )66: عمرانآل(»وَااللهّٰ

و رحـيم نسـبت بـه بنـدگانش در هـر يـكاز داند كه خداوند آگاه از همه مى و رحمان چيز
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و سعادت بنـدگان و بـه دستوراتش، مصالحى ديده است كه مايۀ نجات ،ترتيـب ايـن اسـت

را بندگان مؤمن همۀ اين دستورات را مانند داروهاى شفابخش مى و دل آن و با جـان نگرند

ج1374 مكارم شيرازی،(پذيرا هستند  و فراوانـى.)2:109، اين نوع نگاه بـه جهـاد، آثـار متعـدد

:توان به موارد ذيل اشاره كرد دارد كه ازجمله مى

ـ �>��ت دی;�١

و اجتمـاعى يـك،يرتبص از صـفات اخلاقـى اسـت كـه حضـورش در زنـدگى فـردی

و جنگ بـدون بصـيرت ثمـرb. مسلمان ضرورت دارد افعال انسانى همانند عبادات، مبارزات

و از ســـوی ديگـــر و فعاليت،مطلـــوبى نـــدارد و در مبـــارزات و اجتمـــاعى هـــای سياســـى

مى جايگاه بصيرت روشن،ها گيری موضع دو،بـرای قلـب انسـان9اسـلام پيـامبر. شـود تر

و پـوراكبر،(كنـد ديده چون دو چشم ظاهری برای جسد عنوان مى ج1389خـداياری ؛)1:192،

و حقايق را با چشـم. دو چشم است،همانند جسم،برای دل و باطن ظاهر را با چشم ظاهری

.بيند حق كه درون اوست، مى

مى،از اين عبارت د چنين برداشت و،ينـىشود كه بصـيرت همـان بصـيرت قلـب اسـت

مى خود بصيرت مجدداً به  و باطن تقسيم مى ظاهر و حضرت و حقـايق بـا،فرمايد شود باطن

مى عين .همان بصيرت است،الحق عين. شوند الحق ديده

مى يادگيری9حضرت پيامبر مى هـای اجتمـاعى را بـه بصـيرت منـوط و : فرمايـد كنـد

ری(باِلاِستبصارِ يحصُلُ الاِعتبارُ ج1375شـهری، محمدی هـای عبـرت،بـا بصـيرت.)37ــ35:36،

و آموخته مى .شود اجتماعى حاصل

و٢  ا	�� ا?9�ـ ر+�<

و سختى هستى لايق انسان را در گرو تحمل مشقت،استاد مطهری مى ها بـه نظـر. دانـد ها

و كشمكش، موتور تكامل است،ايشان را،موجودات زنـده بـا ايـن موتـور. تضاد راه خـود

مى به به. پيمايند سوی كمال و ويژه انسـان صـادق اسـت اين قانون در جهان نباتات، حيوانات

.)176: 1377 مطهری،(

مى«: فرمايد مى7امام باقر او خداوند از بنده مؤمنش تفقد و بـرای بلاهـا را اهـدا،كنـد
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 الكلينـى(» فرسـتدمىای طوری كه مرد در سفر بـرای خـانواده خـودش هديـه همان؛نمايد مى

ج1388الرازی، را خداونـد زمـانى كـه بنـده«: روايـت شـده7و از امـام صـادق)3:633، ای

مى دوست بدارد، او را در دريای شدايد غوطه ری(» سازد ور .)85: 1384شهری، محمدی

و اوليا زيرا كه هركدام ايشان كه قدرش نزد حضـرت؛است گواه بر اين امر،احوال انبيا

كهب البلاء للولاء ثمّ للاوصياء ثـمّ للامثـل«: ارى بيشتر بوده است، اذيت خلق به او بيشتر بوده

و بعـد،ترتيب اول متوجّه پيغمبرانبه،بلاياى دنيا،اين حديث براساس،»فلأمثل سپس اوصيا

و قـوّت ايمـان كـه هـر كـه  و دوستان ايشان است، بـه تفـاوت ضـعف از اوصيا براى شيعيان

و ايمـانش كامـل تشبهّ و اش به ايشان، بيشتر اسـت و زحمـتش در دنيـا بيشـتر اسـت تر، آزار

بى(اسـت، نيز مؤيـد ايـن امـر»البلاء للولاء كاللهّب فى الذّهب«: حديث ج حقـى، .)2:439 تـا،

هـای خـود كسانى كه در راه ما به جهاد برخيزند، ما آنهـا را بـه راه: فرمايد خداوند متعال مى

.)69: عنكبوتسوره(كنيم هدايت مى

 پاداش

 حقيقيمنؤم

 تأييد خداوند

 مراحل تبديل فرهنگ جهاد به قدرت نرم

وهاجرُوا وجاهدوا بصيرٌإنَِّ الَّذينَ آمنوُا تعَملُونَ واللَّه بِما

و وإنَِّ الَّذينَ آمنوُا هاجرُوا رحيماجاهدو الَّذينَ غفَُور اللَّه 

و و الَّذينَ آمنُوا حقا جاهدوا هاجروُا  أُولَئك هم الْمؤْمنوُنَ

و و الَّذينَ آمنُوا  أُولَئك هم الفْاَئزُونَ جاهدوا هاجروُا
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مى مدل و جوانحى بالا نشان هر نـوع. بصير است،انسان1دهد خداوند بر فعل جوارحى

و جوانحى برای دريافت پـاداش بـه تأييـد خداونـد نيـاز دارد قـادر،خداونـد. فعل جوارحى

و امضـا كنـدبر افعال جوارحى، است علاوه همـان حـواس،جـوارح. جوانحى را نيـز ببينـد

و داده،جـوارح. همان حواس باطنى يـا بـاطن حـواس اسـت،ظاهری، جوانح هـای عقـل را

مى داده،جوانح مى. كنند های قلب را فراهم جهـاد، دهـد در برخـى مـواردِ مرحلۀ دوم نشان

و جوانح  از منظر خداوند كريم،انسانامكان دارد جهادگران خطا كنند، اين خطای جوارح

و جهـادگران. بخشش اسـت قابل و بخشـش خطاهـا، فعـل مؤمنـان، مهـاجران پـس از تأييـد

كـه همـان آنها را به درجۀ اعلای ايمان،خداوند پس از اعطای پاداش. مستحق پاداش است

كامـل،ايمان مـؤمن:شده است كه فرمودند از پيامبر خدا نقل. رساند مؤمن واقعى است، مى

ّ«،»عمل«،»فعل«در اينكه شود مگر نمى . خصـلت پيـدا شـود 103او» ظـاهر«و» باطن«،»تني

آن يا رسول: فرمودند7گاه اميرالمؤمنين آن :اند؟ حضرت جواب داد خصلت كدم 103االلهّٰ

و پوياست،اش انديشه« و بـه يـاد خداسـت«،»بسيار متحرك و دانشـش«،»ذاتاً متذكر ،علـم

و«،»برخـورد در كشـمكش خوش«،»بزرگ،اش ردباریب«و» فراوان بزرگـوار در بازگشـت

 103اگر اين. است...و» سارتر نفسش از همه خاك«و» صدرش از همه بيشتر سعه«،»پذيرش

مى،خصوصيت را داشته باشد ج 1403مجلسى،(شود مؤمن حقيقى .)67:210ق،

 �1ل

وبه،عدل و اجتماع عنوان يك صفت در. ها ريشـه داردى در فطـرت انسـانملكۀ انسانى

و در اساس خلقت انسان، گرايش به عدالت، عدالت و نهاد آدمى خواهى، تنفر از ظلم، ستم

.تبعيض نهفته است

و ارباب لغت، عدالت را به و برابری بـه راغب اصفهانى، يكى از علما كار معنای مساوات

او. برد مى و در مقايسـه ميـان«از نظر و برابری اسـت و معادله دارای معنای مساوات عدالت

 
و به سخن ديگر، يا قلبى است يا قالبَى.1 و. اعمال ارادی انسان، يا درونى است يا بيرونى اوّلى را اعمال جوانحى

و سـاير جـوارح كـه در قالـب عمل جوا. گويند دومى را اعمال جوارحى مى و پـا رحى ماننـد حركـت دسـت
و افعال بروز مى و كردار:مانند.يابد حالات، سخنان و مـواردی. قيام، قعود، كتابت، گفتار، رفتار و ايمان نيت

.مانند آن نيز اعمال جوانحى هستند
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مى اشيا به به پس عدل، تقسيم... رود كار :ق1404راغـب اصـفهانى،(» طور مسـاوی اسـت نمودن

به ابن.)325 و موزون منظور آن را او بـه. بودن دانسـته اسـت معنای استقامت، يعنى راست نظر

و عـدالت،عدل« و درستى آن نمايـد هر آن چيزی است كه فطرت انسان حكم به استقامت

و جـور قـرار دارد ج1405منظـور، ابـن(» در مقابل ظلـم بـاره فراهيـدی بيـان دراين.)11:430ق،

ج1410فراهيدی،(» الجورالعدل نقيض«دارد مى و درواقع عدل، ميانه.)2:39ق، روی در كارها

و جـور بـه؛آن، خلاف جور است و برابـری دانسـته زيـرا كـه ظلـم نوعى خـروج از تـوازن

.شود مى

الانسـان متعـادل الأحـوال أن يكـونَ،العدالـة فـى اللغـة«: نيز معتقد است4شيخ طوسى

م »ن كان عدلاً فـى دينـه عـدلاً فـى مروءتـه عـدلاً فـى أحكامـهمتساوياً، وأمّا فى الشريعة هو

العدالـة اعطـاء كـل«ترين تعريف عدالت از نظر فلاسفۀ حقوق، مهم)4:398ج: 1360طوسى،(

و دانشـگاه،(است» ذی حقٍ حقه دادن حـق بـه؛ يعنـى عـدالت،)201: 1368دفتر همكـاری حـوزه

. صاحب حق است

مى نيز عدل را قرار7حضرت على العـدل«: كنـد دادن هر امـری در جـای خـود معنـى

و الجور،يضع الامور مواضعها والجود يخرجها من جهتها عـارض خـاص،العدل سائس عام

و افضلهما .)437حكمت:1387 البلاغه، نهج(» فالعدل اشرفهما

�

ر ��ا�� 

و رهبـران سياسـى دينـى و رسـول و تحقـق آن در پرتـو اطاعـت از خـدا اجرای عدالت

و اجرای آن نشـئت شانه خالى.)59: نساءسوره(شود جامعه عملى مى از كردن از عدالت گرفته

ــانى اســت  ــای نفس ــى.)135: همــان(هواه ــود7حضــرت عل ــام«: فرم ــاة الاحك ــدل حي » الع

ج 1410 آمـدی، تميمى( هـا بيـانآنبرخـى از آثار متعددی دارد كه در ادامـهت،عدال)1:31ق،

:شود مى

ـ ا )�Bم ا����1�١
و سلطان نزديك،عدالت اسـتووا«:فرمايـد مـى9پيامبر اكرم. ها است كنندb قلب عنصر

دل؛»تستو قلوبكم برابـری.)210: 1382پاينـده،(هايتـان برابـر شـود با يكديگر برابـر شـويد تـا

عد،ها دل .الت استدر گرو
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٢>	�C+ ه�ـ &�ام
و حكومـت را بـه عـدالت اجتمـاعى وابسـته مى7اميرمؤمنان، على و قـوام مـردم دانـد

و الظلم،العدل«: فرمايد مى و پايداری مردم اسـت،عدالت.»بوار الرعيةّ،قوام البريةّ مايۀ قوام

و ظلم، موجب هلاك ملت .)47:ق1410آمدی، تميمى( استو ستم

د٣ DE+ ی4ـ
و ارتقـا،های حفظ دين روش و باورهـای دينـى در گـرو عمـل بـه،متعدد حفـظ بيـنش

و فرامين الهى است گاهى حفظ دين با بخشش ثروت، همانند بخشـش حضـرت. دستورات

خديجه بـرای حفاظـت؛»اعانتنى عليه بمالها«: پيغمبر اسلام فرمود. رسد خديجه، به انجام مى

ج1402 قمى،(اموالش را هبه كرد،دين من ؛ اموال خود را در راه خدا خرج كرد تا)2:572ق،

عناصـر ...و» هبـۀ جـان«،»هبـۀ پـول«با توجه بـه شـواهد تـاريخى. كه دين مرا حفظ كند اين

7مـولای متقيـان، علـى. عـدالت عنصـر كليـدی اسـت،در ايـن ميـان. حفاظت دين است

و حط ثغور المسلمين«: فرموده است و احـرز دينـكو أمانتـك بانصـافك عن شرايع الدّين

و مرزهـای مسـلمين را بـا عمـل بـه؛»من نفسكو العمل بالعدل فى رعيتك حفظ كن ديـن

.)271:ق1410آمدی، تميمى(» عدالت در بين مردم

F>?ـ *-�ت دو
در.)633:همـان(»ن عمـل بالعـدل حصّـن االلهّٰ ملكـهمَ«: فرمود7امير مؤمنان على ايشـان

:؛ يـا)335:همـان(دوام دولت به عدل است؛»ثبات الدّول بالعدل«: ده استكلامى ديگر فرمو

بى ابن(» ثبات الملك بالعدل والإحسان« داری كنى؛ پيشه كن تا حكومت عدالت؛)133:تا كنان،

.داری در گرو عدالت است ديگر اساس حكومت عبارت به

Gوز���� �	ـ �1
مى حضرت على از عدل بـه از ادوات جنگـى؛ يعنـى عـدالت را كنـد عنوان شمشـير يـاد

مى به در ورندآ حساب امـام بـرای. پيروزی در جنگ اسـت،حضرت نزدو كاركرد شمشير

مى،عدل در اين تشبيه و ديگـری دو كاركرد قائل شود؛ يكى نجات انسان از هر نـوع بـدی

و مى و العـدل سـيف«: فرمايد همانند شمشير پيروزی بر دشمن ك؛ تـنجُ اجعل الدين كهفك،

و عـدالت را شمشـير قـرار ده تـا از هـر؛»من كلّ سوء، وتظفر على كلّ عدوّ دين را پناهگاه

و بر هر دشمنى پيروز گردى  برَِهى ج1410آمدی، تميمى(بدى .)1:145ق،
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H�1����و ارزش ا >?0;	 J(�ـ 
ش هركه عدل پيشه كند، قدر؛»من عدل عظم قدره«: فرمود7حضرت اميرمؤمنان على

ي .)1:587ج،همان( ابدفزونى

ـ �C)< د��٧4
هركه عدالتش فراگير گـردد، بـر؛»من عمّ عدله نصر على عدوه«: فرمود9رسول خدا

ج1403مجلسى،(دشمنانش چيره گردد  .)72:359ق،

ـ ��ی�ار� 	�د	�ن٨
مجلسـى،(عدل مايۀ پايداری مردمـان اسـت؛»العدل قوام البريهّ«: اميرمؤمنان فرموده است

ج1403 تخُالفِـه«.)83:78ق، لا قامة الحقّ، فـلا نصََبه و وَضَعه للخلق، ، الذی انّ العدل ميزان االلهّٰ

عدالت ميزان خدا است كه در كار مردمان نهاد، برای برپايى حق، با ميزان خـدا؛»فى ميزانه

.مخالفت نكنيد

دل٩ ه�ـ �را	,
امَانـاً والعدلُ تنسي«: فرمايد مى3حضرت فاطمه امِامتنَـا و مِـنَ قاً للقلوبو طاعتنَا نظاماً للملـّةِ

مى عدالت، مايۀ هماهنگى قلب؛»الفرُقةَ و خداوند ها يـافتن نظـم اطاعت ما خاندان را براى،گردد

و امامت ملت ج1386الأنصاری الزنجانى،(مان را براى رهايى از تفرقه قرار داد ها ،13:253(.

مى،النبيين خاتمحضرت مى نظام تكوين را بر عدل استوار و باِلعَْـدْلِ قامَـتِ«فرمايـد داند

وَ الارَْضُ ماواتُ ج1403الأحسائى، جمهور ابى ابن(» الس و خيمۀ آسمان،درواقع)4:103ق، ستون

در ايـن مفهـوم كـه در جـان آدمـى ريشـه.، عـدل اسـت9االلهّٰو زمين، از نظر رسول دارد،

بهزندگ به اندازهى اجتماعى نيز ای گونه ای اهميت دارد كه خداوند به آن دستور داده است،

شر،اوليا،كه هدف از فرستادن انبيا و يابى به ايـن امـر بـوده اسـت يع، همه برای دستاكتب

.)25: حديدسوره(

نوعى بــر آثـار عـدالت اســتخراج شـد كـه هركــدام بـه10شــده، براسـاس انگـارb ترسيم

و بيرونـى اشـاره دارنـدپاي همـۀ. داری حكومت، دولت، سپر دولت، قدرت، آرامش درونى

و. عامل ايجاد قدرت معنوی هستند،نوعى اين موارد به از ايـن قـدرت معنـوی، بـا نـام نفـوذ

و همفكری در جامعه. كنيم قدرت نرم ياد مى محصول عدالت است كه قدرت نـرم،همدلى

.كند را بيان مى
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 گيری نتيجه

و اجتماعى از فتح و فتح امروزه در ادبيات سياسى عنوان قـدرت نـرم يـاد القلـوب بـه الاذهان

قل. شود مى . های اجتماعى مختلف نياز بـه منـابعى داردن در جهاناذهاوبوهر نوع نفوذ بر

عامل نفوذ بـر قلـب. در جهان اجتماعى شيعه ايمان با چهار پايۀ خود يكى از اين منابع است

را»و الفتحب«را  و يقين«و عامل نفوذ بر اذهان دو. اند شمرده» قطع بـا ترسـيم طيـف ايـن

و بغض(در يك محور افقى عامل شك(و عمودی) حب و ، چهار ناحيه برای قدرت)يقين

و حـب در ناحيـۀ اول بـه قـدرت نـرم نرم شيعه متصور مى شود كه مؤمنين بـا تركيـب يقـين

.كنند دسترسى پيدا مى

مى،نفس روح يا و يقين«. كند حقيقتى است كه انسان را مديريت » حب والفـت«و» قطع

دال
رع
آثا

ت

نرم4انگار� ـ آثار عدالت بر قدرت

رمنقدرت= قدرت معنوی

كسب منزلت وارزش

عامل پيروزی

 شكت دشمن

پايداری مردمان

هاآرامش دل

 انسجام اجتماعى

ها قوام حكومت

ها ثبات دولت

حفظ دين
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مى،روح،در حقيقت. راهبر روح است…و و دوسـت مـى يقـين پيـدا آن. دارد كنـد  روح از

مى منظر كه درك مى و يقين حاصل آن،كند كند و از و ذهـن جهـت كـه دارای قوّه عقـل

دا حالات گوناگون را تجربه مى . رای قلب استكند،

و قلب تعامل وجود دارد وقتى قدرت نرم واقعـى شـيعه در ذهـن افـراد شـكل. بين ذهن

آن مى و از طريق قلب آن را دوسـت داشـته،گيرد كه شخص از طريق ذهن به صحت يقين

و باور كند آي. باشد آرامـش را بـر قلـوب مـؤمنين،خداونـد،سورb فتح18و4اتبراساس

و يقـين سانان. كند انزال مى و از طريق تركيب آرامـش قلـب های مؤمن با همين نعمت الهى

مى،ذهن و قلوب ديگـران نفـوذ و يقـين،. كننـد بر اذهان چهـار عنصـر صـبر، عـدل، جهـاد

مى ايمان، با روش هایهعنوان پاي به .رسانند های مختلف به نفوذ قلوب ياری



 33 درنگى بر ايمان به عنوان منبع قدرت نرم شيعه

 كتابنامه

قم:هترجم،کریم قرآن* .سازمان تبليغات اسلامى: محمدمهدی فولادوند،

*
قم:هترجم،)1387( البلاغه نه .بوستان كتاب: محمد دشتى،

 http://lib.eshia.ir يه،شام يوميات،)تاىب(كنان ابن.1

بنينالـد منظور، جمال ابن.2 بالعرب لسـان،)ق1405(مكـرم ابوالفضـل محمـد  يـاءدارإح: يـروت،

.ىالعرب الترّاث

ب3الموسوعة ال"برى عن فاطمة الزهراء،)1386(يلاسماعى،الزنجانیالأنصار.3 .يلندل:جاى،

.دانش يایدن:، تهرانالفصاحه نه
،)1382(ابوالقاسم ينده،پا.4

بن يمىتم.5 و دررال"لـم،)ق1410(محمـد آمدى، عبدالواحد ج غـررالح"م دارالكتـاب:، قـم6،

.ىالإسلام

و دررال"لـم، الطبعـ،)1366(ــــ ــــــــــــــــــــــــ.6 انتشـارات دفتـر: قـم،0الاولـۀغـررالح"م

.ىاسلام يغاتتبل

ب2ج،یانروح الب،)تاىب(يلاسماعى،ق.7  http://lib.eshia.ir/41772/1/2جاى،

ال نقىىعل ياری،خدا.8 تایها در سده یعهشیثحدیختار،)1389(پوراكبر ياسو  یـازدهمهشتم
/http://lib.eshia.ir،1ج،یهجر

و دانشگاهیدفتر همكار.9 .سمت: تهران،0بر حقوق اسلامیدرآمد،)1368(حوزه

.مكتبة نشر الكتب:، قممفردات الفاظ القرآن،)ق1404(محمّدبنينحسى،راغب اصفهان.10

بن منصــورىأبى،الطبرســ.11 ــ أحمــد ــبىأببنىعل ــق، تعلالاحتجــاج،)م ١٩٦٦- ١٣٨٦( طال و ي

فـيدالس: ملاحظات يخالأشـرف حسـن الشـ مطـابع النعمـان النجفىمحمدباقر الخراسان، طبـع

.ىالكتبيمإبراه

بنى،طبرس.12 ىاسلامیها پژوهش يادبن:، گروه ترجمهالجامE جوامEیرتفس،)1377(حسن فضل

.یانتشارات آستان قدس رضو: مشهدی،آستان قدس رضو
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عل ينویمىمجتب:يقو تطبيحتصح،یاخلاق ناصر،)1360( يرالديننص خواجهى،طوس.13  رضاىو

.ىخوارزم: تهران يدری،ح

تحق7و5ج،ینکتـاب العـ،)ق1410(احمـد ابن يـلخل يدی،فراه.14 یمهـد:يحو تصـح يـق، بـا

.انتشارات هجرت:قمى،سامرائيمو ابراهىمخزوم

و:ۀترجم،یمانا یادهایبن،)1392(قطب، محمد.15 .رندسام: سسندج يسى،زاهد

مد ینۀسف،)ق1402(عباسى،قم.16 و و الآثار مE تطب ینۀالبحار فیقالح"م  یهاالنصوص الواردة
.اسوه:، تهرانبحار الأنوار0عل

بنی،الراز ينىالكل.17 دارالكتـب: تهـران،0الأصول مـن ال"ـاف،)1388(إسحاقبن يعقوب محمد

يةالاسلام

قم4ج،یوةالقلوبح،)1384(محمدباقرى،مجلس.18 . سرور:،

،64،67،70،78یجلــدها يــاءالتراث،، دا إحبحــارالأنوار،)ق 1403(ــــــــــــــــــــــــــــــ.19

ب83 .مؤسسة الوفاء: يروت،

قم7ج،الح"مه یزانم،)1363(محمد شهری،یریمحمد.20 .ىاسلام يغاتدفتر تبل:،

م)1375(ــــــــــــــــــــــــــــ.21 قم1ج،الح"مه یزان، .يثدارالحد:،

و جهاد در قرآن،)1383(ىمحمدتق يزدی،مصباح.22 خمۀمؤسس:، قمجنگ .4ينىامام

قميى، آشنا)1377(ىمرتضی،مطهر.23 .انتشارات صدرا: با قرآن،

 يقـاتتحقbپژوهشـكد: قـم،0آداب زندگ: آرامشیردر مس،)1390(محمد شاهرودی،یمظفر.24

.ىعلوم اسلام

دارالكتــب:، تهــران27و1،9،20ی، جلــدهانمونــهیرتفســ،)1374(ناصــر يرازى،مكــارم شــ.25

.يهالاسلام

ام یامپ،)1386(ــــــــــــــــــــــــــــ.26 .يهدار الكتب الاسلام:، تهران7یرالمؤمنینامام

ج فرهنگ قرآن،)1390( اكبرىعلى،رفسنجانىهاشم.27 قم5، .مركز فرهنگو معارف قران:،

تحليهتجز«،)1390(نيحسيج،هرس.28 مطالعـات،»قدرت نرمیهاو مؤلفهىمبان ها، يژگىويلو
ش قدرت نرم ،3.



سرنوشت يك نقد؛ بازخوانى نظريه علم دينى
 جوادی آملى االلهّٰ آيت

*زاده يزدي حسينمهدي

**نازيلا اخلاقي

 چكيده

جـوادی آملـى بـا اتخـاذ االلهّٰ آيـتعلـم دينـى،و امكـان تحقـق در ميان قائلين به معنـاداری

و با تكيه بر مباحث مختلف سنت تفكر اسلامى و،رويكردی ايجابى معتقد به امكان تحقـق

كه متنوعى مواجهدر بيش از يك دهه گذشته با تقريرهای.پذيری علم دينى است هستى ايم

و تاييد نظريه ايشان به رشته تحريـر در آمـده و بـه تنقـيح ديـدگاه ايشـان در دوسويه نقادی

و تاملخسرو استاد در ميان منتقدان،. منجر شده است را برانگيزتـرين نقـد باقری بيشترين ها

ازه با توجه بـه اينكـه انتقـادات ايشـان سـاحت.ه استكردبر اين ديدگاه وارد  ای مختلفـى

نظران مـدافع نظريـه مواجـه گـويى صـاحب نظريه را در بر گرفته، در برخى موارد بـا پاسـخ

جوادی آملى، مانع از ظهور برخى االلهّٰ آيتتامل بيشتر در آثار رسدمىبه نظر. گرديده است

بـ نوشتار حاضر، درصدد پاسخ رو، از اين. انتقادات است ا گويى به برخى از انتقادات ايشـان

و تمركز بر آثار .جوادی آملى است االلهّٰ آيتمرور

ها كليدواژه
.دين، علم، علم دينى

 ma.hoseinzadeh@ut.ac.ir، دانشكده علوم اجتماعى دانشگاه تهراناستاديار گروه علوم اجتماعى*
 nazilaakhlaghi63@gmail.com ارشد دانش اجتماعى مسلمين دانشگاه تهران كارشناسى **

ـ پژوهشى فصلنامه  علمى

1396 بهار شماره چهارم،،سال چهارم
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و بيان مسأله  مقدمه

آن،علم دينى و فهم در،يك منظومه معرفتى درباره جهان واقع خواهد بود مسـتلزم تحقيـق

و معرفت و مبــانى مــتقن دين مبــانى فلســفى امــروزه پيــدايش. شــناختى اســت شــناختى علــم

و فرهنگى جامعه علمى كشور به محور برخى مباحثات  اصطلاح علم دينى در فضای فكری

و مخالفان با تقرير گونهبه؛و مجادلات مبدل گشته است متنـوعىاتای كه در ميان موافقان

و گوناگون درباره علم دينى، همچنـان حوزه رغمبه.مستيه مواجه هـای طرح مباحث متنوع

و پرسش بـه نظـر،حـال عيندر. گويى بر جای مانـده اسـت های بسياری برای پاسخ نامفتوح

های های جديد، امر ديگری كه شايان توجـه اسـت، بـازخوانى ايـده رسد فارغ از پرسش مى

و تدقي منظوربهموجود  و صورتاستخراج آنق سؤالات زمينه،به همين سبب. استها بندی

ــازپژوهى فعاليت و ب ــازبينى ــرای ب ــى انجام ب ــای علم ــه بخشــى ه ــده ك و ش ــمند از آن ارزش

. استفاده است، فراهم خواهد بود قابل

و بازخوانى آثار توليدشـده،باهدف كاويدن رو، مقاله حاضر، از اين  االلهّٰ آيـت بازپردازی

و صـورت تبيين نظريه علم دينى؛ با اميد كشف پهنه جوادی آملى در زمينه بندی های جديـد

و گشـودن افق برانگيز بـا تمركـز بـر هـای نـوين در ايـن حـوزه بحـث مجدد مباحث موجود

شدخسرو گويى به برخى از انتقادات دكتر پاسخ .باقری در اين حوزه آغاز خواهد

 دين شناسى مفهوم.1

و بررسى مبـانى،االلهّٰ جوادی آملىه آغازين كلام در نظريه علم دينى آيتنقط شـناختى دين طرح

و ارزيـابى« ای با عنـوان ترين نقد خود در مقاله دكتر باقری نيز در منقح. تاييد ايشان استمورد  : نقـد

ت ده اسـكـربيان»بررسى انگاره علامه جوادی آملى» حساب علم دينى در هندسه معرفت دينى«

از كه در ميان باورهای پشتيبان نظريه علم دينى آيت االلهّٰ جوادی آملـى، ديـن بـه حقـايق برگرفتـه

و نيـز بـه حقـايق برگرفتـه از فعـل خداونـد اطـلاق شـده اسـت .)78: 1392بـاقری،( قول خداونـد

1؛دنيـوی- خلـط امـور تكـوينى) الف:همچنين ذيل عنوان نقد باورهای مربوط به دين

نقد نقد در پرتـو ايضـاح مفهـومى نظريـه«وگويى با عنوان الاسلام پارسانيا در گفت حجة در پاسخ به نقد فوق،.1
و رفـع برخـى شـبهات االلهّٰ آيـتتى شـناخ به تشريح مبانى دين» جوادی آملى االلهّٰ آيتعلم دينى  جـوادی آملـى

.پرداخته است
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و درآميخـتن مفـاهيم الهـىبودن آميز تناقض)ب ويژگـى)ج1دينـى؛ـ تعريف موسـع ديـن

و2المعارفى،ةدائر ايشان معتقدند كـه در تعريـف. اند به نقادی در اين ساحت پرداخته مطرح

در شرايطى كه تعريف نخست حـول محـور متـون دينـى: لحاظ شده است دين دو معنا

از استقرار مى و يابد، تعريف ديگر فراتر و هرگونه علم كاشف از واقع متون دينى است

مى فراهم يا معتقـد اسـت، دكتـر بـاقری.)83: همـان(شـود آورنده اطمينـان عقلانـى را شـامل

و در قلمرو معرفت به جهان االلهّٰ آيت جوادی آملى دين را متعلق به جهان تكوين ندانسته

اند، خـواه چنـين معرفتـىهحاصل آنكه دين را امری معرفتى قلمداد نمود. اند جای داده

و خواه ناظر به فعـل خداونـد باشـد در قالب قول خداوند جلوه ،حـال عـيندر. گر شود

االلهّٰ جــوادی آملــى، ديــن را از ســنخ دكتــر بــاقری در تــلاش اســت تــا القــا نمايــد آيــت

و آن را معطوف به گزاره و حقايق ندانسته و قضايا در نظـر گرفتـه اسـت موجودات ؛ها

االلهّٰ جوادی آملى امری معرفتى معرفى شدهل آن است كه دين از منظر آيتنتيجه حاص

و اين معرفـت مى در است و يـا حاصـل مطالعـه جهـان باشـد توانـد شـريعت تمركـز يابـد

كُ،االلهّٰ جـوادی آملـى اسـت كـه آيـتايشان بر ايـن بـاور،در نهايت.)84:همان( و نـه ذات

نـام،درك بـرای عقـل اسـت كه غيرقابل هايى از دين عنوان عرصه صفات خداوند را به

و در عرصه بـا. منطقـه ممنوعـه اسـت،اند كه برای عقـل هايى از دين معرفى نموده برده

آيا اين سـخن«:ازنداند كه عبارت طرح دانسته هايى را قابل پرسش،استناد به مطلب فوق

و صفات خدا در علم وحيانى يـا شـريعت،معنا است كه حقيقت بدان حقـق تـامت،ذات

و عقل از دسترسى به آن عاجز است؟ آيا اين سـخن معنـای محصـلى دارد؟ اگـر،دارد

الاصـول، متناسـب بـا سـاختمانى ها ارزانى شده است، بايـد علـى وحيانى به انسان دانش

و عقلانى آن و فهمى و چنانچـه ايـن سـاختمان، قابليـت درك ذات ها تنظيم شده باشد

ممتنـع شدن چنين حقايقى در قالب دانـش وحيـانى نيـز صفات خداوند را ندارد، مطرح

.)85: همان(» خواهد بود

همـراه پاسـخ بـه(جـوادی آملـى االلهّٰ آيـتبازنگاری نظريه علم دينى«ای با عنوان در پاسخ به شبهه فوق، مقاله.1
و»)برخى شبهات .الاسلام واعظ جوادی شايان توجه است حجة به قلم محمدعلى اكبری

معنا، امكـان«و در كتاب» جوادی آملى االلهّٰ آيتعلم دينى از منظر«ای با عنوان الاسلام سوزنچى در مقاله حجة.2
.اند به اشكال فوق پاسخ گفته» كارهای تحقق علم دينىو راه
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جوادی آملى در زمينه ديـن بـدين شـرح االلهّٰ آيتپاسخ به شبهات فوق رويكرد منظور به

:است

 �N)�� دی4

و شــريعت االلهّٰ جــوادی آيــت ــر1آملى معتقــد اســت، اظهــارنظر در زمينــه ديــن متفــرع ب

و هستى جهان و هستىش بينى و شناسى خود متأثر از مسئله شناخت علم، ملاك ناسى است  هـا

شـفافيت مطلـب، در ابتـدای بحـث لازم منظور بـه.)198:ب1386جوادی آملى،(ابزار آن است

و شريعت صورت پذيرد :است تفكيكو مرزبندی ميان دين

 ���	م دی�

و ديـن اسـلام را ديـن فطـرت معرفـى شـده جوادی آملى ديـن را شكوفا االلهّٰ آيت نمـوده

و نيست هر دو بخش دين، يعنى اعتقاد به هست. داند فطری مى و بخشـى كـه مـرتبط بـا ها ها

و نبايدها است، فطری انسان دانسته به حسب.)172: 1378، همـو( اند شده التزام عملى به بايدها

مى،ظاهر گونجوادی آملى در معا االلهّٰ آيترسد دين در آثار به نظر ناگون بـه كـار گرفتـهى

و تنوع تعاريف ذكرشده، وابسته به موضوعات متنـوع مطرح. شده است در شـده گوناگونى

و نظريات ايشان بـه،چراكه متناسـب بـا هـر مبحـث؛امری طبيعى خواهد بود،مجموعه آثار

دو االلهّٰ آيـتمتناسب با مباحـث علـم دينـى. ای از دين توجه شده است جنبه جـوادی آملـى،

. از دين، يكى خاصو ديگری عام، بيشترين كاربرد را به خود اختصاص داده اسـت تعريف

اگر دين را امری الهـى بـر اسـاس«. گذاری دين را مربوط به اصطلاح دانسته است ايشان نام

و عقل منفصل بدانيم و عالم منفصل بسـياری از- كه حق نيز همين اسـت- مشاهدات عينى

بـودنه، دين نيست؛ اما اگر شـهود غيبـى يـا امـر الهـى را در دينآنچه با نام دين شهرت يافت

قرآن واژه دين را بر مكتب باطل هم اطلاق كـرده چه احياناً چنان-يك مكتب شرط ندانيم 

مى دين معنای گسترده- است آن.)88:ج1381، همو(» يابد ای دو تعريـف از ديـن،كه حاصل
 

و ايـن امـر منجـر بـه االلهّٰ آيتدر بسياری از آثار.1 و شريعت مترادف يكديگر اسـتعمال شـده جوادی آملى دين
و اختلاط جنبهبدفه در برخى از آثار نيز ميان ديـن. های مختلف اين دو حوزه در مباحث ايشان شده است مى

.معنای دقيق هر يك اشاره شده استو شريعت تفكيك لازم صورت پذيرفته است، در متن به
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از تعريف عام است كه ديـن را مجموعـه،نخست: در مكتوبات ايشان برجسته است ای اعـم

و در ايـن معنـا و غير الهى دانسته و،عقايد، اخلاق، فقه الهى و اومـانيزم را ديـن ماركسيسـم

ای از مقـررات اجرايـى، است با مجموعه مكتبى،مراد از دين،در اين معنا؛پندارد مكتب مى

و اخلاق كه  مس منظوربهعقايد بنـا بـر.مندی ارائـه شـده اسـت ير سعادتراهنمايى انسان در

و عنـوان ديـن،ای چنين ملاحظه و الهى تقسـيم شـده اطـلاق بـر قابـل،دين به دو قسم بشری

را،دوم.)24: الـف1382 همـو،(باشـد مكاتب غيرالهى نيـز مى تعريـف خـاص اسـت كـه ديـن

و فقه الهى دانسته كه فرآيندهای نظـر مجموعه و عملـى را بـا ای از عقايد، اخلاق، حقوق ی

مى،مشاهدات باطنى و آن را تجربه دينى قلمداد حق،اين معنا. نمايد ادراك مترادف با دين

و نظـری ارائـه  و به صورت حكمت عملـى است كه از جانب خداوند متعال نازل شده است

و علمـى را كـه،اين تعريـف.)الف1381؛ 111:ب1386، همو( شود مى سلسـله معـارف عملـى

و نيسـت اعتقاد به هست مجموعه و نبايـدها اسـت، ديـن ها و اعتقـاد بـه مجموعـه بايـدها هـا

مى،در نهايت.)ب1381؛ 159: 1385؛ 145: 1378، همو(نامد مى رسد تعريف مـورد قبـول به نظر

و آنچـه در مباحـث علـم دينـى مـدنظر اسـت االلهّٰ آيت بـه شـرح زيـر،جوادی آملى از ديـن

ا دين مجموعه«: باشد مى و حقـوقى اسـت كـه از ناحيـه ای و قـوانين فقهـى ز عقايد، اخـلاق

و رستگاری بشر تعيين شده است و مجعـول الهـى. خداوند برای هدايت پس ديـن، مصـنوع

و جعـل؛است و محتوای حقوقى آن را خداوند تشريع ، كنـدمىبه اين معنا كه قوانين فقهى

و اين همان اصول اعتقادی اين مجموعـه باشـد كه چه اموری جزء گونه كه محتوای اخلاقى

.)19:الف1393، همو(» گردد نيز از طرف ذات اقدس الهى تعيين مى

�� ه������� دی� 
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ای با نـام ديـن شـكل ها در ارتباط با مبدا پيدايش مجموعه شناختى، پرسش در بعد هستى

و پاسخ همان مجموعه؛گرفته است و متعلق اراده تشريعى خداوند گونه ای برای هدايت بشر

و علم ازلى خداوند مى ايـن بعـد از ديـن، موجـودی. داند كه ذكر شد، دين را مخلوق اراده

و مكشـوف كسـى نيسـت  و در دسـترس هـيچ بشـری نبـوده و خارجى اسـت ، همـو(حقيقى

جـوادی آملـى، االلهّٰ آيـتاختى ديـن در ادبيـات شـن با فهم صحيح بعـد هستى.)373: الف1393

آن مى همـان حكـم خداونـد در نظـر گـاه كـه ديـن را منحصـراً توان دريافت مقصود ايشان
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و اراده،اند آورده چيست؟ با اين توضيح كه حكم خداوند را تنها ناشى از اراده الهى دانسته

و حكمت مطلق خداونـد و قابل استناد به علم در.)24: 1394، همـو(دانـدمى الهى را حكيمانه

و بخش هستى دين، دين شامل مجموعه و از ايـن ای از اعتقـادات، احكـام اخلاقيـات اسـت

با اين توضيح كه اراده از صـفات. در مرحله نخست متعلق اراده الهى واقع شده است،حيث

و خـارجى دارد  و مصـداق عينـى و از سنخ وجود اسـت در.)9: همـان(ذات خداوندی است

ش درأاين بعد از دين، عقل بشری تنها و عقـل آدمـى ن ادراكى نسبت به محتوای ديـن دارد

بُ ش،عداين و انشای احكام استأفاقد در هستى دين، سخن از خلـق اسـت نـه فهـم،.ن جعل

و دستورات الهى است،عقل همانند نقل،به همين سبب و مدرك احكام بـه. تنها گزارشگر

ب،تر بيان دقيق مى عد هستىدر و شناسى دين، عقل تواند برخى احكام مولوی شارع را كشف

 . ادراك نمايد
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شناختى، پرسش آن است كه بشر از كجا علـم بـه محتـوای ديـن خواهـد در بعد معرفت

واعظـى،(ی منابع معرفتى دين اسـت وجو جستشناختى، يافت؟ پرسش اصلى در بعد معرفت

و دليـل نقلـى2و دليـل نقلـى1منبع معرفت دينى منحصر در دليـل عقلـى«.)11: 1387 ،اسـت

و حديث است يكى از منـابع،روشن شد كه عقل.)34: 1388جوادی آملى،(» منحصر در قرآن

و نه در برابر آن معنا كه عقل از ابزار كشف دين اسـت كـه منشـا آن اراده به اين؛دين است

ُ،عقل. خداوند است پ و در خـدمت وحـى اسـت چراغى :ب1382؛ 410:ج1381، همـو(رفروغ

و تجربـه بدين،اين سخن.)419 و همچنـين حـس و اسـتدلال تجريـدی ،معنا نيست كه عقل

ُ هم و بلكه به اين فق با وحى استا معنا است كـه آنچـه در دسـترس بشـر عـادی اسـت، فهـم

هم،بنابراين. تفسير وحى است منبع معرفت دينى قرار گرفته است، ادراك طراز با نقل آنچه

و مضبوط بشر از دين است  بايد توجه داشت هر عقلـى، از منـابع.)181: الف1393، همو(معتبر

و ضابطه عقـل: خصوص مدنظر قرار داده شده اسـت ای در اين اثباتى دين نيست، بلكه معيار
 

).112: 1391جوادی آملى،(مقصود عقل برهانى است.1
).112: همان(مقصود نقل معتبر است.2



 41 جوادی آملى االلهّٰ آيتسرنوشت يك نقد؛ بازخوانى نظريه علم دينى

و مبـانى آن، وجـود،برهانى و با مبـادی و ضـرورت نيـاز بـه منبع اثباتى دين است خداونـد

منبـع«معنـا اسـت كـه در ايـن. رسـد پيامبران، همچنين ضرورت نياز بـه وحـى بـه اثبـات مى

و احتياج به دليل نـدارد؛ بلكـه بـا دليـل عقلـى بودن اثباتى و بينً است عقل برای دين، قطعى

مىبودن بينً، منبع اثباتى ه، عقلـى كـه حاصـل آنكـ.)96: الـف1382،همـو(» شـود نقل نيز ثابت

و برهان آن از نظـر قـرآن1تواند خداوند را در منطقه فعل مى و حجت مورد سوال قرار دهد

كه،حكيم و معتبر است، چنين عقلى آن منظوربهمسموع را،خداوند،رفع محذورات انبيـاء

ارسال نمود، اگر در مواردی با همان مبانى متقن مطلبى را ادراك كنـد كـه خداونـد چنـين 

در«. شـود قرار داده است، در اين حالت ادراك عقلـى بـه ماننـد نقـل معتبـر مى دليـل نقلـى

مى،حقيقت را قول خدا را ارائه و تـدوينى و قـانون تكـوينى و دليل عقلى فعـل، حكـم دهد

مىكشف كند  عقـل.)65: الـف1393، همـو(» شـودو در كنار دليل نقلى حجـت شـرعى تلقـى

و همانند نقل كاشف حكم الهى است، بدون،برهانى در چارچوب معرفت دينى قرار گرفته

چراكه عقل در قلمرو ادله شـرعى كاشـفيت خـود را زمـانى احـراز؛حاكم باشد،آنكه خود

ب كند مى و مزاحم وجود نداشته در صورت ابتلای به تعارض، با رجـوع بـه. اشدكه معارض

و غيريقينـى، دليـل قطعـى برگزيـده قانون، تلاش مى شود تا علاج تعارض با تشخيص يقينى

و ديگری غيرمفيـد باشـد،به. شود تبع زمانى كه تعارض بين دو امر، يكى مفيد طمانينه عقلى

شد دليلى كه موجب اطمينان مى جهت فرقى ميان دليل عقلى در اين«. شود برگزيده خواهد

و زمانى دليل عقلى،و نقلى نيست به طوری كه گاهى دليل نقلى مقـدم،مقدم بر دليل عقلى

.)99: همان(» شود بر نقلى مى

مى عقل مبرهن به بـا ايـن. نمايد عنوان منبع غنى دين، خطوط كلى احكام دين را استنباط

و چه از وحى در اختيار بشر عادآن،وجود ی است، بعد معرفتى دين از نوع درجه دوم بـوده

و حقوقى را در برمى و قوانين فقهى گيرد كه بشـر عـادی تـوان فهـم مجموعه عقايد، اخلاق

و علمـى حصـولى اسـت،اين بعد از دين. آن را از دين دارد بـه همـين سـبب؛اعتباری بوده
 

و صفات ذات خداوند برای عقل ممنوعه است.1 مى«. منطقه ذات داند كه ادراك ذات حق تعالى كه عـين عقل
و هيچ مدركى به آن گونه كه صـفات حـق تعـالى جا دسترسى ندارد همان ذات اوست نيز منطقه ممنوعه است

).65-56: الف 1393جوادی آملى،(» كه عين ذات اوست نيز منطقه ممنوعه ديگری برای عقل است
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د و اشتباه بنا بر آنچه تا كنون بيان.)58:د1381؛ 374:ب1393جوادی آملى،(ر آن راه دارد خطا

و همتـای هـم از منـابع اثبـاتى ديـن شد، در مى و نقل در مقابل يكديگر نبوده يابيم كه عقل

مى به مى،رو، دين از اين. آيند شمار و گـاه بـه زبـان نقـل گاه به زبان عقل بيان بـا ايـن؛شود

؛86: الـف1382، همـو(ر نيازمند است عقل به دليل نقلى معتب،وجود در بسياری از فروع جزيى

.)الف1381

و دی4 �51 
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به نقادی باورهای مربـوط بـه نسـبت ميـان شده دكتر باقری در بخش ديگری از مقاله ياد

و دين پرداخته است : ذيل اين عنوان آمده است. عقل

و االلهّٰ آيت« و عقـل و ديـن را حـذف كـرده جوادی آملى كوشيده است تقابل ميان عقل

و در خـدمت آن قـرار دهـد ای هـر چنـد ايـن تـلاش از صـبغه. نقل، هر دو را در حيطه دين

و آمدن عقل در عرصه دين، جايى بـرای علـوم عقلـى در ذيـل عقل گرايانه برخوردار است

مىگشايد، اما از ديگر سو، عقل را چنا دين مى و منفعـل سـازد كـه بتوانـد در ايـنن محدود

عقـل در داخـل،گونه كه در بيان باورها اشاره شد، از نگـاه ايشـان همان. حريم استقرار يابد

و احكام آن باشد هندسه معرفت دينى، هيچ سهمى ندارد، جز اينكه آينه نمايان . گر شريعت

زدن بـه هـايى چـون تخصـيص هـای متـون دينـى، نقش بتوانـد در قبـال گزاره اگر هـم عقـل

ايفـا كنـد؛ از نگـاه) عنوان مخصص يا مقيد لبـىبه(های مطلق كردن گزاره های عام يا مقيد گزاره

سـازد؛ آشـكار،حكم دين را چنان كـه هسـت،ها برای آن است كه عقل تمام اين تلاش،ايشان

.)103: 1392باقری،(» گونه حكمى از ناحيه خود برای عرضه ندارد زيرا عقل در قبال دين، هيچ

. كردن عقـل اسـت جوادی آملى منقـاد االلهّٰ آيتايشان معتقدند حاصل رويكرد،به علاوه

كه،در توضيح اين نظر آن االلهّٰ آيتبيان شده است چنـان جوادی آملى بر نقش انفعالى عقـل

هم تاكيد نموده و اند كه كلمـا(شـده حكم شرع را در قاعده فقهـى مطـرحعنانى حكم عقل

حَكَحَ  و كلما ، در صـورت پـذيرش،)م به الشرع حكم به العقـلكَم به العقل حكم به الشرع

گيرند كه عقل از نزد خود حكمى صادر نمايد كه بـا حكـم جداگانـه هرگز به اين معنا نمى

ن شرع هماهنگ باشد، بلكه اصرار مى و آنچـه عقـل ورزند كه عقـل از خـود حكمـى داشـته

و بازتاب آيينه،شود ناميده مى .)104: همان(ار حكم شرع استو تنها بيان



 43 جوادی آملى االلهّٰ آيتسرنوشت يك نقد؛ بازخوانى نظريه علم دينى


$� ��# ���	م�  

.1«: جوادی آملى بر اين اعتقاد است كه از عقل بايد در سه مرحلـه بحـث شـود االلهّٰ آيت

و قطع روانى،.2شناخت عقل، و قطع منطقى كـه امتيـاز عقـل منبعـى از عقلـى.3فرق يقين

و نيز عقل در مقابـل نقـل،مخاطب فهيمى است؛ تا روشن شود فتوای عقل فتوای دين است

: طرح است چندين پرسش قابل،در همين راستا.)ه1381جوادی آملى،(» در برابر ديناست، نه 

و در و انشـای احكـام اسـلامى را دارد يـا خيـر؟ اول آنكه آيا عقل توان جعـل قـانون دينـى

احكام دين خارج از صلاحيت عقل باشد، آيا عقل ميزان شريعت است يـا صورتى كه جعل 

و درستى، صواب يا خطا، حق يا باطـل خير؟ به اين معنا كه مى احكـام بودن تواند در صحت

و بطـلان احكـام دينـى را توسـط عقـ گونهبه؛به داوری بنشيند ل نمايـان ای كه بتوان صحت

.)38: الف1393، همو(ساخت

جـوادی االلهّٰ آيـتتوجه به اين مهم ضروری است كه مقصود از عقل در نظريه علم دينى

آملى، خصوص عقل تجريـدی محـض نيسـت، بلكـه گسـتره آن عقـل تجربـى، عقـل نيمـه 

و عقل ناب را در برمى و كـلام. گيرد تجريدی بـراهين،به عبارت ديگر، عقلى كه در فلسفه

د نظری خود را نشان مى مىدهد، عقلى كه و تجربـى ظهـور يابـد، عقلـى كـهر علوم انسانى

در عهده و در نهايت عقلى كه از عهده عرفان نظری برآيـد، جملگـى را دار رياضيات است

. ذكر اين مطلب خالى از فايده نيست كه توجه شود انسان چهار عقـل نـدارد. بر گرفته است

و تفاوت،عقل در مقدماتى است كـه عقـل قوه فهمى است كه در وجود انسان نهادينه شده

مى به و يا از قضايای عرفـى بـرای برهـان. گيرد منظور استنتاج به كار گاه از مقدمات تجربى

و يا نيمه بهره مى و در مسير كشف برد، گاهى از مقدمات عقلى محض محض استفاده كرده

.)28-25: همان(رسد مجهولات به نتيجه مى

م های مختلف معرفـت را كـه عنای عقل از نظر ايشان، شاخهبنابراين در نظريه علم دينى،

و هرگـاه يقـين در برمى،های چهارگانـه آن اسـت محصول كاربسـت گونـه و يـا گيـرد آور

و در كنــار نقــل موجـب طمانينــه گردنـد، علــم به ای در ســاحت منزلـت ويــژه،شــمار آمـده

مى دين آن. يابند شناسى ت حاصل و كه، محصول معرفتى عقل در دانش جربى، رياضى، كلام

و نيز عرفان، در صورتى توان ورود به مباحث علم دينـى را خواهـد داشـت كـه يـا از  فلسفه

و اطمينان عقلايى و يا مفيد طمانينه و يقين باشد و يـا علمـى،به بيان ديگر؛سنخ قطع يا علم



 1396 بهار، چهارمسال چهارم، شماره 44

و قول وسيع خود مدرك معنایبهآن است كه عقل،نتيجه مترتب بر اين ديدگاه. باشد فعل

.)61: همان(الهى است 

ن ��# در �"ا�" دی�% 

و با مراجعه به آثار شـ االلهّٰ آيتدر مقابل مدعای دكتر باقری و تمركز بر نأجوادی آملى

و عقـل، ارتبـاطى دوسـويه برقـرار اسـت،عقل در برابر ديـن ؛روشـن اسـت كـه ميـان ديـن

دوای كـه پـس از تبيـين رابطـه، تفكيـكو جداسـازی گونه به بـا. امـری بيهـوده اسـت،آن

به مفروض و مقـررات ثابـت كـه تبيين دانستن دين و عنوان مجموعه قوانين گـر رابطـه انسـان

و بـر ايـن  و نيز پيوند ميان اين دو است، نقش دين نسبت به جميع علوم آشـكار شـده جهان

نه،مبنا و قـوانين مبـرهن دين قلـى اسـتع تنها در مخالفت با عقل نيست، بلكه مـدلول اصـل

چهـار مطلـب قابـل واسـطهبهگـذاری عقـل از سوی ديگر، تبيين ارزش.)168:ب1386، همـو(

:اثبات است

.محور شريعت، حكم االلهّٰ است.1«

مى.2 .گيرد، اراده الهى است تنها منبعى كه حكم االلهّٰ از آن منشا

.ادله شرعى، تنها كاشف اراده خداست.3

.)181: 1394، همو(» يا كتاب است يا سنت معصومين ادله شرعى، يا عقلى يا نقلى.4

از عقل موجب شده است تـا بـه اعتبار دينىِ عنوان حجـت الهـى در حـوزه معرفتـى ديـن

و با اهميتى برخوردار شود و اعتباری بهره. جايگاه معتبر مندی از عقل در فهـم چنين جايگاه

ش و و ميسر ساخته رأوحى را ممكن و حضور دين ا در دايره علوم عقلـى فـراهم نيت داوری

و عمـل بيـان.)351:ب 1386، همو(آورد مى از سويى، دين اهميت عقل را در هر دو بعد نظـر

و افزون بـر ارزش مى و انتخـابو گـذاردن بـر عقـل، سـمت نمايد سـوی انديشـيدن صـحيح

و تنها نمىمى ها را در تعاليم خود بيان درست انگيزه وگذ دارد، دين عقل را رها و بـا راه ارد

از ديگر سـو، ترقـى. شود روش صحيح، عقل را به سمت كشف حقايق مجهول رهنمون مى

و عقـل نيـز بـه ماننـد نقـل ارزش تعقل به حدی است كه از ادله قطعى شرع شناخته مى شود

و كاشفيت از اراده حكم خداست  در توضـيح ايـن.)179: 1394، همو(دارای ويژگى حجيت

از مطلب مى و شرع بهره برد توان ممكن است تصور شود كـه. قاعده ملازمه بين حكم عقل
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و كل ما حكم به الشرع حكم به العقل«قاعده ، بـه ايـن»كل ما حكم به العقل حكم به الشرع

مى مصدرِ،معنا است كه عقل و مورد تاييد شرع قرار معنای ايـن. گيرد صدور احكامى بوده

دليـل نقلـى مطـابق آن از شـارع الزامـاً،مـى فتـوا دهـدقاعده آن نيست كه اگر عقل بـه حك

از،عقل نيـز بـه ماننـد اجمـاع،چرا كه در اين صورت؛مقدس صادر شود اسـتقلال خـود را

و در برابر سنت به عنوان منبع مستقل دينى نيست، بلكـه زيرمجموعـه سـنت قـرار دست داده

مـى صـادر كـرده اسـتحك،معنای قاعده تـلازم ايـن اسـت كـه اگـر عقـل. خواهد گرفت

مى مشخص مى  طور همـان«. گيـرد شود كه اراده الهى تنها منبع مستقل است كه بـه آن تعلـق

مى،كه ظاهر قرآن و تقريـر، كاشف از اراده الهى و فعـل و همچنين سنت اعم از قـول باشد

 مفـاد.)58:د 1381، همـو(» كاشف اراده خداست، برهان عقلى نيز كاشف از اراده الهى اسـت

و و روايـات، منبـع شـناخت و در جوار آيـات قاعده مذكور، اين است كه عقل همتای نقل

به،در نتيجه. كسب معرفت به احكام شرع است و نـه در حوزه شريعت عنوان مدرك اسـت

عنوان يكى از منابع قوی دين، گـاه مصـباحى اسـت كـهبه،عقل.)43: الف 1393، همو(حاكم 

و كندمىمسائل دينى را به خوبى ادراك  و روايات را بررسى، تنظـيم ، به اين معنا كه آيات

و گاه خود هماهنگ مى پيام مسـتقل،گاهى عقل،در حقيقت. منبع مستقل دين است،نمايد

و برخى مواقع در زبان سكوت و اعتراضى نسـبت بـه آن نـدارد مطلبى را امضا،دارد . نموده

مخالفت با آن احكام نيست، به اين دليـل معنایبهناتوانى عقل از ادراك مستقل برخى امور

بـه ايـن. نظری داشـته باشـد،يابد كه درباره آن مطلب كه مخالفت عقل در شرايطى معنا مى

مى،معنا كه عقل هرگاه مطلب را ادراك نمايد و اگر در امری به جهـتد درباره آن فتوا هد

و ناتوانى كه برخاسته از ذات عقل است نتواند حكمى صادر نمايد، موضوع مخالفـت ،عجز

عقل در صورت استقلال در استدلال حكمـى صـادر.)130: الف1383، همو(منتفى خواهد بود

و اين مى و روايات نيستمعنایبهنمايد ن، عقـل بلكه به اصطلاح اصوليي. فهم محتوای قرآن

در،ترتيب، اگر در مواردی عقل بدين. منبع دين است،در مستقلات عقليه و حكمى داشـت

او،همان موارد نقل نيز مطالبى را بيان كرده بود، نقل و حكم امضای حكم عقل،مويد عقل

در انتها بايد توجـه داشـت نـاتوانى عقـل از فهـم جزييـات احكـام.)83: الف1382، همو(است 

نه در اين. طرح است شرعى قابل تنها در برابر چنـين گونه موارد پس از نظردهى وحى، عقل

و مخالفتى ندارد، بلكه آن مى احكامى سكوت نكرده حاصـل. دهـد هـا را مـورد تاييـد قـرار
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و حكمت،آنكه آن عقل دلايل و به يـاری از های كلى را درك نموده هـا بـه فهـم بسـياری

مى مصالح موجود در احكـام نايـل مـى و تحكـيم آن حكـام و بـه تاييـد ، همـو(پـردازد آيـد

.)130: الف1383

و و(� )�'� 
ن ��#، )�#، دی��� �+�$ 

و وحـى توان در نسبت پاسخ ديگر را مى  وجو جسـتسنجى ميان عقل برهانى، نقل، دين

آن.دكر و نسبت ميان و دين و وحى، گاه با عنوان از رابطه ميان عقل ها گاهى با عنوان عقل

و شريعت و گاهى به عقل و نقل مى عقل ضـروری اسـت نسـبت،به همين سـبب. شود تعبير

،نخسـت: در خلال اين بحـث دو سـوال قابـل طـرح اسـت. ميان هر يك به تدقيق بيان شود

و آيـا و شريعت صاحب جايگـاه اسـت؟ و نقل طرح اين پرسش كه آيا عقل در قلمرو دين

هـای اعتقـادی رتبط بـا نقـش ديـن در تبيـين نظاممـ،همتای دين خواهد بود؟ دومين پرسش

.)ه1381، همو(است 

و نقل، در بخش مربوط به منـابع معرفت تف نسبت ميان عقل يل بيـانصـشـناختى ديـن بـه

و با استناد بـه منظومـه فكـری سنجى در تمامى نسبت. شده است جـوادی آملـى، االلهّٰ آيـتها

و،مقصود از عقل برهانى و علوم متعارفه خود، اصـل وجـود جهـان همان است كه با اصول

و اسمای الهى را به اثبات رسـانده اسـت  لازم بـه ذكـر اسـت كـه.)170: 1390، همـو(صفات

و نقلى، تنها عقل استكننده ادراك ،به اين معنا كه عقل در طرح دليـل عقلـى. دلايل عقلى

مى ابتدا مى و سپس استدلال و فهمد مىنمايد و سـپسمى در دليل نقلى، ابتدا و شـنود فهمـد

در. نمايد در نهايت استدلال مى و و هـم مسـتمع به عبارت ديگر، در يكى هم مـتكلم اسـت

امـوری را بـه نحـو مسـتقل،همچنـين عقـل.)24: 1388، همـو(ديگری فقط مستمع فهيم است 

و برخـى را نيـز عقـل درك نمـى واسـطهبهنمايد، برخى از اين امـور اصـلا درك نمى شـود

فى مى كه. الجمله درك كند تواند عقل قابـل واسطهبهنسبت دليل نقلى متناسب با آن مقدار

و نسبت بـه آن مقـدار كـه عقـل فى و تاسيس است الجملـه ادراك نيست، به شكل نوآوری

.)40: الف1382، همو(قدرت فهم دارد، تاييد است 

مق نسبت و دين، نيازمند و توضيح مبادی تصـوری سنجى ميان عقل دماتى از جمله تنقيح

شد،به همين منظور. اين بحث است و مقصود از نقل بيان در. پيش از اين مراد از دين، عقل
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و عقل انسان با توانـايى درك و حق يعنى اسلام و دين، دين واحد سنجش نسبت ميان عقل

و برخى قوانين به به ايـن معنـا. رفته شده استفرض اين بحث پذي عنوان پيش معارف، احكام

و و خرد در ادراك امور و ارزش معرفت كه توان عقل و حقايق بخشى آن را مسـلم دانسـته

و مخلـوق پروردگـار اسـت- وجود دين اسلام در جايگاه دين حق عنوان بـه- كه مصـنوع

عقـل برهـانى كـه در حقيقـت مـوازين.)18: الـف1393، همو(شود اصل موضوعى پذيرفته مى

مىق مى طعى الهى را ارائه ،دين،ترتيب بدين. تواند از مبانى احكام دين محسوب شود نمايد،

و گاهى مى واسطهبهاراده خداوند است كه گاه توسط عقل و در برخـى نقل مكشوف شـود

و بـه مى موارد به هر دو سـبب ) مـتن منقـول( نقـل«. گـردد طـور مسـتقل يـا انضـمام آشـكار

و عقــل اســت ممكــن؛ مخلــ موجــودی و كاشــف اراده خداونــد ) مــتن مبــرهن معقــول(وق

و شـاهد اراده الهـى ؛ مخلـوق عقـل،بـه عـلاوه.)145:د1382، همـو(» موجودی است ممكـن

و نيـز حكـم فـرع،برهانى در قلمرو حكمت عملى توان كشف قاعده اصولى، قاعـده فقهـى

.)100: الف1393، همو(ند مشهود خاص را دارا استو اين سه قسم، هر سه در حوزه علوم دينى

و وحى فهمد كه از قدرت درك مسائل جزيـى عـاجز نيز، عقل مى1در نسبت ميان عقل

و در اين موارد نيازمند وحى است با اين وصف، نظرات موجود در اين باب بـه چنـد. است

.دسته تقسيم شده است

جوادی آملى، رويكردی اسـت كـه در آن عقـل نسـبت بـه االلهّٰ آيترويكرد مورد تاييد

و در برخى ديگر مفتـاح شـريعت اسـت و نسبت به برخى ديگر مصباح . برخى معارف معيار

و ميزان و احكـام بودن توضيح آنكه، معيار و مبـادی عقلـى عقل در نسبت با برخى از اصول

م،در اين بخش. مترتب بر آن معنادار است و يـزان اسـت امـا وحـى نيـز گرچـه عقـل معيـار

و وحى مطرح شود از. مخالفتى با آن ندارد تا سخن از سنجش ميان عقل انسـان بـا اسـتعانت

و وحى مى و قواعد عقلى به اثبات ضرورت شريعت وحـى هرگـز،در نتيجـه؛پردازد اصول

عـدم مخالفـت وحـى بـا؛لازم بـه ذكـر اسـت. تواند مخالفت اصولى با آن داشته باشـد نمى

آنكه ين عقلى به اين معنا نيست مواز و يا كـه حـق وحى در اين زمينه سكوت اختيار نموده
 

و وحى، در نسبت.1 هم االلهّٰ آيتسنجى عقل و شريعت را به جوادی آملى، در برخى موارد وحى رديف يكديگر
و دين سبببه همين. اند كار گرفته و عقل و وحى نسـبت ميـان(، ذيل يـك عنـوان)شريعت(نسبت ميان عقل

و وحى شد) عقل .تقرير خواهد
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و،نمايـد اظهارنظر ندارد، بلكه به اين معنا است كه آنچه وحى در اين حوزه بيان مى اصـول

مى،عقل با تدبر در وحـى،ترتيب بدين. قواعد عقل است در هـر«. يابـد حقيقـت خـود را در

و ميزان استصورت عقل در همان  آن،محدوده كه معيار كـه هرگز در قبال وحى نيست تا

و وحـى. ميزان تشخيصو صواب يا خطای پيامبران باشـد از،بلكـه عقـل هـدايت دو مرتبـه

آن گونهبهالهى هستند  و دومـى از آنهـا- دو يعنى وحى ای كه يكى از فائق بر ديگری است

آن هر دو حجت الهى هستند. ناظر به اولى است كه يكى سر مخالفت با ديگری داشته بدون

و با برهان فلسفى به اثبات رسـيده.)212: همان(» باشند تواضع در برابر وحى، نشانه عقل است

و ايـن نيـاز را چيـزی جـز وحـى تـامين نخواهـد كـرد . است كه انسان نيازمند به وحى است

ره گاه انسان نمى آن و به دنبال چيـز ديگـری بـرود آورد وحى اظهارنظر تواند در برابر نمايد

و وحـى در طـول يكديگرنـد، نسـبت ميـان.)41: 1379جوادی آملى،( با توجه بـه اينكـه عقـل

الجملـه عقل برهانى در شناخت اصـل معـارف فـى: بندی است ترتيب قابل جمع بدين،دو اين

و كامل است در حالى در كافى و اكمـل دن همه معارف جهان هسـتى لازمشناسان كه وحى

مىآن. از عقل برهانى است و هر آنچـه عقـل بـدان چه عقل مبرهن فهمد، وحى تاييد نموده

و معارفى كه برای آن بالقوه موجود اسـت دسترسى ندارد، وحى آن را توصيه مى بـه،نمايد

و يـا كمرنـگ اسـت بـه صـورت. آورد فعليت مى همچنين حقايقى را كـه بـرای عقـل تيـره

و روشن تبيين و جبـران،در نتيجـه. نمايدمى صريح و كمبـود عقـل را تـامين وحـى ضـعف

.)127:ج1386، همو( كند مى

رهبودن از منظری ديگر، مصباح مى عقل در نسبت با . يابـد آوردهای درونى شريعت معنا

و عقـل تـوان بودن ميزان عقل در قلمرو دين به اين معنا است كه هر چه مطابق با عقل اسـت

د مىاقامه برهان و جزء دين محسوب : الـف1393، همـو(شودر آن زمينه را دارد، صحيح بوده

حضور عقل در حوزه شريعت بـه ماننـد وجـود چراغـى اسـت كـه انسـان را بـه جريـان.)50

و چشمه جوشان شريعت متصل مى با تمسك به اين چراغ اسـت كـه؛نمايد جاودان رسالت

و حجيت عقل در استنباط احكام شـريعت، اعتبار. گردد احكام شريعت مشخصو ممتاز مى

و اجماع به عنوان يكى از منابع فقهـى آن را در كنار سه منبع فقهى اماميه، يعنى كتاب، سنت

و همتـای نقـل منبـع به اين.)212:ب1386، همـو(دهد قرار مى معنا كه عقل از منابع ديـن بـوده

عقلى، حكمى از احكـام فقـه، اخـلاق، عنوان نمونه اگر با برهانبه. استنباط فتوای دين است
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و حـريم عقـل و مانند آن به اثبات برسد، چنين حكمى كاشف از اراده الهـى اسـت سياست

و تحديد شده است و اجتماعى اسلام، علاوه بـر مسـائلى. كاملا تعيين همچنين نظام سياسى

شـ ها اشاره مستقيم شده اسـت، آن بخـش از اشـاره كه در علوم نقلى به آن رع را كـه از های

مى،شود طريق عقل حاصل مى :د1382؛41:ز1381، همـو(نمايـد از تعاليم نظـام دينـى قلمـداد

.)121:ج 1386؛ 142

به عقل نسبت به شريعت به اينبودن مفتاح ،عنوان مصباح معنا است كه پس از آنكه عقل

و احكام شر و مقررات انجام داد يعت را در افق هستى وظيفه خود را در قبال شناخت قوانين

و ثابت اظهار داشت، پـس از آن و ورود،خود به صورت مفاهيم كلى، مجرد حـق دخالـت

و،عقـل در دامـن شـريعت،ترتيب بـدين. در محدوده شرع را نخواهد داشت مصـباح اسـت

و دامنه آنچه را به بركت معرفت نبوی از مراتـب برتـر هـدايت جايگاه خود را ارائه مى دهد

مى،ل شده استالهى ناز و سـنت منبعـى بـرای از منظر خود روشن و در كنـار كتـاب سـازد

.)224- 214:ب1386، همو(مبانى اسلامى است 

 1.( دی;�

از االلهّٰ آيـتمقدمه ورود به نقد نظريـه علـم دينـى،پاسخ به انتقادات فوق جـوادی آملـى

ب» خصيصـه انفعـالى«) ايشان ذيـل دو عنـوان الـف. آورد منظر استاد باقری را فراهم مى )و

های علـم دينـى جوادی آملى، يكى از گونه االلهّٰ آيتكه از منظر كندمى، بيان»حالت تعليق«

ترتيب هر علمى، صرف اينكه علـم بـود بـه ايـن بدين.و طريقه تحقق آن، كشف واقع است

 االلهّٰ آيـتدر نتيجـه، حاميـان علـم دينـى مـورد نظـر. نا كه مطابق با واقع بـود، دينـى اسـتمع

مانند تا به محض آنكـه دانشـمندی بـه كشـف واقعيتـى جوادی آملى، منفعلانه در انتظار مى

استدلال پشتيبان اين ديدگاه از نظر دكتر باقری آن است. پرداخت، آن را دينى اعلام نمايند

و از آنجـا كـه واقعيـتكاشف،كه علم و علـم بـا،واقعيت عينى است فعـل خداونـد اسـت

مى پرده : 1392بـاقری،(شود، چنين اسـتدلالى متزلـزل اسـت برداری از فعل خدا دينى خوانده

ای شـرطى بيـان شـده علم دينى در حالت انفعالى خود در قالـب گـزاره،حاصل آنكه.)111

و ما را در و دينى است كه فرجام آن مشخص نيست ای را در هالهبودن بلاتكليفى رها كرده

و عدم تعيين وا گذاشـته اسـت  االلهّٰ آيـتمـروری بـر ديـدگاه علـم دينـى.)113:همـان(از ابهام
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.شود جوادی آملى روشنى بحث را موجب مى

بهبودن»انفعالى«ناقد محترم، جـوادی آملـى بيـان االلهّٰ آيـتمثابه نقد ديدگاه علم دينى را

مىبـودن»انفعـالى«فـرض، گويى بـه صـورت پـيش،اولاً.كرده است . گـردد نقـد محسـوب

آنكه پرسش اينجاست و از دريچـه بـه ارزيـابى نظـر،چرا اين مفهوم برجسـته شـده اسـت

ـ علامه پرداخته شد؟ برای روشن ـ البته بـا كمـى مسـامحه شدن مطلب آن را در قالب مثالى

افتاده باشد هنگامى كه بـا يـك نوجـوان در مباحـث شايد برای شما هم اتفاق. گيريم پى مى

مى اعتقادی وارد گفت مى وگو نشـينيد، شويد يا حتى گاهى در باب وجود خدا با او به بحث

.اكنون اين مطلب به چه كار خواهد آمد؟ خدا باشد يا نباشـد: شويد با اين پرسش مواجه مى

ب ه ديدن صحيح واقعيـت اسـت، نقـد ديدگاه علامه به درست يا غلط به دنبال گشودن راهى

ن و يا پراگماتيستى زيبا جلوه .كندمىآن از موضعى پوزيتيويستى

جـوادی آملـى، االلهّٰ آيـتشوند كه از كـدام بخـش ديـدگاه، نگارندگان متوجه نمىثانياً

مىبودن»انفعالى« .شود نتيجه گرفته

مىثالثاً دو نمى تنهـا انفعـالى را موجـبنه،رسد اين ديدگاه، به نظر شـود، بلكـه فعـاليتى

و زيرا علاوه بر فعاليت؛كندمىچندان را طلب  های تجربى در سامان علم، از مبانى اسـلامى

 كنـدمىاين نگرش اذعـان بودن ناقد محترم خود سرانجام به فعال. منابع نقلى بهره برده است

.)113: همان(بيند اما جنبه فعال آن را با مشكل مواجه مى

شـود كـه آيـا از سوی ناقد محترم ارائه نمىبودن يا انفعالىبودن معياری برای فعال،رابعاً

ايـن ديـدگاه جـاری بودن توان به طور پيشـينى حكـم بـه انفعـالى معياری تجربى است يا مى

مى كرد؟ با تاكيدی كه ناقد انديشمند در ديدگاه رسـد های خويش بر تجربـه دارد، بـه نظـر

.چنين حكمى را صادر كرده است،بدون دخالت تجربه

:جوادی آملى اشاره نمود االلهّٰ آيتتوان به بيان صحيح ديدگاه علم دينى در پاسخ مى

جوادی آملى ادله گوناگونى در زمينه چگونگى امكـان تحقـق علـم دينـى بيـان االلهّٰ آيت

ت منظوربه. پيوند وثيقى با دين دارد،علم در سنت اسلامى. نموده است حقق علـم فهم امكان

و درك صحيح آن ذكر دو مقدمه ضروری است و: دينى يكى تصحيح نـوع نگـاه بـه ديـن

و علم به عبارتى، اتخاذ دو مبنـای خـاص دين. ديگری اصلاح نگاه به علم شـناختى شـناختى

.)67: 1389سـوزنچى،(شود علم دينى در معنای صحيح خود نمودار شود است كه موجب مى
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مى االلهّٰتآيبا توجه به باورهای و دين، توان به بيان ديدگاه ايشـان جوادی آملى در باب علم

يـك علـم دو1بـودن جوادی آملى در تبيين چگـونگى دينـى االلهّٰ آيت. از علم دينى پرداخت

و نيز منظر فلسـفى كـه فنى: نمايد منظر را بيان مى و نخست منظر تفسيری با صبغه كلامى تـر

ه. تر دانسته شده است پيچيده شـدن علـوم اقامـه شـدهر تفسير ادلـه گونـاگونى بـر دينىذيل

و سـپس بـودن ابتدا چگـونگى دينى،در اين بخش. است علـم از منظـر تفسـيری بيـان شـده

شـده در عـرض زم بـه ذكـر اسـت كـه دو رويكـرد يادلا. رويكر فلسفى تقرير خواهـد شـد

به،يكديگر قرار نداشته بلكه از يك حيث مى مبنای واحدی . آيند شمار

,"���- ".�� 
و بيـان نـواقصو از مقدمات اين تقرير در بخش علم شناختى پرداختن به علـوم موجـود

و جدا جوادی، تخصصى االلهّٰ آيتاز نظر. معايب آن است آن شدن علوم موجـود از شـدن هـا

و بى ِ يكديگر های بـروز ناسـازگاریم هر يـك از علـوم از سـاير علـوم، از زمينـهخبری عال

آن.د استموجو از جدا واسطهبه،كه توضيح و علـل غـايى شدن علوم، توجه به علت فاعلى

و تـلاش علـوم طبيعـى بـه مطالعـه علـل قبلـى معطـوف خواهـد شـد در؛علوم خاص خارج

ّ حالى و غايى است كه اساس نظام عل .)47: 1388فنـايى اشـكوری،(ى جهان مبتنى بر نظام فاعلى

و برخى رشته رشته،در حقيقت های علوم انسانى تنها به تبيين نظـام داخلـى های علوم طبيعى

و غايى آن و از نظام فاعلى و معـاد، موجـب. اند ها غافل شده اشياء پرداخته غفلـت از مبـداء

و برخى علوم انسـانى شـده اسـت و حسى ،چراكـه ايـن علـوم؛بروز معايبى در علوم تجربى

بهالاول والاخر بود منقطع و . نـاقصو نارسـا خواهـد بـود،در اين علومشدهع تفاسير ارائهبَتَه

و طبيعتنه،اين علوم در سير افقى خود آورند، بلكه غايـت مبدا در نظر نمى،تنها برای عالم

و مـاده.و فرجامى نيز متصور نيستند و بـه تبيـين صـورت اين علوم تنها به تبيين علـل مـادی
 

و اسلامى جوادی آملى، دينى االلهّٰ آيتدر آثار.1 بـا. بودن علوم مترادف يكديگر به كار گرفتـه شـده اسـت بودن
در. های موجود، امكان بيان زوايای گوناگون مطلب مذكور فراهم نيست توجه به محدوديت مطلب مهمى كه

چـه معنـا خواهـد های علم بـه بودن يافته توان بدان اشاره نمود، طرح اين پرسش است كه دينى اين جايگاه مى
و بابايى،11: 1391، موحد ابطحى،55: 1392جعفرزاده،(بود؟ نك به  ، جـوادی آملـى،78: 1393، خسروپناه

، 416:ج 1381، جــوادی آملــى،30: 1388، جــوادی آملــى، 109:ج 1386، جــوادی آملــى،89: الــف 1393
).51: 1393فتحيه،
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و صرفاً،اين نگاه. پردازند مى مى واقعيت الهى را مثله كرده . پـردازد به مطالعه لاشـه طبيعـت
ِ م موضـوع مـورد تحقيـق خـويش را همچـون ماحصل چنين رويكردی، با توجه به اينكه عال

و مردار مى و اسباب مشاهده لاشه و جز علل بينـد، ارائـه علمـى مـردار پذير مـادی نمى نگرد

جـوادی االلهّٰ آيتای، رفع چنين نقيصه منظوربه.)140:لفا 1393؛57: 1378جوادی آملى،(است 

و تبيين پديده را آملى در مطالعه ها علاوه بر سير افقى در مطالعـات، سـير عمـودی در تبيـين

و غايى افزايد، به اين مى را همچـون دو بـال نيرومنـد)خداوند متعال(معنا كه دو نظام فاعلى

و برخـى علـوم انسـانى در نظـر گرفتهبرای بدنه نظام داخلى در علوم تجربـ بـه همـين. انـدى

مى،اعتبار بنـابراين علـم. نمايـد هويت تمام موجودات عينى را ذيـل عنـوان خلقـت تشـريح

و از نظام خلقت با عنوان طبيعت ياد نكند همچنين درصـدد؛تجربى بايد حد خود را شناخته

و جهان به كه منابعچرا؛بينى بر نيايد ارائه فلسفه علمى و آنبـَتَ معرفتى ديگر همچون وحى ع

و نيز عقل تجريدی، بايد عهده ؛ 1386، همـو(بينى باشـند دار ارائه جهان نقل معتبر : الـف1393ج

و برطـرف،بازنگری سرشت چنين علمى.)140 نمـودن منجر به تغيير اساسى در نگاه به علـم

ا شود تا تحليل عيوب موجود، موجب مى و و تصادف صورت پـذيرد ها فراتر از شانس تفاق

و روش علـم از شـرايطى متفـاوت برخـوردار شـود ،بـه همـين سـبب.و موضوع، مبنا، منبـع

و نه طبيعت، به اين و يـا موضوع علم از نظر ايشان بايد خلقت باشد معنا كـه علـم بايـد قـول

و كلامى، به اين سبب كه كل هستى. فعل پروردگار را تبيين نمايد صـحنه،از منظر تفسيری

و اين علوم در جايگاه تبيين خلقت است، همه علوم رايج به خلقت شناسى باز خواهد گشت

شناسى است راه علم در نتيجه اين رويكرد، خلقت. بنابراين اسلامى است؛فعل خداوند بوده

،چراكه آفريـدگار حكـيم؛محفوظ است،عنوان خالق كه مبدا فاعلى است.)15: 1378، همو(

و خـواص ويـژه بـه. ای باشـد صحنه خلقت را چنين قرار داده است كه واجد شـرايط، آثـار

. عنوان مبـدا غـايى منظـور شـود بـه- كه همانا پرستش خداوند است-هدف خلقت،علاوه

نمودن علوم، دستيابى به تصور صـحيح ترين عنصر در حل مسئله اسلامى مهم،كه حاصل آن

آنكه ارزيابى چرا؛از آن است و انجـام هـا منجـر بـه موجودات جهان بدون اطلاع از آغـاز

برخـى كتـاب تكـوينى پروردگـار، يعنـى جهـان. گيری علمـى سـكولار خواهـد شـد شكل

و در الهى از.)31: 1388، همو(اند های آن ترديد نموده پارهبودن آفرينش را مثله كرده سـخن

و در نظرگرفتن خالق مدبر، مسئوليت انسان را  كه؛دنبال خواهد داشتبهخلقت در شرايطى



 53 جوادی آملى االلهّٰ آيتسرنوشت يك نقد؛ بازخوانى نظريه علم دينى

هـا سبب كه داده بدين؛گفتن از طبيعت هيچ مسئولتى برای انسان در پى نخواهد داشت سخن

بى،و نتايج و مى بيگانه و آدم ارتباط با ديگـر علـوم شـكل و تصـويری مـبهم از عـالم گيـرد

آن. شود عرضه مى ط،كه نتيجه بيعى نخواهيم داشـت بلكـه بنا بر نظر ايشان چيزی به نام علوم

شدن همه علوم، نه فقط علوم انسانى، توجه برای اسلامى«. شناسى است خلقت،چه هست آن

شناسـى خلقت]بلكـه[؛ صورت علـم غيراسـلامى نـداريم اساس كار است؛ در اين،به خلقت

و خلقت و فقط اسلامى است است ِ.شناسى فقط مىچون آن عال خـدا:گويـدم در هر لحظه

بىهمو(»ن كرد، خدا چنان كردچني .)13:تا،

���/! ".�� 

و يا الحادی-به استثنای فلسفه-علوم،از منظر فلسفى« مـا علـم سـكولار. يا الهى هستند

و يـا الحـادی؛ زمين شناسـى، يـا الهـى نداريم، هيچ علمى سكولار نيست بلكه يا الهى اسـت

ب. است يا الحادی و استاد ممكن است سكولار ولـى. اشد اما بدنه علم سـكولار نيسـتعالم

و بقائا يا الهى است يا الحادی اينكـه مـا علـم سـكولار نـداريم،. فلسفه حدوثا سكولار است

فلسفه در ابتدای پيدايش سكولار است اما در ادامه راه يا الهى است يـا. صورت مسئله است

ضدمعنایبهسكولار.)16: 1378، همو(» الحادی و در ايـن مقـام هنـوز لابشرط است، نه ديـن

و يا نيست؟ زمانى كه فلسفه يعنى نمى؛دين ثابت نشده است راه مسـتقيم،داند خدايى هست

و دينى مبدل شود، آن و به فلسفه الهى و دين به اثبات برسد گاه به ديگـر علـوم را طى نمايد

و همه علوم را دينى مى و با توجه به اينكه تمـامى. سازد تسری خواهد يافت علـوم بـه علـت

مى معلــول متكى و معلــول در فلســفه تنظــيم و علــت و علــت،شــود، اگــر فلســفه انــد، العلــل

و ساير علوم علت اگـر بـه،حـال در عـين. الهى خواهنـد شـد،الغايات را خداوند بداند، خود

بى25: 1392، همو(شدن تمامى علوم بر عهده آن است الحادی،بيراهه برود .)15:تا؛

و جهان فلسفه مطلق، يعنى هستى« به شناسى - كه همان فلسفه ناب اسـت-طور كلى بينى
مىاز هر قيدی به شود؛ يعنى در زادروز خود هيچ صبغه آزادانه متولد كه نسـبت طوری ای ندارد

و با هيچ كدام پيوندی ندارد و توحيد همسان است گفتـه.1)168: الـف1393، همـو(» او با الحاد
 

(نك به.1 ).190: 1393؛ فيروزجانى،60: 1392جعفرزاده،:
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در پى آن اسـت كـه،چراكه در اين مقام؛فلسفه در بدو پيدايش سكولار استشود مى

و در اين راستا . دنبال ساخت هويت خـويش اسـتبه،در جهان چه حقيقتى وجود دارد

گزينـد، در راسـتای فلسفه در مقام اثبات، متناسب با مسـيری كـه در تفسـير عـالم برمى

و مقصدی   دارد يا خير، الحـادی يـا الهـى خواهـد بـودپاسخ به اين سوال كه عالم مبدا

.)16: 1378، همو(

و االلهّٰ آيتافزون بر اين، و علم را يا الهـى جوادی آملى علم را از دو حال خارج ندانسته

و علم سكولار را از بنيان رد مى سر اين مطلـب در آن اسـت. نمايد يا الحادی در نظر گرفته

و الهى رابودن كه ايشان الحادی تـر عنـوان شـد پيش. در گرو فلسفه علوم دانسته است علوم

مى كه فلسفه متناسب با جهان مسـير حركـت خـود را جهـت بخشـيده،و نمايد بينى كه ارائه

را،علاوهبه.الهى يا الحادی خواهد بود و عناصر زيربنـايى خـود تمامى علوم مبادی، ساختار

و بـا تعيـينم،فلسفه،به بيان ديگر. اند از فلسفه اخذ نموده سير معرفتى علـم را روشـن نمـوده

و معنـا مى .)24: 1388؛ 378:ب1393، همـو(بخشـد مناسبات وجودی خود با علم، به آن هويت

و الحـادی شـكل: علم از دو حال خارج نيست،در نتيجه علم يا در فضای تفكر ماترياليستى

مى مى و عالم را طبيعت و يا در چارچوب الهى بود گيرد مىداند و عـالم را خلقـت خوانـده

چراكـه بنـا؛مبنای علوم اسلامى، ضرورتا فلسفه الهى اسـت،به بيان ديگر.)15: 1387واعظى،(

و  و علم، علوم مبانى خـود را از فلسـفه اخـذ نمـوده بر رابطه ميان فلسفه، فلسفه مضاف

علـوم،وهبـه عـلا.نمايند كه نقشه راهش را فلسفه تعيين نمـوده اسـت مسيری را طى مى

آن.)138: 1392پيروزمنـد،(الحادی، غيرالهى خواهند بـود مبتنى بر فلسفه مطلـب قابـل تامـل

مى،جوادی آملى بر اساس فلسـفه الهـى االلهّٰ آيتاست كه  و علـم غيردينـى را محـال پنـدارد

توجـه.)125:ج1386جوادی آملـى،(مى وجود ندارد علم غيراسلا،بينى الهى اصولا بنا بر جهان

به اين مطلب ضروری است كه اگر فلسفه الحادی به الهى مبدل شود، سـاختار جهـان تغييـر 

و توحيدی خـويش بـاز مـى و جهانى كه در غصب الحاد است به مرجع اصلى گـردد نكرده

.)30: 1388، همو(

ــو ــين دينى،از ديگــر س و همچن ــايز در روش ــوم، تم ــايز عل ــلاك تم ــان م ــودن ايش و ب

،از منظـر تفسـيری.)26: 1392، همـو(را تمايز موضوعات در نظـر گرفتـه اسـت بودن غيردينى

و موضـوعى و زمانى كه بحث از واقيعت است، معلـوم جهان چيزی جز فعل خداوند نيست
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مطـابق بـا رويكـرد كاشـفيت علـم، آنگـاه كـه.)26: همـان(غير از فعل خداوند وجود نـدارد

و برای و منتهـايى قائـل شـود، خلقـت جـايگزين فلسفه الهى، جهان را خلقت بنامد آن مبدا

و اوصـاف  و اسـماء و مظـاهر، افعـال و حقيقت عالم هستى كه عبـارت از خـدا طبيعت شده

و دينـى اسـت علم، تفسـير خلقـت بـو،در اين جايگاه. شود اوست، موضوع علم واقع مى ده

شد، دو منظـر تفسـيری گونه كه در مقدمه اين بخش بيان همان.)167: الف1393جوادی آملى،(

و هر دو مسـيرو فلسفى به نتيجه . نماينـد شـدن علـوم را ترسـيم مـى دينى،ای واحد ختم شده

جوادی آملى، ماهيت االلهّٰ آيتماند آن است كه بنا بر نظر پرسشى كه در اين بخش بر جا مى

و هر آنچه علـم باشـد و لـذا ماحصـل فلسـفه،علم كشف واقع است و اسـلامى اسـت الهـى

مى،لحادی در صورتى كه كاشف از واقع باشدا كـه اگـر علـم در حـالى؛شـود علم خوانـده

علـم الهـى نخواهـد،در شرايطى كه خروجى فلسفه الحادی؛الهى خواهد بود،خوانده شود

و آثـار خـدا،ايشان بر اين باورند كه در جهان خـارج،به بيان ديگر. بود چيـز،غيـر از خـدا

اگـر معلـومى غيردينـى. علـم غيردينـى محـال اسـت،همـين سـبببه.ديگری وجود ندارد

دينـى اسـت بايـد روشـمند باشـد تـا، حال كه علم؛گاه علم غيردينى معنا داشتآن،داشتيم

با استناد به اين تفسير، فلسفه الحادی بـه علـم.)26: 1392، همـو(بتواند واقعيت را كشف نمايد 

و دينى است،تعالى است، پس علم صنع خدای،عالم حقيقتاً«. ختم نخواهد شد لاجرم الهى

و  و جهان اسـت و قرائت طبيعت و از آن جهت كه علم كشف و هرگز علم الحادی نداريم

و ساقه جهان بر،صدر و تبيـينمى فعل خداست، پرده از فعل خدا و چون علـم، تفسـير دارد

و دينى است،فعل خداست .)130: الف1393، همو(» الهى

 گيری نتيجه

بـاقری بـر نظريـه علـم خسـرو در اين نوشتار تلاش شد پس از طرح برخى از انتقادات استاد

جوادی آملى، همچون نقد ايشان در زمينه تعاريف دين، باورهـای مربـوط بـه االلهّٰ آيتدينى 

و دين، شناخت نقش عقل در حوزه دين، به عنوان مقدمه نقـد نظريـه علـم دينـى نسبت عقل

و مكتوبات ايشـان، نقـاط ضـعف موجـود در نقـادی االلهّٰ آيت  جوادی آملى، با استناد بر آثار

از گويى به موارد مطـرح پاسخ واسطهبهترتيب، بدين. فوق بيان گردد شـده، تقريـر صـحيحى

.جوادی آملى صورت پذيرفته است االلهّٰ آيتنظريه علم دينى 
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مى االلهّٰ آيتيابى به تبيين صحيح نظريه علم دينى نقشه راه دست تـوان بـه جوادی آملى را

: شرح زير دانست

و فلسـفى، درصـدد االلهّٰ آيتعلم دينى در منظومه فكری جوادی آملى با روشى تفسيری

و به و عقل است وع آن با توجـه بـه مباحـث علمبَتَ بازخوانى نسبت منطقى ميان دين شناسـى

مى دين و دين نيز تبيين .گردد شناسى، نسبت منطقى علم

جوادی آملى متناسب با جايگـاه علـم در نظريـه علـم دينـى االلهّٰ آيتی درك مقصود برا

شـود شناختى، ضروری است به بيان چيستى علم پرداخته ايشان، پس از ذكر مبانى متقن دين

جـوادی االلهّٰ آيـتافزون بر ايـن، بنـا بـر نظـر. علم مطرح گرددبودنو سپس چگونگى دينى

و مبـانى هستى رفتآملى، همواره ميان مبانى مع شـناختى نـوعى همـاهنگى موجـود شـناختى

و معرفت، با نحوه نگـرش او بـه به اين. است معنا كه تبيين هر فرد در نسبت با مسئله شناخت

و مسائل هستى از،ترتيب بـدين. شناختى، از ارتبـاطى منطقـى برخـوردار اسـت هستى برخـى

به قضايای موجود در حوزه هستى اص شناختى، شـناختىل موضوعى به بـراهين معرفتعنوان

و برخى از گزاره های معرفتى نيـز بـه صـورت اصـول موضـوعه در بـراهين ورود پيدا كرده

و اين ارتباط متقابل هستى . ای است كـه بـه دور منجـر نشـود گونهبهشناختى وارد شده است

جـوادی(شـود شـناختى ميسـر مـى هـای هستى ورود به مسائل معرفتى با توجه به برخـى گزاره

در طرح مبانى معرفتى مورد تاييد ايشان در مقام اصـول موضـوعه نظريـه.)63:ب 1392آملى، 

ــه اصــول هستى ــى، پــس از توجــه ب ــم دين ــاتى اصــول معرفت عل و الهي وىشــناخت شــناختى

مى انسان . توان به قضاوت صحيح دست يافت شناختى
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: پـور، قـم محمدرضـا مصـطفى:، تنظـيمانتظار بشـر از دیـن،)الف1382( ـــــــــــــــــــــــــ.13

.مركز نشر اسرا
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ـــ.14 الاســلام عبــاسةحج:، جلــد دوم، تنظــيمسرچشــمه اندیشــه،)ب1382( ــــــــــــــــــــــــ

.مركز نشر اسرا:رحيميان، قم

،0 انسـان در قـرآنتفسیر موضوع0 قرآن کریم، حیات حقیقـ،)ج 1382( ـــــــــــــــــــــــــ.15

قمحجة،15جلد .مركز نشر اسرا: الاسلام غلامعلى امين،

ـــ.16 ــه،)د1382( ــــــــــــــــــــــــ ــمه اندیش ــيمسرچش ــد اول، تنظ ــاسةحج:، جل ــلام عب الاس

.مركز نشر اسرا: رحيميان، قم

قم زينب:ترجمه،7قرآن ح"یم از منظر امام رضا،)ه1382( ـــــــــــــــــــــــــ.17 : كربلايى،

.مركز نشر اسرا

.مركز نشر اسرا:، قمش"وفایی عقل در پرتو نهضت حسین0،)الف1383( ـــــــــــــــــــــــــ.18

و تکلیف در اسلام،)ب1385( ـــــــــــــــــــــــــ.19 و تنظيمحق قم:، تحقيق : مصطفى خليلى،

.مركز نشر اسرا

و تنظـيمتفسیر انسان به انسان،)الف1386( ـــــــــــــــــــــــــ.20 زاده محمـد حسـين:، تحقيق

.مركز نشر اسرا: الهى، قم

قم:، تنظيمشریعت در آینه معرفت،)ب1386( ـــــــــــــــــــــــــ.21 مركز نشـر: حميد پارسانيا،

.اسرا

و محیط زیست،)ج1386( ـــــــــــــــــــــــــ.22 و تنظيماسلام عبـاس الاسـلامةحجـ:، تحقيق

.مركز نشر اسراء: رحيميان، قم

و تنظيمتفسیر انسان به انسان،)د1386( ـــــــــــــــــــــــــ.23 زاده الهى، محمد حسين:، تحقيق

.مركز نشر اسرا: قم

.مركز نشر اسرا:، جلد اول، قمتسنیم،)1390( ـــــــــــــــــــــــــ.24

مصـطفى:، تنظـيمجامعـه در قـرآن موضوع0 قرآن کـریم،تفسیر،)1391( ـــــــــــــــــــــــــ.25

.مركز نشر اسرا: خليلى، قم

الاسـلامةحج:، تنظـيممنزلت عقل در هندسه معرفت دینـ0،)الف1393( ـــــــــــــــــــــــــ.26

.مركز نشر اسرا:احمد واعظى، قم

الاســلامةحج: تنظــيم، عمــل عرفــان0 در پرتــو علــم وحیــان0،)ب1393( ـــــــــــــــــــــــــــ.27

قم محمود قلى .مركز نشر اسرا: پور،
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و نقـد نظریـه س"ولاریسـم،)1394( ـــــــــــــــــــــــــ.28 و دنیـا؛ بررسـ0 :، تنظـيمنسبت دیـن

.نشر اسرامركز: عليرضا روغنى موفق، قم

د«،)1388( ـــــــــــــــــــــــــ.29 ،»ينـىتبيين برخـى مطالـب منزلـت عقـل در هندسـه معرفـت

.2ش، فصلنامه اسرا

شنشریه عیار،»علوم انسانى در صبغه اسلامى«،)تابى( ـــــــــــــــــــــــــ.30 ،23.

ش کتاب نقد،»بودن علم دينى فلسفه الهى در محال«،)1392(جوادی آملى، عبدااللهّٰ.31 ،69.

و پرورش روح«،)1373( ـــــــــــــــــــــــــ.32 ش تربیت، نشريه»لذت كسب علم ،95.

ملاحظاتى انتقادی بر مبـانى نظـری علـم دينـى از منظـر«،)1393( خاكى قراملكى، محمدرضا.33

ش کتاب نقد،»علامه جوادی آملى .71و70،

و قاسم بابـايى.34 و ارزيـابى«)1393( خسروپناه، عبدالحسين فراينـد علـم دينـى از نظرگـاه: نقـد

ش کتاب نقد،»االلهّٰ جوادی آملى آيت .71و70،

و راه،)1391(سوزنچى، حسين.35 پژوهشـگاه:، تهـرانکارهـای تحقـق علـم دینـ0 معنا، ام"ـان

و اجتماعى .مطالعات فرهنگى

ش فصلنامه اسرا،»االلهّٰ جوادی آملى علم دينى از منظر آيت«،)1389(سوزنچى، حسين.36 ،2.

االلهّٰ بازنگـاری نظريـه علـم دينـى آيـت«،)1392( جـوادی مرتضـى واعـظو اكبری، محمدعلى.37

شح"مت اسرا،»)همراه پاسخ به برخى شبهات(جوادی آملى  ،4.

سنجش معيار علم دينى؛ بررسى نظريـه علامـه جـوادی«،)1393( تبار فيروزجايى، رمضانعلى.38

شکتاب نقد،»آملى .71و70،

و دين در شش ساحت گونـاگونۀبررسى رابط«)1393( فتحيه، عباس.39 ش کتـاب نقـد،»علم ،

.71و 70

و بررسـى«،)1388( نايى اشكوری، محمدف.40 و وحى در هندسه معرفت بشری، تحليل جايگاه عقل

.4ش، معرفت فلسف0،»كتاب منزلت عقل در هندسه معرفت بشری االلهّٰ جوادی آملىدر ديدگاه آيت

االلهّٰ جـوادی انحلال مسئله علم دينـى در ديـدگاه آيـت«،)1391( موحد ابطحى، سيدمحمدتقى.41

ش ذهن نشریه،»آملى ،50.

، شناس0 علـوم انسـان0 روش،»االلهّٰ جوادی آملى علم دينى از منظر آيت«،)1387( واعظى، احمد.42

.54ش



 های فرهنگى مطلوب درآمدی بر شاخص

*سيدرضا صالحي اميري
**رمضانعلي رويايي
***محمد سليمي

 چكيده
و برنامـه از مهم از ترين مقدمات لازم برای مـديريت و ارزيـابى دقيـق ريزی فرهنگـى، شـناخت
های ها يا ابزارهايى موسـوم بـه شـاخص جاری فرهنگ است كه اين كار مبتنى بر ملاكاوضاع 

و. شـود فرهنگى انجـام مى و نيـز مبـانى و عناصـر آن امـا پيچيـدگى فرهنـگو كثـرت عوامـل
ای جـدی تبـديل های فرهنگـى را بـه مسـئله های مختلف در اين زمينه، موضوع شاخص ديدگاه

يم كـه يـا هسـت از همـان ابتـدا بـا ايـن سـوال مواجـه،نـگچراكـه در سـنجش فره؛ده استكر
و بايسـتى از چـه ويژگى شاخص هـايى برخـوردار های مطلوب برای سـنجش فرهنـگ كدامنـد
مى شاخص تر، مبنای تعيين به بيان دقيق. باشند و با كدام منطق و چگونه را ها چيست تـوان آنهـا

تو،پاسخ اساسى به اين سوالات. طراحى كرد استفاده،فرهنگ اصيل جامعه جه به مبانىِ نيازمند
مى شاخص نقداز تجارب گذشته همراه با  در اين مقاله كه برگرفته از پژوهشى. باشد های پيشين

و مبــانى نظــریِ،1تــر اســت كلى و نقــدوضــوعم پــس از بيــان مفــاهيم تــرين مهمو نيــز بررســى
. گرديده است بيان استدلالباهای مطلوب لازم برای شاخص های های موجود، ويژگى شاخص

و آرمان ارزش:شامل طور عمدهبهها اين ويژگى بـودن، قابليـت فرهنگى، دوجهتىاصيل های ها
و به صرفه گيری، فراگيری، نظام اندازه .بودن است مندی، مقبوليت نسبى، عملى

ها كليدواژه
.های فرهنگى مطلوب، ارزيابى فرهنگ های فرهنگى، شاخص شاخص

و تحقيقاتدانشيار* و اقتصاد، دانشگاه علوم  dr.salehiamiri@gmail.com تهران دانشكده مديريت
و تحقيقاتاستاديار ** و اقتصاد، دانشگاه علوم  r.royaee@srbiau.ac.ir تهران دانشكده مديريت
  salimi.moheb@gmail.com های اسلامى رسانه اداره كل پژوهشرِ پژوهشگ **

ملیبراىفرهنگیها مطلوب شاخصیالگوىطراح« با عنوانبرگرفته از رساله دكتری مقاله حاضر.1 .است»ىرسانه

ـ پژوهشى فصلنامه  علمى

1396 بهار شماره چهارم،،چهارم سال
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 تبيين مفاهيم مقدماتى

P���1

به» شاخص« و هر چيز يا كسى است كه ويژگـى در لغت معنای بلند، ممتاز، منتخب، نماينده

و در بين هم و برگزيده باشد بارزی داشته .)1273:2و عميد،2: 1993معين،(رديفان خود ممتاز

مى امـری اسـت كـه بـه،اما دراصـطلاح علمـى؛ شـاخص كميـت، كيفيـت، تـوان وسـيله آن

و ،شـورای فرهنـگ عمـومى(گيری كـرد اندازه تغييرات يا ثبوت يك موضوع را تشخيص داده

و يـا برخـى رفتارهـای) ديجيتالى(وسايلى مانند دماسنج، انواع ترازوهای فنری، رقمى.)56: 1386

و گيـری هايى است كه به ترتيب بـرای انـدازه انسانى مصاديقى روشن از شاخص  حـرارت، وزن

مى قضاوت در مورد شخصيت انسان  Britanica Encyclopedia, Index).نك(روند ها به كار

�2 وی�01
  ��	3� ,
ه
 ه

مىها ترين ويژگى مهم عنـوان ترتيـب ذيـل بـه توانی لازم برای يك شاخص مناسب را

.كرد

به بايستى،تناسب با موضوع؛ به اين معنا كه شاخص.1 نحوی تناسب با تغييرات موضوع

و معنادار نشان دهدتاو هماهنگى داشته  .بتواند تغييرات موضوع را با نسبتى منظم

در،شاخص: حساسيت.2 و تغييرات موضوع از حساسيت كـافى خصلت برابربايستى ها

.نحوی كه بتواند تغييرات موضوع را با دقت مورد نياز نشان دهد برخوردار باشد به

ودپذير تاثيرارزيابى نبايد از موضوعاتى غير از موضوع مورد،شاخص: قابليت تمايز.3

بينچندريا .كردتفكيك ارزيابى از تاثير موضوع موردِرا توان ساير تأثيراتشرايطى

از جهـات،گيـری معنـى كـه كـاربرد شـاخص بـرای انـدازه بـه ايـن: سهولت كـاربرد.4

و حتـى و زمـان زيـاد نباشـد الامكـان گوناگون به آسانى ممكن بوده مسـتلزم صـرف هزينـه

.)57: 1386، شورای فرهنگ عمومى(

و شــاخص،چنانچــه بــرای ابعــاد مختلــف موضــوع: بنــدی قابليــت جمــع.5 های متعــدد

و ضـريب داده شـوند كـه گونـهبهىها بايسـت اين شاخص،گوناگونى طرح شود ای تعريـف
 
1 .Index  
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علا ها را با جمع بتوان آن ،موضـوع وه بر سـنجش ابعـاد گونـاگونِ بندی به وحدت رسانيد تا

عمال ضرائب متفاوت بـرای نمـراتاِ.نظر كرد بتوان در مورد كليت آن نيز به درستى اظهار

. ها مثال خوبى برای اين ويژگى است ورودی دانشگاه آزمونِ دروس گوناگون در 

2�
و اه��3    ه
, !"ه��6 5"ورت

به شاخص و ارزيابى فرهنگى برایعنوان ابزارهاي های فرهنگى جامعـه، جـاریِ سنجش

:استاهميت شايستهاز جهات زير 

،گـذاری پيچيدگى امور فرهنگى اجتمـاعى، هرگونـه سياسـتو با توجه به گستردگى-

و تعالى امور فرهنگى، نيازمند شاخص برنامه ارزيـابىوى برای شناختيها ريزی برای بهبود

از دقيق و تخمـين گونـههبـ؛وضع موجود اسـت علمى هـای ای كـه ايـن شـناخت، از حـدس

. شخصى كارشناسان فراتر رود

و ادبيات مشتركى،های فرهنگى شاخص- و تفاهم رسانى، تبادل برای اطلاعرا زبان نظر

. سازد در زمينه مسائل فرهنگى فراهم مى

و نامحســوس- و تحــولات فرهنگــى باعــث در بســياری مــوارد، تــدريجى بودن تغييــر

كارگيری امـا بـه.پنهـان بمانـد نظـرانو حتـى صـاحب ولانئمسـاز ديـد تا جرياناتشود مى

مى شاخص .كند های دقيق از اين امر جلوگيری

��Q  � �-	 

كه همان و تلقـى بينى جهانگونه و نيـز آرمـان متفـاوتهـای هـا و انسـان و هـا از جامعـه

و توصيفاو،یهاآل ايده به های تحليل ها مى فرهنگرامربوط مبـانى اين،دنده تحت تأثير قرار

و اولويت در تعيين شاخص در ايـن گفتـار چنـد. سـزايى دارد بـه تـأثير نيز بندی آنها های فرهنگى

مىو معارف بينى اصل بنيانى را از منظر جهان مى اسلامى يـادآور توانـد مبنـای خـوبى شـويم كـه

و برای  و مقدمه بررسى شاخصنقد ني های موجود بهای برای .مطلوب باشد های شاخصل

و ارزشو �5 ارزش ��و  �"ا, �	ب ��
 و�	د 9
ی6
ه� �

و و ضـد از مبانى مهم در ارزيابى امور فرهنگى اجتماعى، پايگاه تعيين خوب بد، ارزش
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و و اساســا حــق و اومانيســتى، كــه بــا تكيــه بــر. باطــل اســت ارزش بــرخلاف مبــانى مــادی

و گرايش و ثابـت را مـورد ترديـد گرايى، ارزش يا نسبى های پلوراليستى و حقايق فراگير ها

گونـه اين،نگـرش اسـلامى، در)129: 1374ويلسـون؛27: 1382مريجـى،(دهنـد اساسى قـرار مى

و ارزش و باثبات بازگشت حقايق در،ايـن پايگـاه ثابـت. نمايـد مـىها به پايگاهى مستحكم

و جامع همه كمالاتو صـفات نيكـو خداوند استكه ناپذير نهايت همان وجود زوال حق مطلق

و ارزش است و گريـز از بـدیو دليل تمايل بشر نيز بـه خوبىو سرچشمه هر خوبى ها، همـان هـا

و بـا خلقـت وی سرشـتهوی هايى است كه از روح الهى ويژگى و30:روم(اسـت نشـات گرفتـه

ه،نيـز قالـب ديـندر خداوندو تعاليمتا دستور.)29:حجر نشـأت مـان حقـايق جاويـداناز

و تكامل همين گرايش برایو گيرد مى .هاست های فطری يا درونى انسان شكوفاسازی

و يا قبيح پس حق يا باطل و ارزش يـا ضـد ارزش بودن، زيبا امـری نـه،بـودن هـر چيـز بودن

و و ويژگى،قراردادی فرضى  هـای آن بسـتگى دارد بلكه امری حقيقى است كه بـه ماهيـت

و اسـتوار، طور كلى،به.)1382:15،سـبحانى( مفـاهيمى چنـين بـدون پـذيرش پايگـاهى ثابـت

های اعتقـاد بـه چنـين پايگـاهى، طراحـى الگـويى اسـتوار از شـاخص؛د شـدنـمعنـا خواه بى

و آن مى را از افتادن در دام نسبى فرهنگى را ممكن و ترديدهای واهى نجات . دهد گرايى


د و�	د, ا)�
ن�� ا

مى با تـوان نتيجـه گرفـت كـه انسـان مطالعه نظرات انديشمندان اسـلامى در ايـن مـورد،

 ُ ب و احساسات(عد اصلى شامل؛ قلب دارای سه و(، ذهـن)محل بروز عواطف مركـز انديشـه

كه شهيد مطهـری در ضـمن بيـان چنان. است) محل بروز رفتارهای عينى(و جسم) تفكرات

مىمراتب تسليم انسان، به اين سه بعد  بايد توجه داشت رابطـه.)315:تابىمطهری،(ندكن اشاره

و بر هم تـأثير مـى :رومسـوره(گذارنـد اين سه بعد از وجود انسان، در تعامل با يكديگر بوده

و اختيار است كه به توانايى انسان،اما در نهايت)10 و سـاختار مـى،اين اراده بخشـد جهـت

.)17و16: شورای فرهنگ عمومى(

:��
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های فرهنگى، نحوه نگـرش بـه جايگـاه كه توضيح خواهيم داد در طراحى شاخص چنان
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و ارتباط آن دو و جامعه به طور كلى در بحث اصالت فـرد يـا جامعـه سـه.اهميت داردفرد

.ديدگاه عمده مطرح است

مى كه قائل است كه فقـط افـراد هسـتند كـه مـى: اصالت فرد: اول و عمـل و انديشـند كننـد

و نقش خاصى ندارد  .)1367:54،صباح يزدیم(جامعه به خودی خود هيچ واقعيت

و در نقطه مقابل اصالت فرد، جامعه: اصالت جامعه: دوم گرايان بر اين باورند كه تمام افكـار

و تصميم مى احساسات ،ىسـوزنچ(دهـد های افراد تحت تأثير بلكه تابع شرايط اجتمـاعى رخ

1385:42(.

و جامعه: سوم مىها بررسى: اصالت فرد دهد كه دو ديدگاه قبـل بـا اشـكالاتى اساسـى نشان

و توانـد نقـش افـراد خصوصـاً نمى،شوند؛ مثلا اصالت جمـع روبرو مى نخبگـان را در تغييـر

و اصالت فرد نيز نمى و تاثيرتواند تحول جامعه تحليل نمايد چشـمگير جامعـه را در تكـوين

و رفتار افراد تفسير گيری عقايد، انديشه جهت بايستى اذعان كرد رابطه فـرد،بنابراين. كندها

هم فرد،نگرشاينبا. در طول هم قرار دارند،اين دو هويتوو جامعه نوعى تركيب است

و اصالت دارند  حل مسـئله اصـالت،در اين نگاه) 27-1372:26،مطهری(و هم جامعه واقعيت

و  و كثـرت در عـين نگرشِ اصالت جامعه در واقع مصداقى از فرد وحـدت در عـين كثـرت

. وحدت است

و روايات اسلامى نيز مويد نظر سوم است كه علاوه بر افراد برای امـت هـا متون قرآن كريم

و سرنوشت قائل است و34:، اعـراف28:، جاثيـه5:غـافر های سـوره(و اقوام نيز هويت، مسئوليت

.)108:انعام

:��
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ــرده ــيم ك ــاگويى تقس ــای گون ــه را از زواي ــد جامع ــر سياســت. ان ــا از منظ و ام ــذاری گ

مى برنامه و تكامـل هـر جامعـه در گـرو اصـلاح:توان گفت ريزی، در سطح كلان، اصـلاح

از» امور جامعه« و اصـلاح امـور جامعـه نيـز يعنى وضعيت موضوعات جـاری جامعـه اسـت

مىها های ارادی انسان يعنى تلاش مناسب» های فعاليت«طريق انجام  گيـرد كـه ايـن صورت

بر فعاليت و مقدورات«ها نيز با تكيه مى) انسانى يا مادی(» امكانات ايـناز. شود جامعه انجام

مى نيز ديدگاه، فرهنگ جامعه .گردد شامل سه بخش عمده ذيل



 65 های فرهنگى مطلوب درآمدی بر شاخص

 جوهرb اصلى فرهنـگ محسـوبوستها در انسانتجلى فرهنگ كه1»امور فرهنگى«-

و رفتارهاست ها، ارزش مشتمل بر بينشو شده .ها

مى معنای تلاش به2»های فرهنگى فعاليت«- .شوند هايى كه باعث تغيير در امور فرهنگى

مى معنای همه توانايى به3»مقدورات فرهنكى«- و انسانى كه خدمتدر تواند های مادی

.)1394، سليمى( گيرد های فرهنگى قرار فعاليت

P��� �!د ��ر���	 �ه;��� ه�� 

و عميـق را نمى های فرهنگى، پيشينه بودن بحث شاخص دليل نوپا به در ای گسـترده تـوان

و نيـز كيفيـت های مطرح اين حوزه، شاهد بود، اما بررسى شاخص شده، از جهـت انـواع آن

و انسجام الگويى آنها، تجربياتى ارزش طبقه را بندی های فرهنگـى برای طراحى شاخص مند

.كند مطلوب فراهم مى


رج =>	ر� �9>��: در 
:اند شده در خارج از كشور در اين زمينه، بدين شرح های انجام ترين تلاش مهم

R?ا (P��� �C( ی� �ه;��� ه�� 
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 هـا ارائـه كـرد كـه هايى را برای ارزيابى فرهنگ شاخص 1980سازمان يونسكو در سال

المللى آمارهـای مربـوط بـه مخـارج عمـومى در بلگـراد، سازی بين نامۀ استاندارد ضمن قطع

و شامل فهرستى از ده مقولۀ ذيل بود  :)1374،دوپوی(تصويب شده

و انتشـارات«،»ميراث فرهنگى« هنرهـای«،»هنرهـای نمايشـى«،»موسـيقى«،»مطبوعـات

«تجسمى و عكاسـى» و فرهنگـى فعاليت«،»ىهـای راديـوي برنامـه«،»سـينما ،»هـای اجتمـاعى

و بازی« و محيط زيست«،»ها ورزش .» طبيعت

1. Cultural affair 

2. Cultural facilities 

3. Cultural activities 
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و كامـل 1999اين سـازمان در سـال را تـری از شـاخص مجموعـۀ جديـد های فرهنگـى

و تحــت .)1381،يونســكو:ك.ر(منتشــر كــرد ۲۰۰۰گــزارش جهــان0 فرهنــگ عنــوان تــدوين

مى شاخص و در مجموع، سى عنوان كلى را شامل ايـن. شود های مذكور شش بخش عمده

:اوين، به ترتيب ذيل استعن

��

�و رو)�ه
, !"ه��6 ! 
 ه
و كتب؛ روزنامه.1 و نشريات فرهنگى خانه كتاب.2 ها و تلو.3؛ ها و.4؛ زيـونيراديـو سـينما

.شده موسيقى ضبط.5؛ فيلم

! و ر$	م  "ه����6"اث
هـای جشـنواره.9؛ هـای ملـى جشـنواره.8؛ عمـده/ مذاهب چيـره.7؛ های چيره زبان.6

و مذهبى هـای طبيعـى مكان.11؛ های فرهنگى با بيشترين بازديدكنندگان مكان.10؛ مردمى

. های ميراث جهانى مكان.12؛ با بيشترين بازديدكنندگان


�: -A	ی@( 
ه
 =�	ا)��	نوه
و فرهنـگ يونسـكوق. 13 هـای حقـوق بشـر كنوانسـيون.14؛)1999(1راردادهای كـار

حسـب توزيع تجارت فرهنگى بـر.16؛ روندهای تجارت فرهنگى.15؛)1999(سازمان ملل 

فنـاوری.20؛ ارتباطـات.19؛ المللى گردشگری بين.18؛ جريانات گردشگری.17؛ نوع آن

. نوين ارتباطى

:3�"- 
ه
و كتاب ترجمه فهرست. 21 .23هـای زبـان مبـدأ؛ ترجمـه.22؛ زبـان خـارجى هـا بـه ها

آن نويسندگانى كه بيشترين ترجمه .ها انجام شده است ها از آثار


!� !"ه��6� 
و بهداشـت جمعيـت.27آموزش ثانويه در خارج از كشـور؛.25؛ آموزش. 24 ؛ شناسـى

1. LIO 
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و تنوع زيستى.30؛ اعىامنيت اجتم.29؛)فرهنگ اقتصادی(اقتصادی. 28 1. محيط زيست

و =
ر="ده
, �B'�ت���
زاا

و مصـاديقى از فعاليت اين شاخص- و مقـدورات فرهنگـى ها غالباً ناظر بـر مقـولات هـا

و اكثـراً است كه غالبا شناخته و محسـوس بـوده و ارائـه قابـل انـدازه سـهولت بـه شده گيـری

.است آماری

و ها، كتابمهروزنا(شده طرح های شاخص- و تلويزيون، سينما جنبـه اكثراً ...) ها، راديو

و اندازه مى عمومى داشته و پويايى،تواند بيش از موضوعات خرد گيری آنها در يك جامعه

. دهد فرهنگ را نشانتحولات
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ماننـد انتشـار(هـای فرهنگـى غالبـا فعاليتها شـاخصايـن غفلت از امور فرهنگى؛ در-

و، روزنامه كتب امـا بسـياری از امـور گرفتـه فرهنگى مورد توجه مقدوراتِو نيز ...) ها، فيلم

امـور مثبتـى.دارند، مطرح نشـده اسـت تری اهميت اساسى- دليل ماهيت انسانى كه به- فرهنگى 

و فداكاری كمك:مانند و گاهدتهای اجتماعى، حضور در عبا ها  امـور ها، ازدواج، صـله ارحـام،

و انواع جرائم،: مانندمنفى نها اين شاخصدر... اعتياد، فسادهای اخلاقى .اند شدهلحاظ

های فرهنگـى يونسـكو طرح در مـورد شـاخص ترين ويژگى قابل تكيه بر كميت؛ مهم-

ــرف،)2000و 1980( ــاه ص ــدماً نگ و ع ــولات فرهنگــى ــه مق ــى ب ــه كيف كم ــه ب و توج ــت، ي

.ها است گيری جهت

و فعاليت  گرچه حائز اهميت... هايى مانند توليد فيلم، كتاب، موسيقى، تجارت فرهنگى،

بهآنهاى ند، اما افزايش كمّ هست و تعالى فرهنگـى نيسـت، حتـى شـواهد لزوماً معنای پيشرفت

كه نشان مى و ناهنجـاری هـا، آسـيب ناصـحيح ايـن فعاليت انجامدهد راای هـای گسـترده ها

و اورت(اند موجب گرديده .)240- 1383:225،دفلور

ا برای ارزيابى هر.1 مى مشخص های از شاخصهاينيك از ها بـا شود؛ مثلاً وضعيت كتاب وروزنامه تری استفاده
و تعداد عنوان ازو تيـراژ آنهـاو شـده يا ترجمههای چاپ و سـينما وهشـد هـای توليـد طريـق تعـداد فـيلم فـيلم

مى ...های نمايشو سالن .شود محاسبه
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،های فرهنگى يونسكو كه بيشتر ناظر بـر اقتصـادِ فرهنـگ اسـت شاخص كارگيریبهلذا

را كشورهای ثرو ف فعاليت كه در انجام- مند و مصرف كالاهای رهنگى، از هايى مانند توليد

و كشورهای توسعه،بيشتر برخوردارندىياتوان از در مرتبه بالاتری از پيشرفت فرهنگى نيافته

و غنـى ولو با فرهنگو ارزش-نظر اقتصادی را  تـری قـرار در مرتبـه پـايين-تـر های اصيل

.دهد مى

و،های يادشـده گونه كه پيداست شـاخص مندنبودن؛ همان نظام- فاقـد الگـويى منطقـى

مى ای را بـه اطلاعـات پراكنـده آنهادر نتيجه، كاربرد. است منسجم دهـد كـه امكـان دسـت

و .كند فرهنگ فراهم نمىكلى قضاوت نسبت به وضعيت اشراف

 ه�� ��ه;�� ای�#ت 	���ۀ �	�یP��� �C-ب
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ه كلانحاصل پژوهشى،ها اين شاخص و ارائـهمـين عنـوان، است كه در كتابى با شـده

 بـر اسـاس- هايى از كشورهای گوناگون جهان وضعيت فرهنگى اين كشور با نمونه،در آن

بـ فهرست اين شاخص.)1381:10،بنت( مقايسه شده است-ها همين شاخص زيـر ترتيـبهها

:است

و نوجوانان،جرايم جنايى، جرايم عمده؛ جرايم: فصل اول تعـداد(حبس،جرايم جنايى

.مصرف موادمخدرو مجازات،)زندانيان

و زنـدگى،والـد های تـك خانواده، ولد نامشروعو ميزان زاد، خانواده: فصل دوم ازدواج

. سقط جنينو رفاه كودكان،طلاق،مشترك

ــينیدســتاوردها؛ آمــوزش: فصــل ســوم ــۀ ب ــوم ســومين مطالع و عل ؛ المللــى رياضــيات

،آزمــون ســنجش آموزشــىی؛ دســتاوردها پيشــرفت آموزشــى ارزيــابى ملــىیدســتاوردها

. مدارس دولتىو های آموزش هزينه

و زاد؛ رفتار نوجوانان: فصل چهارم ،سقط جنين بـين نوجوانـان، ولد نامشروعو نوجوانان

و مواد مخدر، خودكشى بين نوجوانان و اعتياد به الكل .نوجوانان

و مذهب: فصل پنجم و سـينما، يونتلوز؛ فرهنگ مردم و اوقـات فراغـت،فـيلم ،تفـريح

. افسردگىو عضويت در كليسا
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بى؛ مشاركت مدنى: فصل ششم و نيروهـایو مهـاجرت،امـور خيريـه،اعتمـادی اعتماد

. نظامى

 ه
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بـه امـور ايـن مجموعـه های يونسـكو، خـلاف شـاخصبر: به امور فرهنگى ويژه توجه-

و منفىیرفتارها ويژهبهفرهنگى،  رسـد علـت توجـه نظـر مـى بـه. اسـت كـردهتوجـه مثبت

فــارغ از- هــای فرهنــگ جامعــۀ خــود شــناخت واقعيــتبــه ايــن نكتــه، تمايــل بــه طراحــان

،ها با كاربرد اين شـاخص،به همين دليل.بوده است- های تبليغاتىو ظاهرسازیها دشواری

خـوبى مشـخص، بـهديگرفرهنگى آمريكا در مقايسه با كشورهای بار وضع بسيار اسف

1.است شده

و كليــدی تكيــه بــر جنبــه- و ايــن مجموعــه از بيــان شــاخص: های اساســى های جزئــى

و بر امورِیغيرضرور هـای گونـاگون كـه در بخـش كنـد كيـه مـىتىمهم خودداری كرده

آن فرهنگ، نقاط عطف محسوب مى و تغيير در تواند نمايانگر تغيير در بسـياریمىها شوند

و مرتبط با آن .ها نيز باشد از امور مشابه
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و منسجم- و نظامى منطقى بنـدی ها، نـوعى طبقـه گرچه در ايـن شـاخص؛نداشتن الگو

و،رعايت شده، اما كل مجموعـه و ناهمـاهنگى، منسـجمفاقـد سـاختار منطقـى م عـداسـت

وا بهنسجام فص گاه تداخل و شاخصووضوح در مىل .شود ها ملاحظه

و مـذهب«عنـوان كردن فصلى بـا مثلاً مطرح از نمى» فرهنـگ مـردم توانـد خـود، يكـى

و،زيرا اين دو عامل؛ها يا مقولات فرهنگى باشد بخش تفكيـك ديـن ذاتـا شـموليت داشـته

.حده با نگاه سكولاريستى سازگار است عنوان امری على به

نـ تناسـب)رفتار نوجوان(با فصل چهارم) جرايم(همچنين فصل اول  زيـرا؛داردمنطقـى

و درصـدی جـر 467رشـد نسبت به نويسندb كتاب مذكور در مقدمۀ كتابش،.1 ولـدهایو درصـدی زاد 463ايم
و رشد دويست ت درصدی خانواده نامشروع وكهای مى)تا سال دوهزار 1960از سال( ...والدی .دهدا هشدار
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و نيـز ديگـر جرم، خود نوعى رفتار محسوب مى  اقشـارشود كـه بخشـى از آن بـه نوجوانـان

و كودكان، بزرگ( .مربوط است...) سالان

و جامع، برخى موضهب: نبودن فراگير-  فرهنـگ وعات ماننـددليل نداشتن الگويى منطقى

و .اند يا فرهنگ اقتصادی، مسكوت مانده سازمانى


 در دا�� ��Uر;�U�� 

:شرح در كشورمان انجام شده است هايى بدين بحث، پژوهش حوزb مورد در

C
�2) ا
  ��E$د ا
و ار  F�ۀ وزارت !"ه�
 ه
, او

در«در ايران، وزارت فرهنـگو ارشـاد اسـلامى در كتـاب هـای فرهنگـ0 مؤلفـهسـیری
و عـلاوه 1980های فرهنگى يونسـكو در سـال، شاخص»جهان بـر مـوارد را مطـرح كـرده

به ياد به عنوان شاخص شده، از امور ذيل نيز تـر طور مشخص های فرهنگى ياد كرده است كه

به توانند برای اندازه مى رو گيری :دنكار

شـده هـای سـينمايى توليـد اد فـيلمتعد؛)برای هر هزار نفر(های سينما تعداد صندلى

و ترجمـه طول يك سال در ميـزان هـا؛؛ تعـداد كتـب كتابخانـه شـده؛ تعداد كتب چاپ

و فرسـتنده های صداوسيما؛ تعداد گيرنـده پخش برنامه و هـا؛ شـمارگان روزنامـه هـا هـا

و صـادرات كـالای فرهنگـى مجلات؛ ميزان مصرف ؛ آمـار كاغـذ؛ ميـزان توليـد، واردات

.)1372،مسعوديان(يسم تور

و) 1980(های فرهنگى يونسـكو سنخ همان شاخصاز،ها كه روشن است اين شاخص چنان

) 1999سـال(تمامى اين مـوارد در اقـدام بعـدی يونسـكو لذا. هاست يا در جهت تكميل آن

و از همينتوجه قرار گرفته مورد و ضعف قوت رو، است از ها های سنخ شاخص های آن نيز

.شده استادي

)١٣٨٢( ه�� ��ه;�� 	>�ب ��را� �1?� ا V5ب ��ه;�� ���P)ب

ای مجموعـه 25/9/1382تـاريخ شورای عالى انقلاب فرهنگى جمهوری اسلامى ايران به
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و. های فرهنگى را تصويب كرد جديد از شاخص اين مجموعه شامل يـك بخـش مقـدماتى

در سه بخش اصلى است كه بخـش سـوم، ده فصـل فرعـى را تشـكيل مى و  167 كـلدهـد

:است زير ها به ترتيب ساختار بخش. شاخص معرفى شده است

ری، های تحـولات فكـ شاخص: بخش اول؛ های اساسى جمهوری اسلامى ارزش: مقدمه

و رفتاری و خدمات فرهنگى شاخص: بخش دوم؛ بينشى :بخـش سـوم؛ های مصرف كالاها

و تجهيزات، شامل شاخص : های توسعۀ فرهنگى، نيروی انسانى، فضاها

ب كتاب) الف ج مطبوعات)؛ د)؛ و ديگر فعاليت) سينما؛ ه هـای هنـری موسيقى، تئاتر )؛

و ورزش و تلوزيون)؛ ز راديو حیخبرگزار)؛ و تصـويری ديگر رسـانه)؛ ط هـای صـوتى )؛

ی امور مذهبى و امور سياحتى)؛ ك ميراث فرهنگى و مشاركت)؛ اقتصاد فرهنگ، پژوهش

ل فرهنگى م مبادلات فرهنگى)؛ . وسايل ارتباطى)؛

و =
رای�  ه
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و ارزش جهت- ای فصـله در بيشـتر شـاخص:ها مداری در بسياری از شـاخص محوری

و رفتاری(اول  و آرمان، ابتنا بر ارزش)تحولات فكری، بينشى های نظام اسلامى ملاحظـه ها

و اين شاخص مى و روز شاخص. ای الهى دارند ها صبغه شود هايى مانند ميزان اعتقاد به خـدا

و اجتماعى دين اسلام ميزان پای،جزا 1...و بندی به شعاير فردی

ش مقدم- و در ايـن مجموعـه، امـور:ها های انسانى بـر ديگـر شـاخص اخصداشتن امور

مى - فرهنگى  اهتمـام جديت مـوردبه - دهد كه جوهره اصلى فرهنگ جامعه را نشان

و بسياری از شاخص قرار و امور جـاری در زنـدگى ناظر بر ارزش،ها گرفته ها، رفتارها

.است مردم

در همان: جامعيت- و سعى شـده 167اين مجموعه، گونه كه گفته شد، شاخص معرفى

. فروگذار نشودىای خاص موضوع يا فعاليت فرهنگى

و رعايت اختصار، از ذكر شاخص دليل كثرت شاخص به.1 صورت نياز، به مصـوبۀدر. ها خودداری شده است ها
.در سايت اين شورا رجوع فرماييد٢٥/٩/٨٢شورای عالى انقلاب فرهنگى مورخ ٥٣٠
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تـرين رسـد مهم نظر مـىبه): سطح كلان( های اصلى بندی شاخص ناهماهنگى در طبقه-

و الگويى است با. مسئله در اين مجموعه، مشكل ساختاری ه، شـد های اعمال وجود دقت لذا

و تشتت را در اين طبقه گاه مى .بندی مشاهده كرد توان تداخل

و سـپس سـه بخـش عمـده ابتدا با بيان ارزش،اين مجموعه های اساسى نظام شروع شده

و رفتـاری شـاخص«شامل؛  و شـاخص«،»های تحـولات فكـری بيـنش های مصـرف كالاهـا

فر شاخص«و»خدمات فرهنگى مطـرح گرديـده»هنگىهای نيروی انسانى، فضای تجهيزات

و منطقِ مشخصى ندارد و،دليـله همينب. كه اين سه، مقسمِ واحد در شـاهد تشـتت تـداخل

.های فرعى نيز هستيم شاخص

در های اعلام های شاخص نارسايى-  اند؛ سطح خرد بدين شرح شده

ند؛ هسـت تـر های جزئـى دليل كليت خود، نيازمنـد شـاخصبهها بسياری از شاخص) الف

و روز جزا، ميزان پایمانن و اجتماعى ديـن اسـلامد ميزان اعتقاد به خدا بندی به شعاير فردی

و شـده ها منجـر تـر، بـه تكثـر بيشـتر شـاخص های جزئـى بـه شـاخصهـانآكه تقسيم ....و 

.ها را پرهزينه خواهد كرد كاربرد شاخص،نتيجه در

و)8-1(ای اجتمـاعى بهنجـار هـای ارتقـ بندی به شـيوه ميزان پای مانندبرخى موارد)ب

و احترام به ويژگى از ميزان اعتقاد هـای ملـى التزام به ارزش)3-1(نظر دين های انسان كامل

و در نتيجه...و) 15-1(و دينى  و يا بسيار كلى .غيركاربردی است،، مبهم، اجمالى

های های بخش شاخصكه در حالى.هستند كيفىو عمدتاً كلى،های بخش اول شاخص)ج

و سوم حاوی ضـعف از«ماننـد؛.ی هسـتندهای ديگـر دوم و غفلـت اكتفـا بـه كميـت امـور

هـا، تعـداد ازدواجاكتفـاكردن بـه:ماننـد؛»ها به امور مثبت انحصار شاخص«و1»كيفيت آنها

و و خيرات و جـرايم قتـلطـلاق، ميـزان؛ماننـد های منفى از شاخص غفلتو ... ميزان انفاق

مىكه،رديگ . شود باعث كاهش دقت در ارزيابى

و ها، كتب منتشر های يونسكو گفته شد؛ مانند اكتفا به آمار فيلم كه در نقد شاخص همچنان.1 بدون توجـه ... شده
آن به ميزان سازندگى يا مخرب .ها بودن
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و \-���Z»P��� 4ح)ج »ه�� ��ه;�� در ا!Vم \�وی4

و تبیین شاخص«عنوان با طرحى پژوهشى 1377در سال » در اسـلام فرهنگـ0 های تدوین

و:كوشش به معاونت پژوهشى جهـاد دانشـگاهى واحـد تهـران زيرنظرخانم بصراوی

1.شد انجام

قبهای فرهنگى است برای يافتن شاخصمعتقد بصراوی كلـ، ،ها كردن شاخصمّىاز

45وی در پايـان طـرح خـود،. ها از منابع اسـلامى باشـيم پى يافتن اين شاخص بايد در

و توكـل را ...و شاخص مانند كفرستيزی، خضوع، حب الهى، رضايت به قضای الهى،

از برای ارزيابى و برای هريك گيـری انـدازه قابـلو های كمّـى نمونه،آنهافرهنگ پيشنهاد

.كند ذكر مى
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بهنظر شده در پژوهش مورد های ياد بيشتر شاخص و، دليل تمركـز پژوهشـگر بـر منـابع

و در و روايى است مجموع، موضـوعاتى بسـيار متون اسلامى، برگرفته از اصطلاحات قرآنى

مى جالب بيشـتر،همچنين.های بيشتر در اين زمينه باشدد مبنای دقتتوان طرح شده است كه

و گيــری كــه بــرای هــر شــاخص مطــرح شــده انــدازه هــای قابــل نمونــه انــد، خــوب، مــرتبط

.پذيرند كميت
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مى،ها مروری اجمالى بر شاخص عميقـى دقـت،آن سـاختار دهد كه برای طراحى نشان

نه اين شاخص زيرا؛صورت نگرفته است و نظامى ندارنـد؛ بلكـه هـيچ ها گونـه تنها هيچ الگو

در لـذا بسـياری از شـاخص.هـا رعايـت نشـده اسـت اولويت يـا ترتيبـى نيـز در طـرح آن ها

و گاه اعمّ يا اخصِ  در يكديگر تداخل دارند آن از يكديگرند؛ توانـد هـا نمى نتيجه، كـاربرد

و و تصويری روشن از .ضعيت موجود فرهنگ عرضه كندارزيابى دقيق

.1377، 11،322جهاد دانشگاهى، واحد تهران، طرح پژوهشى شماره.1
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و نمونه همچنين برخى از شاخص آن شده برای اندازه های مطرح ها از گيری  روشـنى، هـا

و از بهره: مانند.ارتباط منطقى با يكديگر برخوردار نيستنددقت زدايـى، در خرافه قـرآنوری

از بهره و توسـعۀ فقـه در جامعـه در تاريخ قرآنوری تحقيـق،بـا ايـن حـال...و نگاری، ارتقا

و طراحـى نظـام توانـد در شناسـايى مذكور، در جايگاه خود اثـری ارزشـمند اسـت كـه مى

.های مطلوب، بسيار مفيد باشد شاخص

 ه�� ��ه;�� ��را� ��ه;^ ��1	� ���P)د

از در اصـل برگرفتـه از پژوهشـى،ها اين شاخص و اسـت كـه سـوی مؤسسـۀ تحقيقـاتى

و 1372در سال)قم(فرهنگى مفيد  سپس شورای فرهنگ عمـومى، بـا اصـلاحاتى اجرا شد

به آنها را در و. منتشر كرد» های فرهنگ عموم0 شاخص«نام قالب كتابى با توجه به سـاختار

های مذكور، برخى نكات بـه اختصـار توضـيح شاخص بيانمفاهيم جديد، لازم است قبل از 

:شود داده

،»امـور فرهنگـى«:شـامل سـه بخـش عمـدهى مقـولات فرهنگـ،در ايـن مجموعـه) الف

بيان4-2است كه تعاريف هر يك در قسمت»ىگمقدورات فرهن«و» های فرهنگى فعاليت«

.گرديد

جامعـه) نـه اجـزای(از آنجا كه امور فرهنگـى، ماهيتـاً يكـى از ابعـاد: ابعاد فرهنگ)ب

آن،در ايـن طـرح.شود محسوب مى  سـه بخـشِهبـاربـا ضـرب فرهنـگ در ابعـاد جامعـه،

و فرهنگ فرهنگى متكثر كرده است .فرهنگ سياسى، فرهنگ اقتصادی

و عناصر فرهنگ جامعه)ج آن: اجزا و سـپس جا كه اجزای جامعه را افراد، خانواده از ها

مى سازمان در، دهنـد ها تشـكيل بنـابراين، امـور.يابنـد ايـن اجـزا تجسـم مـى امـور فرهنگـى

و امور سازمانى باشدتواند فرهنگى در سطح خرد، مى .شامل امور فردی، امور خانوادگى

سـطح(در سه سطح توسـعه،موضوعات فرهنگى از جهت فراگيری: سطوح فرهنگ)د

و سطح خرد ملاحظه)ملى .شده است، سطح كلان

دو، شـاخص»سـطح كـلان«و»سطح توسعه«نظر به اهميت امور فرهنگى برای های ايـن

و نحوه طبقه ،شـورای فرهنـگ عمـومى.ك.ر(ا در دو جدول آتى آمـده اسـت بندی آنه قسمت

1386:87-123(.
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و =
رای�  ه
, �B'� ا���
زات
:شرح دارند امتيازاتى بدينبحث، های فرهنگى مورد شاخص

مى: مندی نظام- از هـای مجموعهباها دهد اين شاخص مروری اجمالى نشان نظـر قبلـى،

ــت ــاوت چشــمگير دق و كارشناســى، تف و نگــاهى مجموعــهیهــای الگــويى ازنگــر، دارد

در. ها مشرف است ترين قسمت ترين ابعاد تا جزئى كلى كنـار اقتصـاد تعيين جايگاه فرهنگ

درو  و سپس طبقهسياست و فرعـى بندی بخش كل جامعه و نيـز اجـزای اصـلى و هـا، ابعـاد

و خـرد، امتيـازی ديگـرىفرهنگ نظامملاحظه همچنين یجامعه در سه سطح توسعه، كـلان

را است كه كارايى اين شاخص مى برایها .كند ارزيابى سطوح مختلف ممكن

و آرمان ابتنا بر ارزش- بهاين: های اصيل ها جهـت ترسـيم جايگـاه مناسـب ويژگى هم

از جهـت محتـوای شـاخص برای فرهنگو هم بـه ـ كـه غالبـاً برگرفتـه و منفـى های مثبـت

و مشهود است آموزه ـ كاملاً ملموس .های اصيل اسلامى است
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ی� = 
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 ه

و فرهنگـى تقسـيم شـده اسـتبخشِسهبهدر اين طرح، فرهنگ- و سياسى، اقتصادی

و خرد(بندی برای همۀ سطوح طبقهاين كـه تقسـيم حالىدر.است كار رفتهبه) توسعه، كلان

و كلـى جامعـه، سـازگار به سه بعدِ  و فرهنگى، بيشتر با مسائل سطح كلان سياسى، اقتصادی

و تقسيم  مـثلاً ميـزان مراعـات.بـود فرهنگى در سطح خـرد بايسـتى متفـاوت مـى اموراست

و نظافت ظاهری  بـرای(های فرهنـگ اقتصـادی فـردی شـاخصبه عنـوان متانت، آراستگى

و فحشاست.است ذكر شده)سطح خرد اين مسـئله.شاخص منفى آن نيز ميزان شيوع اعتياد

و مفهوم خاص،خود اصطلاح رايجِ با مفهوم اقتصاد كه در . دارد، تطبيق مناسبى نداردىمعنا

مى اين اشكالات از آن در سـازی در ايـن طـرح، چنـان گيرد كه نگاه مـدل جا نشأت كـه

كل قسمت آخر توضيح خواهيم داد، بيشتر از را نوع و هويـت اجـزاء نگر است كـه خصـلت

و به ويژگى صرفاً از ناحيه كل مورد ملاحظه قرار مى .های سطح خرد توجه اساسى ندارد دهد

های وجـودِ امتيـازات زيـاد آن، كثـرت شـاخص طـرح، بـادر ايـن:ها كثرت شـاخص-

به شده قابل مطرح آن كار تأمل است؛ زيرا كارهای گسـتردهو ها نيازمند وجود ساز گيری همۀ

و بودجه .ای كلان استو صرف زمان
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)/��	>�ب(ه�� ا��� ��را� �1?� ا V5ب ��ه;�� ���P)ه

ای مشروح فرهنگى را به همراه مقدمه های شاخصاز ای مفصل مجموعهااين شورا اخير

1.در سايت اين شورا قرار داده است

 تنظـيم شـده» عمليـاتى«و» هدف«،)راهبردی(» استراتژيك«ها در سه سطح اين شاخص

مى شاخص. است :باشند های استراتژيك شامل دوازده مورد زير

و(هويت.4عدالت؛.3عقلانيت؛.2اخلاق؛.1 ؛ سـرمايه اجتمـاعى.5؛)انقلابىدينى، ملى

و انسـجام؛.7نظم اجتمـاعى؛.6 و ملـى؛.8وحـدت تعـاملات فرهنگـى.9اسـتقلال فكـری

و روانى؛.10المللى؛ بين و خدمات فرهنگى؛.11بهداشت جسمى  خانواده.12كالاها

ــن شــاخص ــر يــك از اي ــه شــاخص ه ــتراتژيك ب ــری های فرعى های اس ــلت ــوان ذي عن

77انـد كـه مجموعـاً تعـداد های عمليـاتى تقسـيم شـدهو سپس شـاخصهای هدف شاخص

و مى 360شاخص هدف . شود شاخص عملياتى را شامل

�'B� ,
و =
ره  ا���
زات

رويكرد اصـلى به عنوان،»فراتجربىِ مبتنى بر وحى«ها، رويكرد در مقدمه اين شاخص-

و قـراردادن.ها ذكر شده است شاخص طراحىبرای  و اين رويكرد  مبـانى معـارف اسـلامى

و خاستگاه اين شـاخص عقلانى به و تعـالى ها، باعـث شـده تـا شـاخص عنوان منبع ها از غنـا

سـطوح راهبـردی،(ها شدن سطوح بـرای شـاخص نكته ديگر، قائل.دنخاصى برخوردار باش

و عملياتى و امكـان شكلى نظام،ها باعث شده تا شاخص) هدف  آشـنايىمند به خود گرفتـه

.بى را برای مخاطب فراهم سازدنس

سياسـى، مانند ابعـاد،مهم فرهنگو ابعاد امور دهد كه غالبِ مروری اجمالى نشان مى-

و مصـرف محصـولات اجتماعى،  و توزيـع و امور ارتباطى، توليـد اقتصادی، مسائل هويتى،

و .است مورد توجه قرار گرفتهدر اين مجموعه ... فرهنگى
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يك تنهايىبه،ها در سطوح مختلف بندی شاخص اشكالات الگويى؛ گرچه طبقه-

.ها در سايت اين شورا موجود است شاخصمتن اين.1
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و مصـاديق ذكرشـده كارگيری اين طبقه امتياز مهم است اما نحوه به دارای اشـكالات،بندی

و منطـق انتخـاب دوازده شـاخص بـه. بارزی است های عنوان شـاخص مثلا معلوم نيست مبنا

و اجمــاع نظــرات،ايــن انتخــابرســد نظــر مــىبــه. اســتراتژيك چيســت بيشــتر بــه احصــاء

مى تدوين و دقيـق كنندگان بر از سـبب،بـه همـين. گردد تا يك مبنـای منطقـى در بسـياری

و تداخل در زيرشاخه،موارد .هستيمهای آنها شاهد تكرار

 پـس،اوصـاف اصـلى فرهنـگ اسـت،های اسـتراتژيك شاخص مثلا اگر مبنای انتخابِ

و بايسـتى محـلنهادی و تجلـى اوصـاف مانند خانواده كه خود يك نهاد عينى اسـت بـروز

ــذكور  و(م ــت ــد اخــلاق، عقلاني ــد خــود نمى،باشــد...) مانن ــاخصشتوان های يكــى از ش

سـت،ا نهادهـای اجتمـاعى،های اسـتراتژيك شاخص اگر مبنای انتخابِو استراتژيك باشد

ما،بايستى در كنار خانواده و غيررسـمى(ها نند سازماننهادهای ديگر كـل،)اعـم از رسـمى

و نظام حاكميت هم مطرح باشند .جامعه

در های فرعىِ توجهى به اين نكته باعث شده تا شاخص بى  قسـمت مربوط به خانواده هم

و هم در شاخص های مـثلا شـاخص.ديگـر بـه وفـور تكـرار شـود های اسـتراتژيكِ خانواده

و بزرگـان خـانواده«،»علاقه جوانان بـه خـانواده خـود«عملياتى  در ...و» احتـرام بـه والـدين

و نيـز  در قســمت شــاخص» رضــايت خــانوادگى«قسـمت شــاخص اســتراتژيك اخــلاق

و ســـنن خـــانوادگى«و يـــا» ســـرمايه اجتمـــاعى«اســـتراتژيك  و نيـــز» رعايـــت آداب

و نظيـر آن،»نظـم اجتمـاعى«شاخص استراتژيك در قسمت» های خانوادگى مسئوليت«

و هم در قسمت شاخصِ هم در قسمت خانواده به نوعى تكرار استراتژيكِ های يادشده

.اند شده

های هـدف نيـز منطـق ها در مرتبـه شـاخص علاوه بر اشـكال فـوق، تنظـيم شـاخص

و منســجمى نــدارد های مــثلا معلــوم نيســت مــلاك تقســيم شــاخص.روشــن، يكپارچــه

و سطوح جامعه است يا محتوای اين شاخص استراتژيك به شاخص ها های هدف، ابعاد

. يا چيز ديگر

غالـب آنهـا بسـيار،آنكه اول.های عملياتى نيز دارای چند اشكال عمده است شاخص-

و گاه مبهم است،كلى و احتـرام« مانند هايى شاخص. مجمل و سـنت پايبندی های بـه آداب

ـ اسلامى «اعتماد به نفـس«،»ايرانى و ...و»نفـى تحجـر فكـری«،»لـىماقتـدار» بـرای تبيـين
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ازراها تعداد شاخص،يك يا چند شاخص ديگر هستند كه همين مسئله نيازمند گيری اندازه

.دادو يا چندين برابر افزايش خواهددبه حداقل) شاخص 360(رقم كنونى

و عملياتى بسياری از شاخص،هدوم آنك و انسـجام كـافى برخـوردار،های هدف از نظم

 های هـدف يـا اسـتراتژيكِ های عمليـاتى لزومـا نشـانگر شـاخص اين شاخص،يعنى. نيستند

احتـرام بـه«،»اعتمـاد بـه آينـده كشـور«های عمليـاتى شـاخص،مـثلاً. نيستند مربوط به خود

«مالكيت خصوصى در فرهنگ درسـت» اهتمـام بـه سـلامت«و» كـارو حـوزه كسـبكـاری

به...و»اداری ذكـر شـده گرچـه» اسـتقلال اقتصـادی«های عملياتى بـرای عنوان شاخص كه

.بودن استقلال اقتصادی نيستند اما لزوما نشانگر بالا يا پايين مهم،

و يـا بـه دليل ابهامات الگويى، بسياری از شـاخصهب،سوم آنكه مختلـف اشـكالها عينـاً

شد كرار شدهت .اند كه برخى از آنها ذكر

�2 وی�01
  ,
 �H/	ب ه
, !"ه��6 ه

مى،مروری كلى و نگـرش دليـلهبـ-ها ايـن شـاخصبنـدیِ بـا جمـع دهـد كـه نشان هـا

دسـتها از شـاخصو جـامع منسـجمای تـوان بـه مجموعـه نمى- آنها های محدودِ گفتمان

،و نيز مبانى نظری كه در ابتدای گفتـار بيـان شـدشده های انجام اما با توجه به بررسى. يافت

ـ بـا هـر كـه شـاخصو ادعـا كـرد توان برخى اصول كلى را استنتاج كـرد مى های فرهنگـى

ـ بايستى از آنها برخوردار باشند تا بتوانند ارزيـابى شايسـته را از فرهنـگِای سليقه يا ديدگاه

و تصميم جامعه در اختيار برنامه .ر دهندگيران قرا ريزان
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و آرمـان توانـد از امـوری ماننـد ارزش های فرهنگى نمى اساساً شاخص هـای هـا، باورهـا

و چنـان و منفك باشـد هـای ارزش،گفتـه شـد)1-1( كـه در مبـانى نظـری اصيل بشر تهى

و استوار اسـت كـه تغييـرات زمـاناحقيقى دار آنى يـای پايگاهى ثابت مكـانى در حقانيـت

و شـاخص شدن ارزش صورت يعنى با نسبى غير ايندر. كند خللى وارد نمى و هـا ها، برتـری

و عقب بى پستى، پيشرفت و انحطاط و يا تعالى های لـذا شـاخص. معنـا خواهـد بـود ماندگى

به،فرهنگى ع هـای جوامـ ای طراحى شوند كـه بـا كاربسـت آنهـا بتـوان فرهنگ گونه بايستى
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و و يا تحولات فرهنگى يك جامعه را در مقـاطع متـوالى زمـانى از حيـث برتـری گوناگون

و فسـاد فرهنگـى مـورد پستى، پيشرفت يا عقب و هر نوع صـلاح ماندگى، ارتقاء يا انحطاط

و تصوير روشن و ارزيابى قرار داد . جاری بدست آورد امورازىشناسايى

�/�� ا)�ازه
K ,"�0 

وي از مهم و برای هر شاخص، تـوان انـدازه لازمهای ژگىترين ،عبـارت ديگـر بـه گيـری

ونيز بايستى های فرهنگى شاخصپس.پذيری است كمّيت های محسـوس جنبه ناظر بر امور

شونو مشهود باش و يا به وسيله آنها سنجيده و چراكه بخشى از فرهنگ مانند بينش؛دند يـا ها

و معنوی را نمى ارزش توان بـدون هـيچمىنمثلاً. مستقيم سنجيد صورتبهتوان های اخلاقى

و ميزان،ای واسطه  تنهايى ايـن امـر بـه لذا.اندازه گرفتمستقيماً را مسئوليت اجتماعى علاقه

. تواند شاخص قلمداد شوند نمى

جسـتجو كـرد كـه بـارا آثـاریامـور نامحسـوس، بايـد رفتارهـا، يـا ايـن برای سـنجش

هم موضوعات مورد هايى مانند ميزان حضور در انتخابات مثلاً رفتار.بستگى داشته باشند نظر

وو راهپيمايى و های ملى تواننـدمى... يا ميزان دفاع داوطلبانه از كشور برابر تهاجمات بيگانه

وهايى برای سنجش شاخص .دنمسئوليت اجتماعى باش علاقه

 !"ا�0",

كه،ويژگىاين بر شاخصهنگامى ميسر است و مبتنى نگرش ها بر اساس الگويى جامع

.از گستره فرهنگ طراحى شوند كاملى

فرهنـگ صـرفاً،در يك ديـدگاه:وجود داردزمينه گستره فرهنگ، دو ديدگاه كلى در

و آن را بـه امـوری ماننـد  و«بخشى از جامعه فرض شده ،»رفتارهـای انسـانى افكـار، باورهـا

و ملمـوس كـه بـه«ياو» چارچوب عملى زندگى« » دسـت انسـان سـاخته شـود واقعيتى عينى

كه در ديدگاه دوم، حالىدر،)Matthew 1963: 6؛1372:18،الامينى روح.ك.ر(اند محدود كرده

بعُدی از جامعه بلكـه از اساسـى به فرهنگ، رود كـه بـا شـمار مـى ترين اوصـاف جامعـه

و انعكـاس آن را در همـۀ اجـزای جامعـه. عجـين اسـت تمامى پيكرb جامعه، لـذا تـأثير

و،فرهنـگ بـه ذهـن،بر اين اساس.)1، 1386حسينى الهاشمى(كرد توان ملاحظه مى يـا قلـب
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و محـدود نمىها انسان عادات رفتاری شـود؛ بلكـه تـا عينيـت جامعـه از روابـط، قـوانين

و فضاهای كالبد ساختارها تا امكانات، مىابزارها به بيان برخى انديشـمندان،. يابدی امتداد

فر نظر ابعاد فرهنگ بايد با در و » ينـدها تعيـين شـوندآگـرفتن دو جنبـۀ توسـعه، يعنـى نتـايج

.)345، 1381ساكى كو،(

از،ها لذا در طراحى شاخص هـای فعاليت«،»امـور فرهنگـى«بايستى همـه مقـولات اعـم

.سطوح مد نظر قرار گيرنددر همه»مقدورات فرهنكى«و» فرهنگى


م.( ,��� 

،های پيچيده ماننـد فرهنـگ از مسائل بسيار مهم در طراحى شاخص برای شناخت پديده

و اجزاء است طبقه و نحوه ارتباط كل و. بندی موضوعات گوناگون، تعيين جايگاه  مطالعات

مى،شده های انجام بررسى .وجود داردسه ديدگاه متفاوت باره دهد كه در اين نشان

R?ا-ا�d0ء�ه �dدی� 

،در اين ديـدگاه. يونان قديم ريشه دارددر گرايى اتم در مكتب فلسفىِ،جزءنگری

آن ها از اجزاء يا ذراتى تشكيل شده همه پديده ها به تفاوت همان اند كه تفاوت خصلت

 از طريـق شـناخت اوصـاف» كـل«،در ايـن ديـدگاه.)71-65: 1340راسـل،(هاستآن ذرات

طبعا ايـن ديـدگاه، بـا اصـالت فـرد در مباحـث اجتمـاعى. شناخته شده استاجزاء خود

. سازگاری دارد

های يك انسان، شامل؛ ترين ابعاد يا ويژگى شناختى، مهم بر مبانى انسان بنامثلا اگر

ايـن،باشـند، بـرای شـناخت فرهنـگ كـل جامعـه»رفتارهـا«و»هـا گـرايش«،»ها بينش«

و كل جامعـه شناخت فرهنگ در سطح، مبنایها ويژگى قـرار) افراد، خانواده، سازمان

بيشـتر متـأثر از ايـن،1382 های شورای عالى انقـلاب فرهنگـى مصـوب شاخص.گيرند مى

.ديدگاه است

 �dا دی��dه ��-ب

و خصـلت،در اين ديدگاه و هويـت دارد برخلاف ديدگاه اول، فقط كـل واقعيـت
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مىو شود اجزاء، تابع كل فرض مى ايـن. شـود هويت آنها در هويت كل منحـل فـرض

و نحوه،ديدگاه اصالت جامعه را در پى داشته است، لذا الگوی ارزيابى فرهنگ جامعه

مى های فرهنگى بر محور ويژگى چينش شاخص .شود های كلان فرهنگ طراحى

مشـتمل برسـه بخـش) سـطح توسـعه(تـرين سـطح مثلا اگر امـور فرهنگـى را در كـلان

بـدانيم، بـر» فرهنگ اقتصـادی«و) فرهنگ اجتماعى(» فرهنگ فرهنگى«،»رهنگ سياسىف«

و سازمان های فرهنگى افراد، خانواده ويژگى،اساس اين ديدگاه به ها ابعـاد كـلان ايـنعبَتَ ها

های شـورای فرهنـگ عمـومى ملاحظـه مانند آنچه در شاخص.گيرد مورد ملاحظه قرار مى

.)123-87:شورای فرهنگ عمومىدبيرخانه:ك.ر(كرديم 

 �dا ��;,  �Qم-ج

نـاقصو،لازم اسـت اشـاره كنـيم دو ديـدگاه يادشـده،گـرا قبل از طـرح نگـرش نظـام

بـ ديدگاه جزءگرا از تفسير خصـلتزيرا؛نارساست وجـودههـای جديـدی كـه در تركيـب

كلدر. آيند، ناتوان است مى و اثر بود بينش ه لذا بايستى تغيير نگر نيز اجزاء فاقد ماهيت

و نبود آن و يا بود كـه ايـن نيـز آشـكارا خـلاف ها، در كـل اثـری نداشـته باشـد اجزاء

.است واقعيت

مى) سيستمى(گرا در نگرش نظام وجـود كه در آن،شود هر شىء يك سيستم محسوب

و ارتباط مستمرو اجزائى متفاوت و كاركردهـای ايـن تفـاوت نقـشنيـز آنها با يكديگر هـا

گيری مجموعه يا يك كل مركب خواهـد شـد كـه خصـلت يـا كـارايى اجزاء، باعث شكل

و ديگـران:ك.ر(باشدمىجديد آن فراتر از كاركرد هر يك از اجزا  و 77-1385:63،مرعشـى

Drapper Kouffman : p.2(.های زيـر ضرورت،ها گرا در طراحى شاخص نگرش نظام،بنابراين

:كند را ايجاب مى

و تفكيك منطقـى مقـولات فرهنگـى از جملـه امـور، فعاليت طبقه لزوم- و بندی و ... هـا

و تعيين شاخص .های مناسب برای هر قسمت عدم تداخل آنها

و نسبت ها، جايگاه ساختن اولويت مشخص- ها ها

و فراملـى-سطح كـلان(رعايت سطوح- و نيـز سـطح خـرد ماننـد-مثـل سـطح ملـى

)و سازمانىفرهنگ فردی، خانوادگى
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هـای بـارز فرهنـگ، تنـوع وگونـاگونى آن در بـين كه مسلم است يكـى از ويژگى چنان

و همين امر، تعيين ملاك برای سنجش فرهنگ و مناطق مختلف جهان است های اقوام، ملل

و تشخيص  و مقايسه آنها و يـا انحطـاط آنهـا را مشـكل ميزان رشد، عقبگوناگون ماندگى

.سازد مى

�
�	 
 روی�Cد �.� را! 
:\�ان 	� �Q دا�< �Zر �.� در ای4 ز	�;
و عوامـل يـك:»گرايى فرهنگى نسبى«-الف اين رويكـرد بـه ايـن معناسـت كـه اجـزاء

با فرهنگ را نمى از توان ،از فرهنـگزيـرا هـر عنصـر؛فرهنگ ديگر مقايسه كردعناصری

اساسـاً،لـذا بـر اسـاس ايـن ديـدگاه. معنای خـود را داراسـت،فقط در درون مجموعه خود

و مقايسه معياری برای ديگـر فرهنـگعناصـر يك فرهنگ نسبت بـه عناصر برتری سنجش

و عقب،بر اساس اين رويكرد. وجود ندارد و يا پيشرفت و انحطاط مانـدگى، سـلامت تعالى

.توان مشخص كردىو فساد فرهنگى را نم

و مقايسه، مؤلفه» قوم مداری فرهنگى«-ب و در اين رويكرد، ملاك سنجش مبـانى هـا

و حفـظ عناصـر شكى نيست كه اگـر ايـن كـار در حـد تـرجيح. خود است فرهنگ اصـيل

و خود هويت فرهنگى از قبول ارزشو های مثبت مانع از مراودهنيز باقى بماند هـای صـحيح

و،نشود، امری طبيعى است اما بايـد دانسـتهای ديگر فرهنگ اگـر هـدف از ايـن سـنجش

 نيـزايـن رويكـرد،تـر باشـد مقبوليت در سطحى وسيعو های ديگر مقايسه، تفاهم با فرهنگ

.يستن كارآمد

عنوان واقعيتـى هـای فرهنگـى بـه تفـاوت،؛ در اين رويكرد»تكيه بر اصول مشترك«-ج

و مقايسـه تفـاوت امـا بـرای گـردد ناپذير لحاظ مـى اجتناب و تحـولات شـناخت و تغييـر هـا

و محلى، ملى، منطقه(هر سطح فرهنگى در و حتى بين اعم از قومى و ملاك،) المللى ای هـا

از مقبوليـت هـای مـورد بررسـى شـود كـه بـرای تمـامى فرهنگ معيارهايى به كار گرفته مى

و قابليت تفاهم .داشته باشند برخوردار بوده

شـده، هـای انتخـاب قبول است كه شاخص اين رويكرد، آن هم در صورتى قابلتنها

و در واقـع، بـر پايگـاه ثابـتِ يادشـده بودهبرخوردار نيز از حقانيت،علاوه بر مقبوليت

.استوار باشند
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و فراگيـری فرهنـگ بـر و وجـود با توجه به گسـتردگى و مسـائل اجتمـاعى همـه ابعـاد

بىموضوع و جزئى، امكان طراحى شـاخص ات هـر مسـئلۀ، بـه تعـدادهای بسـيار شمار كلى

و طبيعى است و جزئى وجود خواهد داشت ها، كـاربرد تكثر بيش از حد شاخصكه خاص

و پرهزينه خواهد كرد توانـدمى مناسـب يـك شـاخص انتخـابِ كـه حالىدر.آنها را مشكل

ل و مشابه باشد؛ مىبيانگر چند موضوع مرتبط محدوديت، بر نقـاط با وجودتواند ذا شاخص

ــد آنچــه در شــاخص ــدی معطــوف باشــد؛ مانن و كلي و حســاس ــا های فرهنگــى يونســكو ي

. های ايالات متحده گذشت شاخص

�" ه�ف ر�
ی� او
	ی� ���'� 
 ه

به مجموعه شاخص،طور كلى به ای طراحى شوند كه بـا هـدف مـوردنظر گونه ها بايستى

و سپس برنامـه ها ونارسايى يعنى شناخت قوت-از ارزيابى  ريزی بـرای ارتقـاء های فرهنگى

 كردن جايگاه هـر مشخص،يابى به اين ويژگى لازمه دست. هماهنگ باشد-فرهنگ جامعه 

و امور، فعاليت(يك از مقولات فرهنگى اعم از كـه اسـتای گونـهبهآنها بندیو طبقه...) ها

و اولويت رعايت ضمن و برنامـهى همه بخشهماهنگها ريـزی بـرای رفـع هـا، تحليـل علـل

های ما در سه دسـته كلـى اگر شاخص،مثلاً. به راحتى قابل انجام باشد،ها نواقصو نارسايى

و سپس مقدورات فرهنگـى دسـته برای امور، فعاليت های ارزيـابى بنـدی شـوند، شـاخص ها

و والاترين قسـمت فره عنوان اصلى امور فرهنگى به و ترين نـگ، بايسـتى مقـدم قـرار گيـرد

ونبنـدی امـور فرهنگـى باشـ هـا هـم تـابع تقسـيم های مربوط به فعاليت شاخص  سـرانجام،د

و موخر از آن باشدنيز مقدورات فرهنگى .بايستى تابع

�2 ����دو
�	دن   
و ����(ه �'B�(

از،، در ديدگاه الهـىهشد بيان بنا بر مبانى نظریِ انسـان موجـودی مختـار اسـت كـه

و توانـايى های گونــاگون باطـل، برخـوردار اســت لـذا جنبـه حركـت در مسـير صــحيح

و اميال جمعى انسانتجلى عنوان فرهنگ نيز به تواند به سمت تعالى وكمالمى،ها اراده

و و ارزيـابى انـدازه دليـل،بـه همـين. يا به سمت انحطاط كشيده شود سير كرده گيـری
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و دركـل بـر دقـت فرهنگ، هم عرض با جنبه های منفى نبهج های مثبـت آن، منطقـى بـوده

.افزايد ارزيابى مى

و =/��, �$
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شد چنان و پرهزينه خواهـد تكثر بيش از حد شاخص،كه گفته  ها، كاربرد آنها را مشكل

لزومـا مطلـوب،فرهنـگ سازی برای همه مسائل بسـيار جزئـىِ شاخص سبب،به همين.كرد

و تكيه محوریو امور مهم ها بايستى ناظر بر آن دسته نيست بلكه شاخص كند كه تحـولات

آن خوبى نشان جريانات فرهنگى را در جهت مثبت يا منفى، به و تغيير در نمايـانگر،هـا دهد

و مرتبط با آن های شاخصازبسياری،برای نمونه. ها نيز باشد تغيير در بسياری از امور مشابه

هـای ويژگى برخـىالبتـه؛ از ايـن قبيـل بودنـد،كه ذكر آن گذشـتفرهنگى ايالات متحده 

بـودن بودنِ روش گردآوری، در دسـترس مانند روشن( فرهنگىیها برای شاخصنيز ديگر

و و پايش )ابزار تدوين ها های ذاتى شـاخص واقع، ناظر بر ويژگى كه در1بيان شده است ...

آننيستند و نحوb كاربرد مى بلكه بيشتر به لوازم .شوند ها مربوط

 گيری نتيجه

ارتبـاط بـا«شـامل های فرهنگـى برای شاخصشده بيان هایِ ويژگىوبا نگاه كلى به مباحث

و آرمان ارزش مقبوليـت«،»منـدی نظام«،»فراگيـری«،»گيـری قابليـت انـدازه«،»های اصيل ها

و به صرفه«،»نسبى و» بـودن دو جهتى«،»هـا مبتنـى بـر هـدف رعايت اولويـت«،»بودن عملى

مى»تكيه بر امور كليدی« ايـن اوصـاف در دو ويژگـى اساسـى خلاصـه،توان اذعـان كـرد،

و مسـئله خاسـتگاهِ تعيـين شـاخص،د؛ يكىنشو مى هاسـت كـه در مبـانى نظـری بحـث شـد

و كارآمـد در ايـن زمينـه مندی است كه نيازمند طراحى الگويى جامع، منط ديگری نظام قـى

و چنان و نارسـايى بسـياری از اشـكالات شـاخص،كـه ديـديم است هـای پيشـين بـه نقصـان

مى،الگويى قابل ذكر است نگارنده اين سطور، با پژوهش متمركز در اين زمينـه.شد مربوط

با ويژه به- های فرهنگى برای طراحى الگوی مطلوب شاخص«عنوان در رساله دكتری خود
 

.سايت انتشارات سازمان ملل در جمهوری اسلامى ايران.1
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طراحـى،در هرحـال.1اسـت كـردهنظرات الگويى را طـى چنـد مقالـه پيشـنهاد» رسانه ملى

كه موضوعى،ها شاخص و تجربيـاتبااست و كمـال بيشـتری مطالعه، شناخت بيشـتر رشـد

و دست.خواهد يافت اندركاران اميد است اين مختصر نقاط روشنى را فراروی پژوهشگران

.ار دهدعرصه فرهنگ قر

ملىسنجش امور فرهنگیمطلوب از شاخصهايىالگو«مقاله اول تحت عنوان.1 در فصلنامه علمى»ىدر رسانه
و 1394در سال14، شماره راهبرد اجتماعى فرهنگىپژوهشى  دكتر سيدرضـا صـالحى با تاليف محمد سليمى
و مجموعه مقالات در از محمد سليمى-»های فرهنگى الگوی دستيابى به مؤلفه«مقاله دوم تحت عنوان اميری

و. 1385ى در تهـران سـال انقـلاب فرهنگـىعالیشورا، دبيرخانه جلد پنجم-همايش ملى مهندسى فرهنگ
ازىوفرهنگىنهضت علم كه در همايش»4خمينىهای فرهنگ اسلامى از ديدگاه امام شاخصه«مقاله ديگر

ي4امام خمينى دگاهيد در 1389خرداد ازدهدر و چـاپ بـه مجموعـه مقـالاتبا تاليف محمـد سـليمى ارائـه
.رسيده است
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و روش پديدارشناسى بر اساس فلسفه تبيين واقعيت پديدار
و بازسازی آن بر اساس فلسفه صدرالمتالهين  هوسرل

*رضا ملايي

 چكيده

های فلسـفى هفت ويژگى بـر اسـاس ديـدگاه،ابتدا برای واقعيت پديدار،در اين نوشتار

آن.گــردد هوســرل بيــان مى ای كــه هوســرل متناســب بــا روش پديدارشناســى،پــس از

به ويژگى مى های پديدارها و ذات آنها را بشناسد، صورت كار و گيرد تا آنها بندی شده

ــين مى ــن روش تبي ــل اي و مراح ــاد ــود ابع ــى. ش ــار ويژگ ــه چه ــفه در ادام ــه فلس ای ك

و صدرالمتالهين برای پديدارها قائل است، ذكر مى ایىپس روش پديدارشناسـسگردد

را كه مى توصيف- دهد با تعريفى كه فلسفه متعاليه از پديدار ارائه مى-تواند پديدارها

و ويژگى كند، از فلسفه متعاليه استنباط مى و در نهايت مراحل متفاوتى كه اينیها شود

و از روش پديدار شناســى هوســرل متمــايز روش بــر اســاس فلســفه متعاليــه پيــدا كــرده

و به توانايىگردد، تبيين مى هـای پديدارشناسـى بازسـازی شـده بـر اسـاس فلسـفه شده

.صدرالمتالهين اشاره خواهد شد

ها كليدواژه

.پديدار، پديدارشناسى، هوسرل، صدرالمتالهين

ا جتماعى دانشگاه*  7Tamhid1359@gmail.comباقرالعلومدانشجوی دكتری فلسفه علوم

ـ پژوهشى فصلنامه  علمى

1396بهار شماره چهارم،،سال چهارم
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 مسئله تبيين

هايى است كه در مقـام توصـيف اشـياء بـه كـار گرفتـه شـده يكى از روش،1پديدارشناسى

و2ابتدا توسط ادمونـد هوسـرل،اين روش در ميان فيلسوفان غرب. است پايـه گـذاری شـد

و هم اكنون تبديل بـه  بعدها توسط شاگردان او همچون مارتين هايدگر مورد قبول واقع شد

و انس ايـن روش بـا تعليـق هرگونـه. انى شده اسـتيك جنبش فراگير در حوزه علوم طبيعى

مى فرض در مقام توصيف دقيق پديدارها، زمينه پيش در ای را فراهم آورد تا ذاتى كـه نهفتـه

.خود را نمايان كند،چنان كه هست پديدارها است، آن

كـار گرفتـه روش پديدارشناسى همچون هر روش ديگری كه بـرای كسـب معرفـت بـه

و معرفت شود، از مبانى هستى مى مى شناختى از.بـرد شناختى مختص بـه خـود بهـره هوسـرل

 بـه همـين؛نسبت به وجود جهانى خارج از هسـتى انسـانى تاكيـد نـدارد،شناسى منظر هستى

های ذهنى با موجودات خـارجى، به مسئله انطباق صورتخودشناختى دليل در منظر معرفت

مىچراكه اين انطباق در صورتى مورد؛پردازد نمى ای گيـرد كـه وجـود هسـتى بحـث قـرار

او امری مسلم باشد در حالى،خارج از هستى انسانى ای خارج از هستى هستى،كه از ديدگاه

و هوسرل از منظر معرفت،از سوی ديگر. مسلم نيست،انسان شناختى، به دنبـال علمـى دقيـق

مى. يقينى است نخسـت، انسـان كـه:تـوان علـم يقينـى پيـدا كـرد از نظر هوسرل به سه چيـز

و،دوم.توان در وجودش شك كرد نمى پديدارهايى كه در افق ذهـن انسـان پديـدار گشـته

و سوم و بقاء خود، وابسته به ذهن انسان هستند هايى كـه كليات يـا ايـده؛ذوات،در حدوث

از نظر هوسرل با شـناخت پديـدارهايى كـه در افـق ذهـن انسـانى. اند در متن پديدارها نهفته

مىحض و كلياتى علم پيدا كرد كه در متن پديدارها نهفتـه شـده ور دارند، . اند توان به ذوات

روشى اسـت كـه بـر اسـاس آن از طريـق شـناخت پديـدارها،، روش پديدارشناسى هوسرل

و كلياتى كه در پديدارها نهفته مىهب،اند شناخت ذوات . آيد دست

و طبيعى است كه با تغيير مبانى هستى مى معرفتشناختى توان نگرشـى متفـاوت شناختى،

و ارتقاءيافتــه از روش  و نــوعى نــوين و روش پديدارشناســى ارائــه كــرد نســبت بــه پديــدار
 
1. Phenomenology 

2. Edmund Husserl 



و بازسازی آن بر اساس فلسفه صدرالمتالهين و روش پديدارشناسى بر اساس فلسفه هوسرل  93 تبيين واقعيت پديدار

آن پديدارشناسى را صورت و از و توصيف پديدارهای جهان هسـتى،بندی كرده - در فهم
و انسانى .استفاده كرد-اند كه مورد كاوش علوم طبيعى

و معرفت صدرالمتالهين از هستىحكمت متعاليه منـد شناسى مختص به خـود بهره شناسى

و معرفت بر اساس اين هستى. است های نوينى بـرای پديـدار توان ويژگىمى،شناسى شناسى

و روش پديدار،به عبارت ديگر.و روش پديدارشناسى ترسيم كرد شناسـى حقيقت پديـدار

هو اين مىچنين نيست كه صرفاً بر اساس فلسفه تـوان حقيقـت سرل قابل طـرح باشـند، بلكـه

و روش پديدارشناسى را بـر اسـاس نظـام هستى و معرفت پديدار شـناختى ديگـری شـناختى

و معرفت همچون هستى و ويژگى شناسى هايى متفاوتى شناسى صدرالمتالهين بازسازی كرده

و اين نوشـتار پـس از مشـخص سبب،به همين.برای آن ترسيم كرد هـای يژگىكردن دقيـق

و صورت ای كـه هوسـرل بـرای بندی مـنظم روش پديدارشـناختى پديدار در فلسفه هوسرل

مى) های مذكور بر اساس ويژگى(شناخت پديدارها  گويى بـه كنـد، درصـدد پاسـخ استفاده

و روش پديدار از اين مسئله است كه حقيقت پديدار شناسى بر اساس فلسـفه صـدرالمتالهين

و معرفت نظام هستى دار خواهند بود؟هايى برخور چه ويژگى شناختى صدرالمتالهين شناختى

و پديدار مى بر هويت پديدار مى شناسى چه تاثيری و چه تصويری از آن ارائـه كنـد؟ گذارد

ای بـرای های ويـژه شده بر اساس فلسفه صدرالمتالهين، چه توانايىو پديدارشناسى بازسازی

 شناخت پديدارها خواهد داشت؟ 

و ويژگىتدر  های پديدارشناسى بر اسـاس حكمـت متعاليـه صـدرالمتالهين بيين ابعاد، مراحل

وآنسعى شده از مبانى فلسفى كه اينلذا استنباط صورت گيرد هر آنچـه ايـن چنين نيست

. باشد های فلسفى صدرالمتالهين وجود داشته كند، عيناً در ديدگاه نوشتار ذكر مى

 هوسرل هويت پديدار بر اساس فلسفه

پذير است كـه ابتـدا معنـای تبيين ديدگاه هوسرل در مورد پديدارشناسى، در صورتى امكان

.های پديدار از منظر هوسرل بيان گردد ويژگىسپسو پديدار روشن گردد

تعبيـر بـه؛سـازد امری است كه خود را برای ما آشكار مى1پديدار،معنای اصطلاحى در
 
1. Phenomenon 
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و آن وجهى از شئ كه خود را بـرای مـا آشـكار سـاخته اسـت،،ديگر آنچه ظاهر شئ است

و وجه آشكارشـده بـرای مـا به و اين ظاهر مى گونـه پديدار شئ است از ای اسـت كـه تـوان

و ذات شـئ پـى بـرد ،از ديـدگاه هوسـرل.)1386:40، هوسـرل( طريق شناخت آن به حقيقـت

و معرفت پديدارها از حيث هستى شـرح ايـن.هـايى هسـتند شـناختى دارای ويژگى شـناختى

مى ها در قالب ويژگى :گيرد بندهای ذيل صورت

 ��دن ��ی�اره� ذه;�: ویdg� اول

نظريــه.شــناختى كانــت اســت متــاثر از نظريــه معرفت،شناســانه هوســرل ديــدگاه هســتى

به،شناختى كانت معرفت و نومن اسـتمبتنى بر تقسيم امور رج از جهـان خـا(نـومن. فنومن

فى،از ديدگاه كانت) هستى انسان كه نفسه شئ  از دسترس فاعل شناسا خارج اسـت ای است

فىو و شئ از تنها ارتباطى كه بين فاعل شناسا نفسه وجود دارد ايـن اسـت كـه فاعـل شناسـا

و مقوله است، از ناحيـه  طريق حواس ظاهری خود، ماده معرفت را كه فاقد هر گونه صورت

در شئ فى مىنفسه فى؛كند يافت ،نفسه يعنى حواس ظاهری فاعل شناسا در اثر ارتباط با شئ

مى ماده معرفت را به ماده معرفت پس از آنكه از مجـرای حـواس ظـاهری وارد.آورد دست

.گـردد افق ذهن فاعل شناسا شد، طى دو مرحله با صوری كه ذاتى ذهن هستند، تركيـب مى

شد،در مرحله اول آنوارد حس استعلايى و در و زمـان تركيـب جا با صـورته های مكـان

و در مرحله دوم مى در،گردد و مقـولات فاهمـه و پس از تركيب بـا صـور وارد فاهمه شده

و علم مى كه محصول تركيب ماده،كانت. گردد قالب گزاره يا تصديق تبديل به معرفت ای

و بــا-نفســه دريافــت كــرده اســت از طريــق حــواس ظــاهری از شــئ فى- وارد ذهــن شــده

مى صورت ،از ديدگاه كانت. نامد های حس استعلايى تركيب شده است را فنومن يا پديدار

و معرفت كه در فاهمه حاصل مى هـا تعلـق گردد، تنهـا بـه پديـدارها يـا فنومن شناخت، علم

و نومن مى فى گيرد .)10-9:ب1375،اشميت( نفسه از دسترس شناخت خارج هستند ها يا اشياء

مى حقايقى هستند كه دارای اين ويژگى،بنابراين پديدارها از ديدگاه كانت :باشند ها

محصول تركيب ماده با صور حس استعلايى هستند، به همين دليل پديدارها صرفاً) الف

و تجربى تشكيل مى ؛گردند در مورد امور حسى

فى)ب مى چون ماده پديدارها از ناحيه شئ پديدارها متكى بـه شـئ گردد، نفسه دريافت
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و از اين حيث اموری ابژكتيو هستند فى ؛نفسه بوده

و چـون هسـتى صـور حـس)ج چون پديدارها عـلاوه بـر مـاده، دارای صـورت هسـتند

؛ای ذهنى برخورداند استعلايى متكى به ذهن فاعل شناسا است، پديدارها تنها از هستى

فا)د در عل شناسا است، هستى پديـدارهاچون ذهن فاعل شناسا در هستى خود متكى به

و بقاء خود و از اين،قوام جهـت امـوری سـوبژكتيو هسـتند، جنبـه متكى به فاعل شناسا بوده

و سوبژكتيو پديدارها مقتضى است كه پديدارها از منظـر كانـت تركيبـى از امـوری  ابژكتيو

و سوبژكتيو باشند . ابژكتيو

فى،از ديدگاه كانت از دسـترس معرفـت اسـت امـا موجوديـت گرچه خارج نفسها شئ

و قطعى است،آن و خـارج از هسـتى مسلم،هوسرل. امری مسلم بودن وجود جهانى مسـتقل

و)1390:55، هوسـرل( انسان را نادرست دانست وو تنهـا جهـان مسـلم قطعـى را جهـان ذهـن

كه،بر اين اساس. حساب آوردهب1آگاهى مـورد توسـط روش پديدارشناسـى، پديدارهايى

و ارتبـاط گيرند، شناسايى قرار مى شـان بـا هسـتى خـارجى از هويتى ذهنى برخوردار هستند

و هستى ذهنى آنها،چراكه هستى خارجى آنها؛شود ناديده گرفته مى امـری،امری غيرمسلم

و قطعى است .)1386:52، خاتمى( مسلم

 ��دن ��ی�اره� /�� +�Cی�: ویdg� دوم

زيـرا؛حقيقتـى در برابـر جهـان خـارج نيسـت،هن يا آگـاهىذ،بر اساس فلسفه هوسرل

و. امری مسلم نيست،خارج هستى جهانِ  از منظـر فيلسـوفان مـدرن پـيش از هوسـرل، ذهـن

موجوديـت جهـانى دانسـتن مسـلم گرفـت، امـا بـا غيـر آگاهى در برابر جهان خارج قرار مى

و مستقل از آگاهى انسانى، تنها جهانى كه به مى طور قطعـى خارج گيـرد، در دسـترس قـرار

و بدين آگاهى جهانهمان  مى است شـود كـه آينـه جهـان خـارج ترتيب اين جهان، جهـانى

و رابطه؛نيست و قبال جهان خارج نيست بلكـه خـود جـای جهـان،ای بـا آن نـدارد در برابر

از؛چنـين هسـتند پديدارها نيز اموری اين.خارج را گرفته است پديـدارها هـيچ هـويتى غيـر

و اگرچه آگاهى هستند لكن هيچ های جهـان خـارج گونه حكايتى از واقعيت آگاهى ندارند
 
1. Consciousness 
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و در قبال واقعيت هـای خـارجى گيرند بلكه خود جای واقعيت های خارجى قرار نمى ندارند

.گيرند را مى

ه� \�&R �;��< ��ی�اره� ��  E� ��,: ویdg� !�م ��ض 

از.شناسـى اسـت ای در حوزه معرفت مقتضى پيامدهای ويژه، ناختى مذكورش نگاه هستى

اسـت كـه1فـرض گـام، رهـايى از ايـن پيش اولـين،بـرای كسـب معرفـت،ديدگاه هوسرل

و خــارج از انســان وجــود دارد« ــن،از نگــاه هوســرل.»جهــانى مســتقل از وجــود انســان اي

شناسى فرايندی است كـه بـا پديدارو)44-1386:41، هوسرل( نگاهى طبيعى است،فرض پيش

مى مسلم و سـعى شـدن از نگـاه طبيعـى مسـير كنـد بـا رها انگاشتن نگاه طبيعى مخالف است

مى،بر اين اساس.رسيدن به واقعيت را طى كند تواننـد مـورد شـناخت قـرار پديدارها وقتـى

ايـن اعتقـاد كـه جهـانى وراء. فرض مذكور رها شده باشد بگيرند كه فاعل شناسايى از پيش

و ذهن وجود دارد، مثل يك حجاب عمل مى مى.كند آگاهى شـود كـه اين حجـاب باعـث

ك و در صورتى و متعلق به جهان خارج دانسته شوند ه جهانى خارجى پديدارها اموری عينى

و مستقل از ذهن انسان مسلم انگاشته شود، فاعـل شناسـا بـه دنبـال ايـن اسـت كـه از طريـق

بـ،های ذهنى صورت و يـا و خارجى پديدارها دسترسى پيدا كنـد عبـارته به حقيقت عينى

. دست آورد ديگر شناخت به

پديـدارها تـوان بـه شـناختمى،فرض معتقد است كه با كنارگذاشتن اين پيش،هوسرل

ب و مى،عبارت ديگرهرسيد .گردد كـه مسـلم انگاشـته شـود معرفت به پديدارها وقتى محقق

به،پديدارها و بـدين آگاهى جهاناموری متعلق در،ترتيـبو ذهن هسـتند شـناخت آنهـا را

اولـين گـام در روش،شـدن از نگـاه طبيعـى بـه پديـدارها رها. همين حوزه بايد دنبـال كـرد

مىپديدارشناس .)29-27:همان( باشدى هوسرل

 ��دن ��ی�اره� ا?��E\�: ویdg� �9Nرم

. شـناختى فيلسـوفان مـدرن اسـت معرفتۀلئمنزله رهـايى از مسـبه،رهايى از نگاه طبيعى

1. Presupposition 
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علم يقينى از ديدگاه آنان.رسيدن به علم يقينى است،شناختى فيلسوفان مدرن مسئله معرفت

های موجود در جهان خارج های ذهنى با واقعيت صورتپذير است كه مطابقت وقتى امكان

كه به همين.اثبات شده باشد هـای های ذهنـى مطـابق بـا واقعيت آيا صـورت«دليل اين مسئله

مى»خارجى هستند يا نه؟ مى. گيرد مسئله فيلسوفان مدرن قرار تواند مسـئله اين مسئله تا وقتى

از معرفت ،هوسـرل. مسلم انگاشته شـود،هستى انسانشناختى باشد كه وجود جهانى مستقل

و شك در وجود اين شـناختى فلسـفه مـدرن رهـايى از مسـئله معرفت،چنين جهانى با ترديد

و به همين پيدا مى های ذهنـى بـا واقعيـت خـارجى توجـه نشـان دليل به مطابقت صورت كند

و آن و مسئله معرفت نداده ل،حـا البته در عين.)46-45:همان( داند شناختى خود نمى را دغدغه

به هوسرل همچون فيلسوفان مدرن به آوردن ايـن دسـت دنبال تحصيل علم يقينـى اسـت، امـا

از های ذهنى با واقعيت خارجى دنبـال نمى علم را از طريق مطابقت صورت كنـد بلكـه آنـرا

مى واسطه پديده بى2و شهود1طريق حيث التفاتى :1390،هوسرل؛ 34-33:همان( كند ها پيگيری

33-34(.

بى،توجه هوسرل در مسئله معرفت و شـهود واسـطه معطـوف بـه حيـث التفـاتى معرفـت

-1390:72،هوسـرل( بودن آن اسـت بودنِ معرفت، به التفـاتى معرفت،از ديدگاه هوسرل. است

و يقينى)73 بى نه به مطابقت آن با جهان خارج واسطه وابسته اسـت نـه شدن معرفت به شهود

بـه ايـن معناسـت كـه تمـام،بودن علـم التفاتى. های ذهنى با جهان خارج به مطابقت صورت

را. هويت علم چيزی غير از اضافه، نسبت يا التفات نيست نسبت يا التفـاتى كـه هويـت علـم

يك مى ب سازد، از مىسو يعنـى پديـدارها،؛گيـردا معلوم يا همان چيزی كه علم به آن تعلـق

و از سوی ديگر رابطه برقرار مى به،كند واسـطه علـم بـه معلـوم با عالم يا همان شخصى كـه

مى مى . گردد رسد، مرتبط

و نسـبتى نيسـت كـه وابسـته بـه و نسبتى كه حيث التفاتى به پديدارها دارد، اضافه اضافه

و نسبت هم برقرار،ای كه تصور شود اگر پديدارها نبودند گونهبه؛باشدپديدارها  اين اضافه

ــه نمى و نســبتى اســت كــه پديــدارها در تمــام هويــت خــود كــه متعلــق ب شــد بلكــه اضــافه
 
1. Intention 

2. Intuition 
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معنا كه ايـن اضـافه، نسـبت يـا حيـث التفـاتى به اين.است، وابسته به آن هستند آگاهى جهان

مى بخشــد، پديــدارها را در جهــان اســت كــه پديــدارها را هويــت مى .كنــد آگــاهى پديــدار

به تعبير.آگاهى نخواهند داشت گونه واقعيتى در جهان پديدارها بدون اين حيث التفاتى هيچ

و نسـبتى مقـولى نيسـت، بلكـه،ديگر و نسبت است، اضافه حيث التفاتى كه يك نوع اضافه

و نسبتى اشراقى اسـت ت كـه بـه اشـياء هـويتى متعلـق بـه نسـبتى اسـ،نسـبت اشـراقى.اضافه

مى جهان مى.بخشد آگاهى ،بـه تعبيـر هوسـرل.دهـد حيث التفاتى دقيقاً همين كـار را انجـام

.)228-225و 184-1:182ج،1392،اسپيگلبرگ( بخشد حيث التفاتى پديدارها را تقوم مى

اين نيست كه چيزی توسط حيث التفـاتى،مقصود از تقوم يا برساختن در فلسفه هوسرل

شود بلكه مقصود آن است كه وقتى حيث التفـاتى بـه پديـدارها يـا جعل، خلق يا تحميل مى

مى آنچه نهفته در پديدارهاست تعلق مى و بـاطن آنهـا گيرد، پديدارها آشكار گردنـد، ذات

و يـا ذاوت.دهد خود را نشان مى نهفتـه در آنهـا توسـط تقوم به اين معنا نيست كه پديدارها

گردند، بلكه مقصود اين است كـه بـا تعلـق حيـث التفـاتى بـه حيث التفاتى جعل يا خلق مى

و ذوات نهفته در آنها بمـا هوهـو ها، اموری متعلق به جهان آن آگاهى خواهند شد، پديدارها

ى آگـاه كننـد، بلكـه آنهـا از ايـن جهـت كـه در جهـان پيدا نمى1توسط حيث التفاتى تقويم

و متعلق به جهان استقرار مى مى يابند و قطعـى در جهـان آگاهى و امری مسـلم آگـاهى شوند

مى مى و معنا و از آن پس دارای وحدت توسـط حيـث التفـاتى تقـويم پيـداو گردند گردند

مى.كنند مى توان گفت كه پديدارها از حيث هويت خودشان بماهوهو، متقـوم بـه حيـث لذا

در بودن از حيـث التفـاتى نيسـتند، ولـى و معنادارشـدنآگـاهى جهانشــان در، وحـدت شــان

، 1391، اسـپيگلبرگ؛ 177-1388:175، ساكالوفسـكى( متقوم به حيث التفاتى هستند،آگاهى جهان

.2)228-1:225ج

1 .Constitution 

. همانى است كه در اين جا به شـرح آن پرداختـه شـد،يك معنا:كند اسپيگلبرگ برای تقويم دو معنا ذكر مى.2
مى،معنای ديگر و خلـق و ايده را جعل كنـد، نـه تقويم اين است كه، سوژه توسط حيث التفاتى خودِ صورت

و ذات ها، ايده كه صرفاً صورت اين و آنهـا را از حيـث جهـان ها آگـاهى های نهفته در پديدارها را روشن كند
به.تقوم بخشد س در معنای دوم تقوم بخشى سوژه توسط حيث التفاتى وژه آنچه كه نيسـت، معنای آن است كه

كنـد، به وجود آورد، اگر پديدارها فاقد ذات هستند، سوژه توسط حيث التفاتى ذات را بـرای آنهـا ايجـاد مى
و خلق اين ذات اسـت كـه ذات را به آنها اعطاء مى و با اعطاء، جعل و مجعول سوژه است، كند، ذات مخلوق

←
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)B;� �dgذات: وی ��دن ��ی�اره� وا�� 

مى،هوســرل ماننــد كانــت و صــورت همــان،مــواد.دانــد پديــدارها را تركيبــى از مــاده

از داده،هستند، با اين تفاوت كه از ديدگاه كانـت1های حسى داده هـای حسـى پديـدار

جهان خارج در افق ذهن وارد شده است، ولى هوسرل از آن جهـت كـه وجـود جهـان 

مى داند، با داده خارج را امر نامسلم مى تـوان هايى روبرو است كه فقـط در مـورد آنهـا

مىر دارند، از طريق حيث التفاتى اين دادهآگاهى حضو گفت در جهان  بخشـد ها تقـوم

.)همان(

مى هايى كه در پديدارها نهفته صورت و امـوری اند، توسط حيث التفاتى تقوم پيدا كننـد

ايـن ماهيـاتو همان ماهيات كلـى هسـتند،ها اين صورت.گردندمى آگاهى جهانمتعلق به 

ها،كلى تواننـد از هـويتى برخـوردار ها نمى بـدون ايـن ايـده،پديـدارها. هسـتند2همان ايده

و ماهيات كلى، ذاتِ ايده. باشند پديـدارها،بـدون ايـن ماهيـات كلـىو پديدارها هستند3ها

ج1391، اسپيگلبرگ( امكان تحقق ندارند ،1:179-180(.

→
مى پديدارها هويت مى مىا. گـردد يابد، پديدار، پديـدار كنـد، اگرچـه در عبـارات هوسـرل سـپيگلبرگ بيـان

به اشاراتى به اين تفسير از تقويم است، ولى دليلى بر اين اين وجـود،معنای دوم تفسير كـرد كه تقويم را بتوان
مى.ندارد ج١٣٩١، اسـپيگلبرگ( كنـد لذا اسپيگلبرگ نيز از استناد معنای دوم تقويم به هوسرل اجتناب ،١:٢٢٥-

غربـى معاصـرۀنای دومى كه برای تقويم بيان شد در بيان دكتر محمود خاتمى در كتاب مدخل فلسفمع.)٢٢٨
و شهود  و ايشان همين معنای از تقويم را در ضمن بحث از شهود حسى و پذيرش قرار گرفته است مورد تاكيد

،از تقـويم وجـود دارد بر اساس معنـای دومـى كـه.)٥٦-١٣٨٦:٥٣، خاتمى(اند آيدتيك مورد پذيرش قرار داده
را،بر اين اساس.كند حيث التفاتى چهره ديگری پيدا مى و ايـده حيث التفاتى اضـافه اشـراقى اسـت كـه ذات

و وحـدتى كند، يعنى پديدارها در ابتدا چيزی غير از داده خلق مى های حسى نيستند، فاقد هر گونه معنـا، ذات
و ماهيت كلى را به دادهها هستند، اين سوژه است كه با التفات به آن مى، ذات، معنا، ايده كند های حسى اعطا

و ايـده اين دادهالاّو صـورت بـا حيـث التفـاتى در ايـن.ای هسـتند ها بدون اين التفات فاقد هرگونه ذات، معنا
و اين پديدارها از حيث ذاتشان تقوم پيدا مى ها نهفته آنچه در بطن پديدار،چنين نيست كه با حيث التفاتى كنند

و خود را نشان دهد،باشد و.آشكار گردد ... پديدارها بدون حيـث التفـاتى فاقـد هـر گونـه بطـن، ذات، معنـا
و معنايى ندارند كـه بـا تعلـق حيـث.ای بيش نيستند داده حسى،پديدارها بدون حيث التفاتى.هستند پس ذات

و ذات داده،ق از سوی سوژهبلكه اين حيث التفاتى است كه با اشرا.التفاتى آشكار گردد هـای حسـى را معنـا
. بخشد مى

1. Sensory Data  

2. Adios 

3. Essence 
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)U� �dgوی :����g��! دن ��ی�اره��� 

با پديدارها در ارتباط است، بـا عـالمِ يـاكه حقيقتى است كه علاوه بر اين،حيث التفاتى

به. هم در ارتباط است1فاعل شناسا ای گونـه ارتباطى كه حيث التفاتى به فاعـل شناسـا دارد،

مقصـود ايـن اسـت كـه فاعـل. است كه حيث التفاتى يكى از شوون نفس فاعل شناسا است

و يا پديداری توجه مى ح شناسا وقتى به چيزی لـذا.يـث التفـاتى اسـتكند، همين توجـه او

و از  حيث التفاتى هويتى مستقل از فاعل شناسا ندارد بلكه كاملاً وابسته به فاعل شناسـا بـوده

آن. گردد شوون وجودی او محسوب مى آگاهى، وابسـته رها در جهانجا كه هويت پديدا از

و حيث التفاتى وابسته به فاعل شناسا است، در واقـع ايـن  فاعـل شناسـا به حيث التفاتى است

و التفـات خـود پديـدارها و است كـه بـا توجـه و صـورت آنهـا را، ماهيـات كلـى را، مـاده

مىیها ايده همـه امـور اعـم از حيـث التفـاتى،،از ايـن منظـر. بخشـد نهفته در آنها را تقـوم

و صورت آن و ايده پديدارها، ماده و ها، ماهيات كلى و غيره وابسته به فاعـل شناسـا بـوده ها

روشـى اسـت،شناسى از منظر هوسرل پديدار،بر اين اساس. هستند2ری كاملاً سوبژكتيوامو

و عملكرد خود آگـاه مى و)139-1390:140،هوسـرل( شـود كه توسط آن فاعل شناسا به خود

به آگاهى مى ای كه در نتيجه پديدارشناسى و،آيد دست اين اسـت كـه همـه امـور بـا توجـه

وقتى اين آگاهى حاصل شد، فاعل شناسا بـه خودآگـاهى.اند آمدهالتفات فاعل شناسا پديد 

. گردد نائل مى

)�Eه �dg: وی�و ی�5;  ��دن ��ی�اره� ��9د�

بى زمينـه رابطـه، هويت التفاتى علـم واسـطه بـين فاعـل شناسـا بـا پديـدارها را ايجـاد ای

بى.كند مى به اين رابطه پديـدارها را شـهود طور مسـتقيم بـهای اسـت كـه عـالمِ گونـه واسطه

مى مى و از طريق اين شهود به ادراكو آگاهى نائل ج1391، اسپيگلبرگ( گردد كند ،1:190-

و بـدون وسـاطت،، بر اين اساس)192 آگاهى عالمِ به پديـدارها همـواره شـهودی، مسـتقيم

، های ذهنى در فراينـد آگـاهى بربستن وساطت صورت رخت. های ذهنى خواهد بود صورت

1. Subject 

2. Subjective 
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مى كه دغدغه مطابقت صورت بر اين علاوه كنـد، های ذهنـى بـا واقعيـت خـارجى را منحـل

و يقينـى كـه آرمـان  و معرفـت را از بـين بـرده و ترديد در عرصه علـم زمينه هر گونه شك

مى دست و،شكو ترديد. آورد نايافتنى فيلسوفان مدرن بود را به ارمغان زمانى امكان ظهور

بهيابد كه رابطه فاع بروز مى در.های ذهنى محقـق گـردد واسطه صورتل شناسا با پديدارها

های ذهنـى او مطـابق بـا واقعيـت كند آيا صـورت صورت است كه فاعل شناسا شكمى اين

و پديـدارها برچيـده؟خارجى هستند يا نه لكن هنگـامى كـه ايـن واسـطه بـين فاعـل شناسـا

مى مى و عدم مطابقت به محاق و مسئله مطابقت و پديـدارها رود شود و ارتباط فاعـل شناسـا

مى بى و شهودی به واسطه و علم يقينى دست گردد، زمينه هر گونه شكو ترديد از بين رفته

پديدارشناسى روشى اسـت كـه از طريـق شـهودی، بـدون هـر گونـه،بر اين اساس. آيد مى

و ايـده مى وساطتى ما را به واقعيت پديدارها، ماهيات كلـى و يقـين ها بـه امـور را بـه رسـاند

. آورد ارمغان مى

 های پديدارها از ديدگاه هوسرل بندی ويژگى جمع

پديـدارها چيـزی،توان گفت كه بر اساس ديدگاه هوسرلمى مباحث گذشتهبندی در جمع

و هسـتى آنهـا ذهنـى اسـت؛بيش از آگـاهى نيسـتند و هسـتى ذهنـى. تمـام هويـت آگـاهى

و يا حاكى از آنها نيست بلكه هستى اسـت كـه ای در برابر واقعيت هستى،پديدارها خارجى

ايـده آليسـم در قبـال رئاليسـم قـرار،از ايـن منظـر.جای هستى واقعى خارجى نشسته اسـت

و يگـانگى پيـدا،گيرد بلكه ايده آليسم نمى و با آن نوعى وحـدت جای رئاليسم قرار گرفته

مى؛كند مى و،ودشـ يعنـى آن واقعيـاتى كـه انسـان بـا آنهـا روبـرو چيـزی بـيش از آگـاهى

در شكل پديدارهای ،از سـوی ديگـر.)140-1390:139، هوسـرل( آگـاهى نيسـتند جهانگرفته

آگاهى، جهانى سوبژكتيو خواهد بود جهان وابسته به هستى انسان است،،آگاهى چون هستى

آگاهى به انسان، وابسـتگى اسـت وابستگى جهان. كه بدون انسان هيچ هويتى نخواهد داشت

به آگاهى جهانكه تمام هويت  از كه جهانای گونه را در بر گرفته است، آگاهى چيزی غيـر

را،اين جهان، جهانى است كه ربطيت به انسان.بودن به انسان نيست»الربط عين« تاروپود آن

و همين مسئله تشكيل مى جهـان. آورد هم مـىبودن اين جهان را فـرا ويژگى سوبژكتيو،دهد

ــه ــان ب ــت، انس ــته اس ــانى وابس ــوژه انس ــه س ــوبژكتيو ب ــوژه س ــك س ــرم دارای،عنوان ي لاج
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و مستقل از ذهن انسـان،ها ابژه،لكن از نظر هوسرلتاس1هايى ابژه حقايقى در وراء آگاهى

در برابـر سـوژهو آگاهى حضـور دارنـد حقايقى هستند كه در متن جهان،ها اين ابژه.نيستند

ــه ســوژه يعنــى ار نمىقــر مى آگــاهى جهانگيرنــد بلكــه در جهــانى متعلــق ب و قــرار ــد گيرن

ای كـه سـايه خـود را بـر ابژهـا سـوژه. ها نيز حقايقى سوبژكتيو خواهند بـود ترتيب ابژه بدين

و جهان قرار گرفته اسـت گسترانيده است، سوژه محوريـت.ای است كه محور واقعيت

اب اين و بـودنِ ابـژه، تحقـق جهـان بودنِ ابژه، واقعـىژهسوژه به اين معناست كه آگـاهى

و، ابژهآگـاهى جهانبخـش سـوژه قـوام. همگى وابسته بـه سـوژه هسـتند پديدارها تحقق هـا

.پديدارها است

بى،پديدارها برای سوژه كه سوژه با علمى شـهودی بـه معنا بدين؛واسطه دارند حضوری

مى جهان و پديدارهای آن، علم پيدا و اين شهود يقين گمشده فيلسـوفان مـدرن آگاهى كند

. آورد را برای آنان به ارمغان مى

 بندی پديدارشناسى بر اساس فلسفه هوسرل صورت

ابتدا نياز است كه پديدار شناخته شـود كـه،عنوان يك روش برای شناخت پديدارشناسى به

ازه شود كـه پديدارشناسـى بـهتوج بايدهمچنين. شرح آن گذشت عنوان يـك روش، غيـر

منبــع معرفتــى مــورد اتكــاء. ای اســت كــه پديدارشناســى متكــى بــه آن اســت منبــع معرفتــى

آگـاهى ادراكـى اسـت كـه درون جهـان،شهود از نظر هوسـرل. پديدارشناسى، شهود است

پديـدارها های ذهنـى، مـا را بـه واقعيـت اين ادراك بـدون وسـاطت صـورت.افتد اتفاق مى

فرايندی است كه سـوژه بـا طـى ايـن بلكه پديدارشناسى يك منبع معرفتى نيست. رساند مى

و با استفاده از منبع معرفتى شهود، به واقعيـت پديـدارها مى،فرايند . كنـد علمـى يقينـى پيـدا

.مراحل روش پديدارشناسى به شرح ذيل است

2برگردانـى، مرحلـه اول رویروش پديدارشناسى به دو مرحله كلى قابـل تقسـيم اسـت

،در مرحلــه اول.)1388:47،ساكالوفســكى(3آورنــدگىو مرحلــه دوم روی)1392:38،هيــدگر(

1. Object 

2. Reduction 

3. Intentionality 
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صِ فرض پديدارشناس از پيش .گرداند شده است، روی برمى مسلم انگاشته،دق آنهاهايى كه

به،در مرحله دوم مى پديدارشناس و سوی چيز خاصى روی مى آورد .كند توجه

مى،ها فرض پيش و كسـى در درسـتى اموری هستند كه درستى آنها طبيعى قلمداد شـود

را تعليــق،هــا فرض گردانــى از پيش روی،هوســرل.)1375:33، اشــميت( كنــد آنهــا شــك نمى

مى فرض ها انكار واقعيتى كـه پيش فرض مقصود از تعليق پيش. نامد مى دهنـد، هـا از آن خبـر

هـا اسـت، نـه فرض تعليق حكم بـه صـدق ايـن پيش،ها در واقع فرض زيرا تعليق پيش؛نيست

و همچنين مقصود از تعليق پيش انكار واقعيت و صدق آنهـا نيسـت، فرض ها ها انكار درستى

و صدق پيش از فرض پيش،در هـر صـورت.)همـان( ها اسـت فرض بلكه شك در درستى هـا

و فهـم،ديدگاه هوسرل واقعيـت را تحريـف ممكن است همچون يك حجاب عمـل كننـد

به،هوسرل. كنند و روی دست معتقد است كه از آوردن علمى يقينى بدون تعليق برگردانـدن

مى.ناپذير است امكان،ها فرض همه پيش و يقينى را معرفتى داند كـه بـدون او معرفت اصيل

مى هرگونه پيش روشـى اسـت كـه بـا،پديدارشناسـى.شـود فرضى برای فاعل شناسا حاصل

و روی مى فرض برگردانى از همه پيش تعليق .)37-1390:36، هوسرل( گردد ها شروع

مى فرض يكى از پيش و در پديدارشناسى بايد تعليـق گـردد، هايى كه مسلم انگاشته شود

كه آن و مسـتقل از آگـاهى انسـان وجـود دارد«است .)52-1386:51، خـاتمى(»جهـانى وراء

ّ فـرض تعليـق بايد ايـن پيش.مانع دسترسى به علمى يقينى است،فرضن اين پيشدانستممسل

تعليـق حكـم بـه وجـود جهـانى مسـتقل از آگـاهى انسـان،.دست آيد شود تا علمى يقينى به

فاعـل،ترتيـب بـدين.آگاهى باشـد شود كه فاعل شناسا تنها معترف به وجود جهان باعث مى

روی خـود را جهـان پديـدارها، تنهـا جهـان پـيشفـرض مـذكور شناسا به محض تعليق پيش

آگـاهى طبيعتاً در فرايند شناخت بـه سـمت شـناخت پديـدارهای موجـود در جهـان.يابد مى

و ذهن انسانى خواهد رفت، نه واقعيت مستقل از جهان .آگاهى

و صرف پديدارشناس با روی آگـاهى، از شناخت واقعيـات مسـتقل از جهـان نظر گردانى

ــناخت ــرای ش به،ب ــان روی ــدارهای موجــود در جه در ســوی پدي و ــد آورد آگــاهى خواه

مى صورت مرحله روی اين ای ايجـابى اسـت مرحلـه،آورنـدگى روی. گيرد آورندگى شكل

،آورنـدگى پديدارشـناس بـه پديـدارها روی. برگردانـى اسـت كه لازمه مرحلـه سـلبى روی

مى به مى.گيرد واسطه حيث التفاتى شكل شود كـه فاعـل شناسـا بـه پديـدارها لذا وقتى گفته
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. روی آورده اسـت، مقصــود آن اســت كــه فاعــل شناسـا بــه پديــدارها التفــات كــرده اســت

مى،هوسرل .داند اين فرايند را تحويل پديدارشناسانه

و روی،در پديدارشناســـى هوســـرل از دو مرحلـــه روی برگردانـــى آورنـــدگى، پـــس

دي روی مىآوردن فاعــل شناســا بــه پديــدارها بــار از ايــن،در ايــن مقطــع. گيــرد گــر شــكل

مى پيش كه فرض روی برگردانده آگـاهى پديـدارها تمـام واقعيـت موجـود در جهـان«شود

مى يعنــى ايــن پيش؛»هســتند و از حكم فــرض تعليــق مى شــود .شــود كــردن بــه آن اجتنــاب

به برگردانى از پيش پديدارشناس بعد از روی و يـا سوی ذوات، ماهيات كلـى فرض مذكور،

مى ايده و در متن آنها نهفته ها روی به. اند آورد كه مقوم پديدارها بوده واسـطه پديدارشناس

و بنيـادی لايـه عميـق،ها يـا ماهيـات كلـى به ايده التفات آگـاهى را كشـف تری از جهـان تر

مى.كند مى .)211-1:210ج،1391، اسپيگلبرگ( داند هوسرل، اين عملكرد را تحويل ذاتى

بهپس و ماهيـات كلـى روی آورد، بـار ديگـر فراينـد سوی ايده از آنكه پديدارشناس ها

و روی روی مى برگردانى ها ايـده«فرض كـه در اين مقطع از اين پيش. گيرد آورندگى شكل

مى روی» آگـاهى هسـتندو پديدارها تمـام واقعيـت موجـود در جهـان شـود، ايـن برگردانـى

مى پيش و از حكم فرض تعليق مى شود و پديـدارها طبيعتـاً اگـر ايـده. شـود به آن اجتناب ها

آگـاهى وجـود تری از واقعيـت در جهـان آگاهى نيستند، بايد لايـه عميـق تمام واقعيت جهان

آگـاهى التفـات تـر جهـان آورنـدگى ديگـر بـه لايـه عميـق فاعل شناسـا بـا روی. داشته باشد

و ايد مى و هر ماهيت پس.است»من«ای وابسته به آن است،هكند، اين لايه كه هر پديداری

به از روی مى»من«آوردن و روش پديدارشناسى بـه پايـان فرايند پديدارشناسى متوقف شود

.)212-211:همان( رسد مى

مى در جمع توان گفت كه، روش پديدارشناسى بـا تعليـق بندی روش پديدارشناسى

و بـا آگـاهى روی مـىنجهان مستقل از آگاهى، به پديدارهای موجـود در جهـا آورد،

و ايده مى تعليق پديدارها، به ذوات، ماهيات كلى و های نهفته در پديدارها روی آورد،

به با تعليق ايده مى»من«ها و بدين روی آگـاهى راه طريق از سطح به عمق جهـان آورد،

. يابد مى

مى»من« ه هر پديـداری شود، حقيقتى استكی كه در پايان روش پديدارشناسى شناخته

در،»من«اين.ای وابسته به آن استو هر ايده موجودی است كـه محـل اتكـاء همـه حقـايق
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و در عين جهان در آگاهى است مى آگاهى جهانحال خود نيز موجـودی،»من«. كند زيست

ها، حقيقتى است كه همچون پديدارها يا ايده»من«؛متعلق به جهانى مستقل از آگاهى نيست

مى در جهان مى آگاهى قرار و هستى آن را تامين و آگاهى هويت :1391، رشـيديان( كند گيرد

235-237(.

مى ای اسـت كـه روش پديدارشناسـى را بـه همان سـوژه،»من«اين گيـرد تـا بتوانـد كـار

و تمـام مراحـل روی.مـورد شناسـايى قـرار دهـد،چنان كـه هسـت واقعيت را آن برگردانـى

مى»من«آورندگى را اين روی واسـطه حيـث التفـاتىبه»من«آورندگى اين روی. دهد انجام

شدن هما. گيرد شكل مى حيثـى اسـت كـه،حيث التفـاتى،طور كه پيش از اين توضيح داده

آنهبــ و جهــان،وســيله مى جهــان پديــدارها ،بــر اســاس ايــن تحليــل. شــود آگــاهى ســاخته

مى»من«آورندگى آگاهى با روی جهان آن گيرد مذكور شكل از جا كه رویو از آورندگى

شكل»من«آگاهى با پديدارشناسى اين توان گفت كه جهانمى مراحل پديدارشناسى است،

آنهبـ» مـن«پديدارشناسى نه تنهـا روشـى اسـت كـه،بنابراين.گيرد مى پديـدارهای،وسـيله

مى موجود در جهان كه آگاهى را آگـاهى واسطه آن جهـانبه»من«شناسد، بلكه روشى است

صرفاً روشى برای كشف واقعيت نيسـت، بلكـه عـلاوه بـر،پديدارشناسى. بخشد را تقوم مى

.)همان( روشى برای تقويم واقعيت است،آن

 هويت پديدار بر اساس فلسفه متعاليه صدرالمتالهين

مى تبيين معنای پديدارشناسى متعاليه متفرع بر روشـن تـوان بـرای سـاختن معنـايى اسـت كـه

بر اساس فلسفه صدرالمتالهين در نظر گرفت كه البته معنای پديدار بـر اسـاس فلسـفه پديدار 

. های شگرفى با معنای پديدار بر اساس فلسفه هوسرل دارد صدرالمتالهين تفاوت

و وجـه بـاطنى اسـت هر پديده،از ديدگاه فلسفه صدرالمتالهين . ای دارای وجـه ظـاهری

مىوجهى است كه هويت اصل،وجه ظاهری شئ .گردانـدى شئ از طريق آن، خود را ظاهر

شئ،به عبارت ديگر وجهى است كه بـاطن شـئ، خـود را از طريـق آن ظـاهر،وجه ظاهری

بـر. توان از طريق شناخت آن، به شناخت وجه باطنى شئ، آگاهى پيدا كردمىو گرداند مى

و وجـه يـا وجـ،اساس نگرش صدرالمتالهين وه بـاطنى وجه ظاهری شئ، پديدار شـئ اسـت

ــئ مى،ش ــوب ــد ذات شــئ محس ــه. گردن ــى متعالي ــايى،در پديدارشناس ــورد شناس آنچــه م
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از،گيــرد پديدارشناســانه قــرار مى و آنچــه مقصــود نهــايى همــين وجــه ظــاهری شــئ اســت

. شناسى است، دسترسى به وجه يا وجوه باطنى شئ است پديدار

و معرفـــتىهـــای هست پديـــدارها از ديـــدگاه صـــدرالمتالهين دارای ويژگى شـــناختى

مى ها در قالب شرح اين ويژگى.ای هستند شناختى .شود بندهای ذيل ذكر

و ��ر��: ویdg� اول  ��دن ��ی�اره� ذه;�

و ذهنى تقسيم مى ، 1981، صـدرالمتالهين( گردد هستى از ديدگاه صدرالمتالهين به خارجى

و به تبع اين تقسيم)1:236ج و پديـدارهای بندی، پديدارها بـه دو دسـته، پديـدارهای ذهنـى

و اين خارجى تقسيم مى و آگـاهى،چنين نيست كه پديدارها گردند منحصر در جهان ذهـن

.باشند بر خلاف ديدگاه هوسرل

و هـم در جهــان خــارج مــورد،پديدارشناسـى متعاليــه پديــدارها را هـم در جهــان ذهــن

به ايـن دليـل كـه پديـدارها دارای پديدارشناسى متعاليه، متعاليه است. دهد شناسايى قرار مى

آن ای متعالى هستى و علاوه بر تر از هسـتى ای متعـالى دارای هستى،تر از هستى ذهنى هستند

و تجربى هستند و چراكه پديدارها عـلاوه بـر اين؛طبيعى كـه دارای هسـتى خـارجى هسـتند

و آگاهى نمى و گردند، دارای هستى منحصر در جهان ذهن الهى نيز هسـتند ای مثالى، عقلى

و تجربى نيستند جهمان(و منحصر در جهان طبيعى بر خلاف ديـدگاه هوسـرل كـه.)6:262،

و از آن فراتر نمى هستى پديدارها منحصر در جهان و ذهن است ،به همين دليل.رود آگاهى

. پديدارشناسى هوسرل استعلايى است نه متعالى

 ��d ذا\� ��ی�اره� +�Cی<: ویdg� دوم

ــدارهاهــر از.گــری هســتند دارای ويژگــى حكايــت،دو دســته پدي ــى پديــدارهای ذهن

جهمـان( كننـد پديدارهای خـارجى حكايـت مى پديـدارهای خـارجى از حقـايقو.)1:272،

مى عالى تمـام هويـت،گری پديـدارها حكايـت.)304:همـان( كننـد تر نظـام هسـتى حكايـت

و چه خارجى(پديدارهاكه طوریبه؛گيرد پديدارها را در بر مى هيچ وجهى جـز) چه ذهنى

و يا فعـل( تمام ابعاد،گری پديدارها حكايت.گری ندارند حكايت پديـدارها) ذات، وصف

.گيردمى فرارا 
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 ا?9� ���Cان+�Cی< ��ی�اره� از ه)��: ویdg� !�م

در حقيقتى كه پديدارها در تمام هويت خود از آن حكايت مى كنند، حقيقتى اسـت كـه

بى؛ترين لايه پديدارها نهفته است باطنى و ترين لايـه نهايت كـه نهـايى حقيقتى مستقل، غنى

و وراء آن پديـدارها بـا ذات،. تـوان در نظـر گرفـت هـيچ چيـز ديگـری نمى،واقعيت است

و فعـل او حكايـت مى و فعل خود، از ذات، وصـف ج1981، صـدرالمتالهين( كننـد وصف ،2:

و فعـل ايـن پديدارشناسى متع.)300 اليه از طريق شناخت پديدارها، قصد فهـم ذات، وصـف

.كران را دارد واقعيت بى

��: ویdg� �9Nرم  \�ی4 ذات ��ی�اره� ��ان ا?9� ��Z;� ذات

جهـان هســتى از ديــدگاه صـدرالمتالهين دارای مراتبــى تشــكيكى اسـت كــه عبارتنــد از

و اله آن،مراتب تشكيكى هستى. طبيعت، مثال، عقل اسـت كـه هـر آنچـه در عـالم مقتضى

و الـه نيـز حضـور داشـته باشـد .طبيعت حضور دارد، از حيث كمالى، در عـالم مثـال، عقـل

شئ بدين ای در عالم طبيعت پديدار شد، اين شئ از حيث كمالى، در عالم مثـال، ترتيب اگر

و اله نيز حضور دارد ه.)1391:314همو،( عقل مـان حقيقت طبيعى شئ، وجه ظاهری شـئ يـا

و الهـى شـئ، بـه ترتيـب وجـوه بـاطنى شـئ را تشـكيل  و حقيقت مثالى، عقلى پديدار است

و فقط مى دهند كه برای دسترسى به ذات شئ بايد به اين وجوه باطنى دسترسى حاصل شود

مى در صورت نيل به باطنى توان گفـت كـه ترين وجه شئ كه همان حقيقت الهى شئ است،

همـان،ذات نهفتـه در پديـدارها،به عبارت ديگر.گرفته استذات شئ مورد شناسايى قرار 

شـناخت.كران الهى است كه در باطن همه پديدارها حضور به هم رسانيده است حقيقت بى

سـوژه،زيـرا هوسـرل؛شناخت ذات پديدارها است برخلاف ديـدگاه هوسـرل،اين حقيقت

و بر اين اساس انسانى را مقوم پديدارها مى رين لايـه واقعيـت پديـدارها، همـانت عميق،داند

و پديـدارها در تمـام  و اين سوژه انسانى اسـت كـه ذات پديـدارها اسـت سوژه انسانى است

و حكايــت پديدارشناســى. كننــده از او هســتند هويــت خــود متكــى بــه ســوژه انســانى بــوده

و ذهـن زيسـت در جهان تنهااستعلايى هوسرل با شناخت پديدارهايى كه  كننـد،مىآگاهى

مى،ترين لايه واقعيت كه همان سوژه انسانى باشد به عميق در،بنـابراين. كنـد دسترسى پيـدا

و خـودِ هسـتى پديدارشناسى متعاليه، ذات پديدارها مورد احاطه هستى بى كران الهـى اسـت
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ای كـه بـرای ذات پديـدارها گونـهبه؛كران الهى در ذات پديدارها حضور به هم رسانيده بى

ــز ــانهچي و نش ــت ــز آي بىی ج ــا بودن از ذات ــت، ام ــته اس ــاقى نگذاش ــى را ب ــران اله در ك

و ايـن1»مـن اسـتعلايى«سوژه انسانى يـا،ذات اشياء،پديدارشناسى استعلايى هوسرل اسـت

و بقاء همه پديدارها در جهان و حدوث آگاهى كـه سوژه است كه مقوم همه پديدارها بوده

گ و توجه او استتنها جهان در دسترس است، در .رو التفات

 شناسى بر اساس فلسفه متعاليه صدرالمتالهين بازسازی پديدار

ـــه روی ـــى هوســـرل دارای دو مرحل و روی پديدارشناس ـــدگى اســـت برگردانـــى ؛آورن

و روی فرض برگردانــى از يــك سلســله پيش روی به هــا در آوری و حقيقتــى كــه ســوی ذات

ف.پديدارها نهفته است قابـل اسـتنباط هسـتند لكـن بـا،لسفه صـدرالمتالهيناين دو مرحله از

در برگردانى متخذ از فلسفه صدرالمتالهين با روی يعنى روی؛هايى تفاوت برگردانى موجـود

و به همين شكل .آورندگى متخذ از فلسفه صدرالمتالهين روی،فلسفه هوسرل متفاوت است

و وجه تفاوت آنها در ادامه ذكر خواه شدشرح اين دو مرحله .د

مى هايى كه در پديدارشناسى متعاليه مورد روی فرض پيش گيرنـد، از ايـن برگردانى قرار

و حجــاب فهــم واقعيــت هســتند، از آنهــا روی ــانع مى جهــت كــه م ــده در برگردان و شــود

به صورت روی اين و يقينـى بـه نادرسـتى معنای ابطال پيش برگردانى و حكـم جزمـى فـرض

معنای حكـم بـه برگردانى در پديدارشناسـى متعاليـه بـه روی،بر اين اساس.فرض است پيش

برگردانـى روی،فرض است بـر خـلاف ديـدگاه هوسـرل كـه از منظـر ايشـان نادرستى پيش

و يا نادرستى پيش به دليـل ايـن تفـاوت در آن اسـت. فرض است منزله عدم حكم به درستى

مى،كه هوسرل برای تحصيل يقين ه اين راه را بر فرضى را كنـار بزنـد رگونه پيشگزيند كه

تحصيل يقـين،كه صدرالمتالهين در حالى؛ها آغاز كند فرضو شناخت را با تعليق همه پيش

ها ای از شــناخت او معتقــد اســت كــه حــداقل در دســته.كنــد را از ايــن راه دنبــال نمى

ــدون آنهــا فــرض پيش) های حصــولى شــناخت( و تحصــيل يقــين ب ــد هايمــان دخالــت دارن

) فرض هـر علـم يقينـى اسـت پيش،همچون قضايای بديهى كه صدقشان(ناپذير است امكان

1. Transcendental ego 
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و حجاب فهم واقعيـت هسـتند،اند ها از اين جهت كه كاذب فرض لكن برخى پيش در.مانع

به،اين صورت هـا فرض ای جز اين نيسـت كـه از ايـن پيش چاره،آوردن شناخت دست برای

ج1340همو،( گردانى شود روی ج1981همو،؛1:99، ،9:137(.

مى،آورندگى در مرحله روی هـا فرض شـود كـه پيش به سطحى از واقعيـت روی آورده

و حجاب فهم آن سطح از واقعيت شده و التفـات در فلسـفه روی.اند مانع آورنـدگى، توجـه

تا متعاليه، به همان معنای هوسرلى و التفـات خـود، واقعيـت اش نيست پديدارشناس با توجـه

و ذات نهفتـه در آن را تقـويم كنـد بلكـه در مرحلـه رویپد آورنـدگى پديدارشناسـى يدار

مى پديدارشناس به واقعيات تكوينى متعاليه، بى ای روی كـران الهـى سـاخته آورد كه هسـتى

و سعى مى و از ذهن او تحقق دارند را در پرتو انـوار الهـى است كند اموری كه مستقل از او

و يا افعال آنها ارائه دهدمورد ادراك قرار داد و اوصاف و توصيفى واقعى از ذات .ه

و روی دو مرحله روی آورندگى در فلسفه صدرالمتالهين تحت عنوان خاصـى برگردانى

و يـا فرض برگردانـى از پيش معـادل روی،در فلسـفه صـدرالمتالهين.اند گذاری شـده نام هـا

ج1981همــو،(اســت» خــرق حجــاب«، عنــوان»تعليــق«همــان و معــادل)140-136:ك9،

،وســيله خــرق حجــاببه.)75-74: 1363همــو،( اســت» تاويــل«آورنــدگى، عنــوان روی

و فهم هستند فرض پيش مى،هايى كه مانع كشف به كنـار زده و به شـود سـوی وسـيله تاويـل

و التفـات صـورت-ها قـرار گرفتـه اسـت فرض كه در پس حجاب پيش-ذات اشياء  توجـه

. گيرد مى

و يـا هايى كـه بـه فرض پيش،بر اساس پديدارشناسى متعاليه عنوان حجـاب مـورد تعليـق

به خرق قرار مى و حقايقى كه در فراينـد تاويـل مى گيرند شـود، بـه سـوی آنهـا روی آورده

: ترتيب عبارتند از

مى» واقعيات متكثر منحصر در امور جزيى است«فرض پيش) الف بـا تعليـق؛شـود تعليق

و حكـم بـه نادرسـتى آن، اين پيش به پديدارشـناسِ فرض سـوی حقـايق كلـى روی متعاليـه

و به لايه عميق مى مى آورد . كند تری از واقعيت دسترسى پيدا

مى«فرض پيش)ب مى» باشند نه وجودات واقعيات متكثر از مقوله ماهيات بـا؛شود تعليق

اليه با گذر از نگاه ماهوی، بـه فرضو حكم به نادرستى آن، پديدارشناس متع تعليق اين پيش

. آورد حقيقت وجودی اشياء روی مى
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مى» وجـودات متكثـر هـويتى مسـتقل دارنـد«فرض پيش)ج بـا تعليـق ايـن؛شـود تعليـق

به پيش و حكم به نادرستى آن، پديدارشناس متعاليـه سـوی هويـت ربطـى اشـياء روی فرض

. آورد مى

ت«فرض پيش)د مىوجودات متكثر دارای كثرتى مى» باشند باينى با يكديگر ؛شـود تعليق

و حكم به نادرستى آن، پديدارشناسِ با تعليق اين پيش به فرض سوی رابطه تشـكيكى متعاليه

. آورد بين وجودات متكثر روی مى

مى» وجودات حقايق متكثر به كثرت تشكيكى هستند«فرض پيش)ه با تعليق؛شود تعليق

و حكم به نادرست اين پيش بهى آن، پديدارشناسِ فرض واحـد شخصـى سـوی هسـتىِ متعاليه

مى روی مى و كثرت تشكيكى حقايق را به كثرت در ظهورات اين وجود ارجاع . دهـد آورد

را ای پديـدارها نسـبت بـه ذات حـق هويت آيينه،متعاليه پديدارشناس،در اين مرحله تعـالى

شناخت شد، در آينه ذات، وصـف گون پديدارها پس از آنكه هويت آينه. كند شناسايى مى

و فعل هستى بى و بـا حصـولو فعل پديدارها، ذات، وصف كران الهى قابل شناسايى اسـت

بى متعاليه به عميق پديدارشناسِ،اين شناخت كـران الهـى ترين لايه واقعيـت كـه همـان ذات

و در ايـن نقطـه شـناخت پيـدا مى متعاليـه روشـن ذات اشـياء بـرای پديدارشـناسِ،كنـد

بى هويت آيينه. گردد مى و مشاهده اتكاء همه پديدارها بـه هسـتى كـران گون پديدارها

مى الهى غايت كار ترين چرا كه با حصول ايـن شـناخت، بـاطنى؛باشد پديدارشناسى متعاليه

كـار پديدارشناسـى بـه،در اين مرحله.فهم شده است،لايه واقعيت كه ذات پديدارها است

. رسدمىپايان 

 صدرالمتالهين متعاليه فلسفه اساسبر شده بازسازی پديدارشناسى های توانايى

و مراحل پديدارشناسى متعاليه در بيان فوق ذكر گرديد اين فرايند در جريـان تحقـق. فرايند

هـای توانـايى،ای است كه برای اين نوع از پديدارشناسى های ويژه گيری خود، دارای جهت

و توانايى گيری اين جهت. كنندمى خاصى را ايجاد شد ها . ها در بندهای ذيل تبيين خواهند

به) الــف به فرض برگردانــى از پيش واســطه روی پديدارشناســى متعاليــه منزلــه هــايى كــه

سـوی علمـى به-باشـد كـه علمـى بـا واسـطه مى- كننـد، از علـم حصـولى حجاب عمل مى

و شهودی روی مى ابتـدا بـا پديـدارها در افـق،متعاليـه پديدارشـناسِ،يعنى؛آورد حضوری
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و مفاهيم روب و در چهره ماهيات مىهذهن مى.شود رو شود كـه او ابتدا با پديدارهايى مواجه

و مفاهيمى هستند كه هر يك به حسب خود چهـره ای از واقعيـت خـارجى از جنس ماهيات

سوی حقيقـت وجـودی پديـدارهابه،برگردانى از ماهيات دهند لكن پس از روی را نشان مى

اين حقيقت وجودی از آنجا كه امكان حضور در افق ذهـن را نـدارد،.شود روی آورده مى

و شناخت حقيقتِ.توسط فرايندهای ذهنى نيز قابل شناسايى نيست وجودی صرفاً بـا اتصـال

ر اسـتپذي امكان،شود اتحاد وجودی كه بين وجود پديدارشناس با وجود پديدار محقق مى

ج1981، صدرالمتالهين( مىو اين اتحادِ)3:518، متعاليـه شود كـه پديدارشـناسِ وجودی باعث

،اين در حـالى اسـت كـه پديدارشناسـى هوسـرل. تری از پديدار را شناسايى كند لايه عميق

حـوزه،عبـارت ديگـر بـه.صرفاً روشى است كه توان شناخت پديدارها در افق ذهن را دارد

مىجريــان پدي و ماهيــات ، باشــند نــه حــوزه وجــودات در واقــع دارشناســى هوســرل مفــاهيم

در پديدارشناسى هوسرل در حوزه علـم حصـولى جـاری مى و نـوعى سـير شـناختى گـردد

و ماهيات است پديـدارها صـرفاً هـويتى ذهنـى،زيرا بر اساس فلسفه هوسـرل؛حوزه مفاهيم

مى برای شناخت پديدارها بـهای كه هوسرل بنابراين روش پديدارشناسى.دارند گيـرد، كـار

.گيرد صرفاً برای شناخت اين امور ذهنى مورد استفاده قرار مى

و پديدارشناسى متعاليه علاوه بر اين،بنابراين و علم حصولى جاری شده كه در افق ذهن

و ماهيات پديدارشناسى مى كند، در حـوزه وجـودات خـارجى نيـز جـاری در حوزه مفاهيم

و پديدارهای وجودی مى مى گردد كنـد، ای كه فراتر از هستى انسان هسـتند، پديدارشناسـى

مى برخلاف پديدارشناسى هوسرل كه صـرفاً  و در حـوزه پديـدارهای ذهنـى جـاری گـردد

. توان جريان در حوزه پديدارهای وجودی را ندارد

و حجاب فرض پديدارشناس پس از آنكه پيش،در پديدارشناسى متعاليه)ب های مانع ها

پديدارها از مقوله ماهيات هستند، پديدارها اموری مسـتقل هسـتند«فهم ذات اشياء، همچون 

و بطلان آنها را تعل» ...و  و حكم به نادرستى و نشـانكريق كرده هاید، بـا حقيقـت نمـادين

كه همان هسـتى-تواند ذات اشياءمى،او در چهره اين حقيقت نمادين.شود اشياء روبرو مى

و بودن، نشـانه لـذا پديدارشناسـى متعاليـه آيـت.را شناسـايى كنـد-كران الهى است بى بودن

مى بودن همه پديدارها آينه آن را نمايان و ذات واقعى بى كند را ها، يعنى هسـتى كـران الهـى

بى يابد، در حالى در پايان راه مى در؛بهره است كه پديدارشناسى هوسرل از اين توانايى زيرا
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اگـر هـم» پديدارها اموری مسـتقل هسـتند«هايى همچون فرض پيش،پديدارشناسى هوسرل

و روی به،از آنها برگردانى تعليق شوند، تعليق فـرض معنای ايـن نيسـت كـه ايـن پيش هرگز

و باطل است، بلكـه بـه معنای آن اسـت كـه پديدارشـناس در فراينـد شـناخت ايـن نادرست

به به همين دليل تعليق اين پيش.فرض را نبايد دخالت دهد پيش معنای ايـن نيسـت كـه فرض

و آينــه فـرض، پديـداره برگردانـى از ايـن پيش پديدارشناسـى پـس از روی ا را نمـاد، نشـانه

ب مى و حتى و حكم به بطلان اين پيش،فرض كه در پديدارشناسى هوسرلهيابد فـرض شـود

و آينـه،فرض كه پديدارشناسهب و آينـه بيابـد، آنهـا را نمـاد، نشـانه پديدارها را نماد، نشانه

اند، نه نماد، نشـانه ای خواهد يافت كه پديدارها در تمام ابعاد خود به آن وابسته سوژه انسانى

و هر چيـز ديگـر، در همـهو آينه هستى بى كرانى كه پديدارها، سوژه انسانى، پديدارشناسى

.اند ابعاد وجودی خود به آن وابسته

حقايق فراتر از هستى انسان تا حصول شناخت هسـتى،در پديدارشناسى متعاليه،بنابراين

مى بى ازيع؛گيرنـد كران الهى مورد شناخت قـرار نـى پديدارشناسـى متعاليـه تـوان فـراروی

در.ايــن توانــايى وجــود نــدارد،شناســى هوســرل ســوژه انســانى را دارا اســت امــا در پديدار

توانايى شناخت هيچ حقيقتى فراتر از هستى اسـتعلايى انسـان وجـود،پديدارشناسى هوسرل

ى محبوس شده است پديدارشناسى هوسرل خود در حصار سوژه انسان،به تعبير ديگر.ندارد

و آزاد است،ولى پديدارشناسى متعاليه . از اين نوع محدوديت رها

پس)د آنكه پديدارشناس از شـناخت حصـولى بـه شـناخت از در پديدارشناسى متعاليه

و از جهان ذهن و شهودی روی آورد و در جهـان عـين،حضوری وارد جهان عـين گرديـد

و از جهـان با شناخت شهودی از جهان طبيعت، به جه و از جهان مثال به جهان عقـل ان مثال

عقل به جهان اله رهسـپار شـد، بنيـاد پديـدارها را در ايـن جهـان مشـاهده خواهـد كـرد، در 

و اصل پديدارها فقط در جهان،كه در پديدارشناسى هوسرل حالى مشـاهده آگاهى قابل بنياد

.و فهم است

ــر ديگــر ــه تعبي ــه،ب ــى متعالي از،در پديدارشناس ــر ــانى فرات ــياء در جه ــاد اش و بني اصــل

مى جهان و بنيـاد اشـياء آگاهى شناخته در فقـطشـود ولـى در پديدارشناسـى هوسـرل اصـل

شد جهان آگـاهى محبـوس شناسى هوسرل در جهـان پديدار؛ درواقع،آگاهى شناخته خواهد

مى است در حالى و آزاد .باشد كه پديدارشناسى متعاليه از اين محدوديت رها
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 گيری نتيجه

و روش پديدارشناسى بر اساس نظام معرفت-1 و هستى واقعيت پديدار شـناختى شناختى

مى پى و شود، اگر چه روش پديدارشناسى در غـرب بـر اسـاس نظـام معرفت ريزی شـناختى

پى هستى در ريزی شد، اما اين شناختى هوسرل چنين نيست كه روش پديدارشناسـى منحصـر

مى ورزی اين نوع فلسفه های ديگر نيز اين روش را بازسازی توان بر اساس فلسفه باشد، بلكه

و هستى نظام معرفت. كرد ظرفيـت بازسـازی روش،شـناختى فلسـفه صـدرالمتالهين شناختى

و مى تواند بر اساس نگرشـى كـه بـه پديـدارها دارد، بـرای ايـن روش پديدارشناسى را دارد

مى،ديگربه تعبير.های جديدی ايجاد كند ظرفيت تـوان نـوع بر اساس فلسفه صـدرالمتالهين

. مطرح كرد» شناسى متعاليه پديدار«ديگری از پديدارشناسى را تحت عنوان 

؛ای كه از فلسفه متعاليه صدرالمتالهين قابل استنباط است، از دو مرحلـه پديدارشناسى-2

اوُل يا بازگشت به اصل تشكيل مى و . شود خرق حجاب

ــا ــه خــرق حج و روی،بمرحل ــق ــه تعلي ــوه همچــون مرحل از از برخــى وج ــى برگردان

هـای كـاذبى كـه فرض پيش،ها است، با اين تفاوت كه در پديدارشناسـى متعاليـه فرض پيش

مى مانع فهم مى  گردند شوند، تكذيب

مى( و روی يعنى حكم به نادرستى آنها برگردانى هوسرلى كه صـرفاً شود برخلاف تعليق

ــه صــدق عــدم آن)اســت الحكــم ب ــر ــلاوه ب ــه،، ع ممكــن اســت،در پديدارشناســى متعالي

و ذات نهفتــه در آن هـا كــه در فهــم فرض برخــى از پيش،پديدارشـناس بــرای فهــم پديـدار

. واقعيت موثرند را اكتساب كند

آورنـدگى بـه تواند معادل تحويـل، رویمى،اين مرحله.مرحله تاويل است،مرحله دوم

مى باشد اصل و ذات آنهـا بـا؛كـرد كه هوسرل طـرح بـا ايـن تفـاوت كـه پديـدار يـا اصـل

و التفات پديدارشناسى قوام نمى روی يابند، بلكه اين پديدارشـناس متعاليـه اسـت آورندگى

و آيت هستى بى بى كه به آنچه جلوه و توسط هستى كران الهى قـوام يافتـه كران الهى است

و در پرتو اين است، روی و آينه روی آورده و التفات، ذات نمادين ،گون پديدار آورندگى

و هستى بى مى روشن گرديده و صفاتش در آن قابل مشاهده . گردند كران الهى، اسماء

مى ظرفيت،پديدارشناسى متعاليه-3 كند كـه های نوينى برای روش پديدارشناسى ايجاد

از ظرفيتاين.ها وجود ندارد در پديدارشناسى هوسرل اين ظرفيت :ها عبارتند
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مى علاوه بر اين،پديدارشناسى متعاليه) الف را كه و مفهـومى تواند پديـدارهای مـاهوی

؛بشناسد، توان شناخت پديدارهای وجودی را دارد

مى علاوه بر اين،متعاليه پديدارشناسىِ)ب توانـد كه پديدارهای نهفته در وجود انسان را

؛خارج از هستى انسان را نيز دارد بشناسد، توان شناخت پديدارهای

را كــه پديــدارهای موجــود در جهــان عــلاوه بــر اين،متعاليــه پديدارشناســىِ)ج آگــاهى

از مى  آگـاهى جهانتواند بشناسد، توان شناخت پديدارهای موجود در جهان اعيان كه فراتر

را،كه پديدارشناسى مبتنى بر فلسفه هوسرل هستند را نيز دارا است، در حالى  تنهـاپديـدارها

و و ماهوی به فقطاز جنبه مفهومى و متعلق مى آگـاهى جهاندر حوزه وجود انسان توانـد را

. بشناسد
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 كتابنامه

ج:ترجمـه، جنـبش پدیدارشناسـ0،)1391( هربرت،اسپيگلبرگ.1 : تهـران،1 مسـعود عليـا،

.انتشارات مينوی خرد

، فرهنـگفصـلنامه،ضياء موحد:ترجمه،»استعلايىتاويل«،)الف1375( ريچارد،اشميت.2

.18ش

ـــ.3 ــى«،)ب1375(ـــــــــــــــــــــــ ــرآغاز پديدارشناس ــه»س ــازوكى:، ترجم ــهرام پ ،ش

شفرهنگفصلنامه ،18.

.نشر علم:تهران،مدخل فلسفه غربی معاصر،)1386( محمود،خاتمى.4

نىت، هوسرل در متن آثارش،)1391( عبدالكريم،رشيديان.5 .هران نشر

:رضـا قربـانى، تهـران:ترجمـه، درآمـدی بـر پدیدارشناسـ0،)1388( رابرت،ساكالوفسكى.6

ن .وانتشارات گام

و اهتمامرساله سه اصل،،)1340( صدرالمتالهين.7 نشـر:تهـران، سيدحسين نصر:با تصحيح

و منقول .دانشگاه علوم معقول

و تصـحيحالغیبحمفاتی،)1363(ــــــــــــــــــــــــ.8 :تهـران محمـد خواجـوی،:، مقدمه

.سسه تحقيقات فرهنگىؤم

.المحمودی، چاپ سنگىةمكتب:، تهرانشرح اصول کاف0،)1391(ــــــــــــــــــــــــ.9

جلـدی،9، الاربعـهةالمتعالیـه فـ0 الاسـفار العقلیـةالح"م،)م1981(ــــــــــــــــــــــــ.10

.التراث داراحياء:بيروت

پرويــز ضــياء شــهابى،:، ترجمــهمســائل اساســ0 پدیدارشناســ0،)1392( مــارتين،رهايــدگ.11

.انتشارات مينوی خرد

نى:تهرانعبدالكريم رشيديان،:ترجمه، تاملات دکارت0،)1390(هوسرل، ادموند.12 .نشر

عبـدالكريم رشـيديان، شـركت:ترجمـه، شناس0 ایده پدیده،)1386(ــــــــــــــــــــــــ.13

و فرهنگى .انتشارات علمى



آس يكردرويقو مصادىمبانىفقهىبررس  هایيبكاهش
اعتيدتاكباجرمىاجتماع  به مواد مخدر يادبر

*يآباددهيحاجيمحمدعل

 **علي صادقي

 چكيده
آس كم رويبكردن اخ يكردیجرم، بـر. در غـرب مطـرح شـده اسـت يـراست كه در سده

ا پذىدر برخ يكرد،رويناساس و قلمداد يرشموارد با به جرم ب كردن مجرم ياو يمارعنوان
كمىجامعه، سـع پذيريبعضو آس یاز ارتكـاب جـرم از سـوىناشـ هایيبكـردن آسـ در

م و مراكز مربوطه وىمصـرف مشـروبات الكلـ يـاد،اعت هایيبآسـ كردنكم. شودىنهادها
مبه يكردروينايقاز عمده مصاد گریىروسپ مينا. آيدىشمار بـا روش كوشـدىنوشـتار
تبىسنج ضمن امكانی،اسناد ىفقهـيقمصـادىبرخـ يكرد،رويناىفقهىمبانىبرخ يينو
ا قابل اىحاك،هاىبررس يجهنت. قاعده را مورد بحث قرار دهدينانطباق بر ازيناز است كـه

چـون دفـعهمیو قواعـد باشـدىم يرشپـذ قابلىضوابطيتبا رعا يكردرويناىمنظر فقه
و حكم حكومتيمافسد به فاسد، تقد  يرشپـذىمبانينتر از مهمىاهم، مصلحت، ضرورت

مبه يكردروينا .آيدىحساب

ها كليدواژه
زدايى از جرم، دفع افسـد بـه فاسـد، مـديريت جـرم، مبـانىی جرم، آسيبها آسيبكاهش
.فقهى

ه ياردانش* و جرمىعلم يئتو عضو قمىشناس گروه حقوق جزا  dr_hajidehabadi@yahoo.com دانشگاه
و جرمیدكتریدانشجو **   sadeghi765@yahoo.com دانشگاه عدالت تهرانىشناس حقوق جزا

ـ پژوهشى فصلنامه  علمى

1396 بهار شماره چهارم،،سال چهارم
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 مقدمه

هـای اخيـر در غـرب در دهـه طور جـدی از جمله مباحثى است كه بـه» كاهش آسيب جرم«

و روسـپى. مطرح شده است و مصـرف مـواد الكلـى از با گسترش مواد مخدر گـری برخـى

عنوان واقعيتى اجتماعى پـذيرفت انديشمندان غربى به اين فكر افتادند كه بايد اين امور را به

كنندگان، درصـدد كـاهش عواقـب وخـيم آن بـرای شـخصو جای سـركوب مصـرفو به

.آمدجامعه بر 

طور مثال بـر طبـق آمـاربه. مصرف مواد مخدر در بسياری از جوامع گسترش يافته است

. مبـتلا بـه مصـرف مـواد مخـدر بودنـد) 9.4(%ميليـون22در آمريكا حـدود 2002در سال 

با توجه بـه عواقـب وخـيم،در چنين وضعيتى. همچنين مصرف مواد الكلى رو به رشد است

و بيمارمصرف مواد مخدر از جمله اب بىی تلا به ويروس ايـدز رويـه هـای ناشـى از مصـرف

مى مواد ناسالم الكلى بايد چاره .)Kristina, 2005: 1-5(شد ای انديشيده

سو هدف از كاهش آسيب بـار ناشـىو زيانءهای جرم در غرب اين است كه پيامدهای

و مواد مخدر به كمترين ميزان تقليل يابد از مصرف بى های از شـيوه هـدفايـن. رويه الكل

مى گوناگونى از جمله حفظ سـلامتى مصـرف بخـواهيم يـا نخـواهيم. شـود كنندگان محقـق

و مواد مخدر بخشى از واقعيت و-ناخوشنودكننده- های مصرف الكل  جوامع فعلـى اسـت

و اقــدامات پــيش ــا وجــود همــه تــدابير و كيفــری بــه ب و از جملــه گيرانــه دلايــل گونــاگون

رو، كـاهش از ايـن.گونه جرايم امكان مقابله كامـل بـا آن وجـود نـدارد دن اينبو آپارتمانى

حسـاب گامى بسيار مهم در راستای سلامتى عمومى بـه،گونه جرايم های ناشى از اين آسيب

به. آيد مى به كاهش آسيب جرم و ايمن منظور استفاده سالم ويژه تر برای افرادی است كـه تر

ممكن است ناتوان باشند يا دوست نداشته باشـند كـه از عواقـب مصـرف آن اجتنـاب كننـد 

)2012: 2 Erica,(.

كنندگان مـواد پـذيرش مصـرف،از ديگر مبانى كاهش آسيب جرم در چنـين مـواردی

به مخدر يا الكل يا روسپى و ارائه راه ها های مترتـب بـر هايى برای كاهش آسيب عنوان بيمار

مى ها از طريق ايجاد كيلنيك يكى از راه. آن است و نظارت  :2007(باشد های تركو كنترل

11 Erin,(ها از منظر سياست جنايى اسلام امـری ضـروری گونه پاسخ بررسى اين،در هرحال

مى. است مب. كوشد تا اين مهم را تنها از منظر فقهى مورد بررسى قرار دهد اين مقاله حث در
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مى،نخست و در مبحـث دوم مبانى فقهى اين رويكرد مورد واكاوی قـرار تـرين مهم،گيـرد

.مصاديق فقهى اين رويكرد مورد بررسى قرار خواهد گرفت

 بررسى فقهى مبانى كاهش آسيب جرم. مبحث اول

و عنـوان جديـدی در مباحـث جامعه1كه عنوان كـاهش آسـيب جـرم با وجود اين شـناختى

سـازد كـه معنـای نگاهى اجمالى به فقه اسلامى ما را با عناوينى آشـنا مـى،استشناسى جرم

مى.اين قاعده را در خود منطوی دارد توان دلالت بـر ايـن اشاره به برخى از مبانى فقهى كه

.نمايد قاعده داشته باشد مفيد مى

١(�!�� 
� �(� د�j ا

ا الضـرر الاشـد«: ست؛ از جملـهقاعده مورد بحث با تعابير ديگری در كتب فقهى مطرح

ج1359كاشف الغطـاء،(» گردد يزال بالضرر الاخف؛ ضرر شديدتر با ضرر كمتر زايل مى :1ق،

شّ«،)26 مىاختيار أهون الشرين؛ چيزی كه ج1421مغنيـه،(» شـودر آن كمتر است، انتخاب ق،

شّ.يدفع أهون الشرّين الآخر«،)6:368 مى،ر آن كمتر است؛ چيزی كه » كنـد ديگری را دفـع

بى( و هـو المرفـوع؛ ضـرر بزرگ«،)109:تا مرعشى نجفى، تـر ملاحظـه يلاحظ أعظم الضّـررين

مى مى و آن ضرر رفع تقـديم اعظـم الضـررين؛ ضـرر«،)224:ق1373خوانساری،(» گردد شود

ـــر بزرگ مى،ت ـــدم ـــوردی،(» شـــود مق ج1419بجن احتمـــال اخـــف المفســـدتين؛«،)1:241،

بى(» شدن چيزی كـه ضـرر آن كمتـر اسـتلمتحم ج شـهيد اول، )19: 1418؛ عراقـى، 1:141 تـا،

تـر بـا ارتكـاب ضـرر يدفع اعظم الضررين بارتكاب أخفهما؛ ضـرر بزرگ«همچنين عبارات

تحتمل أخف المفسدتين لدفع أعظمهما؛ چيزی كه مفسده كمتر دارد«،»گردد كمتر دفع مى

مىبرای دفع چيزی كه مفسده بيشت ده(» گيردر دارد، انجام .)122: 1393آبادی، حاجى

» دفع افسد بـه فاسـد«همان تعبير،چه بيشتر متداول است هرچند در لسان فقهای اماميه آن

ج1405خوانســارى،(اســت ج1413؛ ســبزوارى،3:60ق، ؛ 1:181جق،1412؛ گلپايگــانى، 15:103ق،

ج1415اراكى، ج1417،؛ اشتهاردى 1:227ق، ج1415؛ حكـيم، 266:ق1426؛ بحرانى، 4:310ق، :3ق،

1. harm reduction 
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مى؛توان گفت؛ ولى مى) 332 و معنای قاعده. كند عمده اين تعابير به يك معنا برگشت مفاد

و تحمـل آن و ضـرر، ارتكـاب و درجـه اين است كه به هنگام تعارض دو مفسـده كـه رتبـه

و ضرر را دارد، بـرای رهـاي و مفسـده بزرگكمتری از فساد مىى از ضـرر باشـد؛ تـر جـايز

و مفسـده بزرگ و بنابراين مورد قاعده جـايى اسـت كـه تنهـا راه رهـايى از ضـرر تـر، اجـرا

و گرنه اگر بتوان به طريقى صـحيح از هـر  و ضرر كمتری دارد ارتكاب امری باشد كه فساد

ده(جايى برای كاربرد اين قاعده نيست،دو فساد رهايى يافت .)123: 1393آبادی، حاجى

ج1415يـزدی،(مسـتندات قرآنـى،برای قاعده فوق ده(و روايـى) 4:281ق، آبـادی، حـاجى

بـر اسـاس. دليل عقلى اسـت،ذكر شده است؛ ولى عمده دليل بر اين قاعده)130-133: 1393

ای چه دو امر دارای مفسده بوده؛ ولى مفسده يكى بيشتر باشـد، اگـر چـاره چنان،حكم عقل

كنـد كـه چيـزی كـه مفسـده كمتـر دارد، جز ارتكاب يكى از آنهـا نباشـد، عقـل حكـم مى

. ارتكاب يابد

عقـلا در چنـين مـواردی ارتكـاب. سـيره عقلاسـت،دليل ديگر بر ايـن قاعـده،همچنين

دليـل مسـتقل،كه سيره عقـلا با توجه به اين. كنند چيزی كه مفسده كمتر دارد را انتخاب مى

لا مـورد تأييـد،برسد، بايد ديد آيا اين سـيره8زم است به امضای معصوميننيست؛ بلكه

نشـانه تأييـد اسـت) منـع(بايد گفـت از آن جهـت كـه عـدم ردع. بوده است8معصومين

،ردعـى از معصـومين نرسـيده اسـت،كـه در ايـن زمينـهو با عنايت به اين)1385:129صـدر،(

ك مىحجيت سيره عقلا در انتخاب چيزی كه مفسده .گردد متر دارد، ثابت

و مستندات آن، در اين قسمت به تطبيق قاعده مذكور به بحـث پس از بيان مفهوم قاعده

كم. پـردازيم كردن آسيب جرم مـى حاضر؛ يعنى كم در در قاعـده كـردن آسـيب جـرم نيـز

باشـد؛ برخى موارد دو امری وجود دارد كه دارای مفسده است ولى مفسده يكـى بيشـتر مى

مى،گذار قانون،يجهدر نت مناسـب اسـت. كنـد ارتكـاب امـر دارای مفسـده كمتـر را تجـويز

اسـتعمال مـواد،يكـى از مصـاديق بـارز ايـن قاعـده. مطلب را در ضمن مثالى توضيح دهـيم

هر چند استعمال مواد مخدر برای شخصو جامعه مفسده دارد ولى با توجه بـه. مخدر است

و از طرفـى رهاسـازی ايـن معتـادان تـرك،كه برای برخـى معتـادين اين آن ممكـن نيسـت

مىی موجب مفاسد بزرگتری همچون ابتلا به بيمار و مسری مانند ايـدز شـود های خطرناك

را،نمايد؛ در نتيجه كه كل جامعه را تهديد مى حـداقل نسـبت بـه كسـانى كـه-بايد اعتيـاد
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و بــا در اختيــاردادن عنوان يــك بيمـاری يــا آســيب پـذيرفت بــه-قـدرت بــر تــرك ندارنـد

و بـا دزهـای مشـخص، هـم از ابـتلای معتـادين بـه سرنگ و مواد مخدر سالم های بهداشتى

و هم ميزان مصرف آنها را كنترل بيماری راكرها جلوگيری كرد و جلو اعتياد بيشتر آنـان د

حل برمبنـای حـل مشـكل جامعـه بـر اسـاس توجه به اين نكته لازم است كه اين راه. گرفت

مى قعيتوا و البته .ديده صورت گيـرد سيبآتواند با حفظ مسئوليت فرد های اجتماعى است

و نـه بيمـاری او در ايـنمى،به بيان ديگر از تـوان بـا تحفـظ بـر مجرميـت فـرد گونـه مـوارد

،ديگـر عبـارتبـه. بهـره بـرد،های ديگر كه متضمن سلامت بيشتر احاد جامعـه اسـت پاسخ

و البته با جرم تواند با تحفظ بر جرم استفاده از اين قاعده مى زدايى عملـى كـه بودن در قانون

.صورت گيرد،از جمله مباحث مهم سياست جنايى است

:در اين زمينه بيان نكاتى ضروری است

مى،مفسده در اين قاعده) الف باشد؛ بنابراين در اعمال اعم از مفسده به شخصو جامعه

و برای تشخيص ايناين قا كه كدام امر مفسده بيشتر دارد، هـر دو مفسـده بايـد در نظـر عده

مى طور كلى مفسده گرفته شود؛ ولى به و جامعه را تهديد كند؛ ای كه برای كل جامعه است

. تر از مفسده بر شخص است بزرگ

و مفاسـد واقعـى هسـت،احكـام،طبق نظـر بسـياری از فقهـای اماميـه)ب ند تـابع مصـالح

اگــر،در صـورتى اســت كــه انجـام آن مفســده دارد؛ بنــابراين،تحــريم)417: 1423سـبحانى،(

و موقعيت به ای است كـه يكـى از دو امـر بايـد گونه مفسده عملى كمتر از عمل ديگر باشد

آن انجام گيرد، مصلحت اقتضا مى .انجام شود،چه مفسده كمتر دارد كند كه

شد چنان)ج از» دفع افسد به فاسد«اعدهق،كه قبلاً اشاره در صورتى است كـه مـا ناچـار

چه بتوان راه سومى را انتخـاب كـرد كـه دار باشيم؛ ولى چنان ارتكاب يكى از دو امر مفسده

و مفسده،در آن .رسد ای وجود ندارد، نوبت به اين قاعده نمى هيچ فساد

آن)د و بايد توجه داشت كه از ديدگاه شريعت اسلام برخى مفاسد قـدر بـزرگ اسـت

و به تعبيری مى هـيچ،توان گفـت آثار مخرب بر شخصو جامعه دارد كه قابل تبديل نيست

و برای جلـوگيری از مفسـده مفسده ای بالاتر از آن نيست تا بتوان آن را به رسميت شناخت

را بزرگ در،برای نمونه. پذيرفت تر آن در غـرب،» هـارم ريداكشـن«يكى از موارد مطرح

طور مثـال بـا بـه. های بيشتر اسـت ها برای جلوگيری از برخى آسيب رسانى به روسپىتخدم
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ــان بــه انــواع بيمــاری در اختيــار قــرار هــای آميزشــى دادن وســايل جلــوگيری، از ابــتلای آن

مى جلوگيری به و وجه قابل عمل زنا به هيچ،ولى از ديدگاه اسلام. آيد عمل پـذيرش نيسـت

از،انگيزتر است؛ در نتيجـهی جسمانى بسيار مفسدههای اين عمل از بيمار هـارم«ايـن مـوارد

و مفاسـد مطـرح،دليل اين مطلب. پذيرش فقها نيست قابل» ريداكشن اين است كـه مصـالح

و مفاسد اخـروی  و مفاسد دنيايى نيست بلكه شامل مصالح در اسلام صرفاً منحصر به مصالح

و غايى انسان نيز مى هر،شود؛ زيرا هدف نهايى و و قرب الهى است رسيدن به كمال انسانى

ت. انگيـز باشـد، مـورد نهـى قـرار گرفتـه اسـت چه در اين زمينه مفسده عبيـری در نگـرش بـه

و ناگسستنى دارند، به و آخرت رابطه عميق در گونه اسلامى، دنيا ای كه مصالح دنيـوی تنهـا

و سعادت ابـدی در آخـرت بـدون نظـم  و سعادت اخروی قابل تفسير است راستای زندگى

و رفتار سالم در دنيا امكان .)128: 1391جمعى از نويسندگان،(پذير نيست صحيح

تـوان از بـاب مباحث متعددی در فقـه وجـود دارد كـه بـه هـيچ عنـوان نمى اين باره، در

تشـخيص مسـائل،در حقيقـت در ايـن. ارتكاب آن را تجويز نمـود» كردن آسيب جرمكم«

و مادی صورت نمى افسد گيرد؛ بلكه بايد معيارهـای اخـروی كـه بودن با معيار صرفاً دنيايى

ازبه. گرفته شود تأثيرگذار در تكامل انسان است، نيز مدنظر طور مثال در اسـتفتائات زيـادی

توانـد مرتكـب اسـتمنا شـود؟ فقها سؤال شده است كه كسى كه زمينه ازدواج ندارد، آيا مى

كننـد؛ زيـرا مفسـده اسـتمنا از جهـت تـأثير در كمـال عمده فقها چنين چيزی را تجـويز نمى

ای كمتـر از زنـا استمنا مفسـده،ریباشد؛ هر چند در نگاه ظاه انسانى كمتر از مفسده زنا نمى

فرد را به امور ديگری همچون مداومت در خواندن قرآن، شـركت،فقها در اين موارد. دارد

و خطابه، توسل به اهل و در مجالس وعظ و جـديتّ در8طهـارت بيـت عصـمت تـلاش

و ورزش مسـتمر نصـيحت مى و معارف و كسب علوم قسـمت، leader.ir:ك.ر(كننـد تحصيل

و آن ايـن اسـت كـه در فـرض البته تذكر نكته؛)ستفتائاتا ای ظريـف خـالى از فايـده نيسـت

و عـدم اسـتفاده از وسـايل-انگـاری مضـاعفآن جرم،شيوع اين رفتار شنيع در جامعه زنـا

. نمايد امری دور از مذاق شارع نمى- بهداشتى در ارتكاب اين جرم

 \�5ی( اه()٢

به توان از جمله قواعدی كه مى مطـرح نمـود،» كاهش آسـيب جـرم«عنوان مبنای آن را
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قاعده تقديم اهم در موارد تزاحم بـين دو حكـم اسـت؛ مفـاد ايـن. است» تقديم اهم«قاعده

تـر را مقـدم حكـم مهـم،اين است كه در صورتى كه دو حكم تزاحم كنـد، مكلـف،قاعده

تـزاحم. در مقـام امتثـال اسـتتمانع دو حكم: تزاحم«: در معنای تزاحم آمده است. كند مى

عـدم امكـان. عدم امكان جمع بين دو حكم در مقـام امتثـال از بـاب اتفـاق:عبارت است از

كه غالـب چنان- دو در مقام عمل است جمع يا به جهت عدم توانايى مكلفّ به جمع بين آن

»دوآنو يا به جهت قيام دليل خـارجى بـر عـدم اراده جمـع بـين- موارد تزاحم چنين است

ج1426جمعى از پژوهشگران زير نظر هاشمى شاهرودى،( .)2:456ق،

و قاعده تقديم اهم و بيـان مـى تفاوت قائل شده،البته برخى بين قاعده تزاحم : دارنـد اند

و« دو فرق بين قاعده تزاحم و مهـم ايـن اسـت كـه در تـزاحم ممكـن اسـت بـين قاعده اهم

ب و مهـم كـه در موضـوعشخلاف قاعـدهرواجب مساوی باشد، دو،اهـم اهميـت يكـى از

ج1425سيفى،(» متزاحم اخذ شده است قاعـده،كـه روشـن اسـت به هر حال چنان.)3:186ق،

مكلـف،تقديم اهم يكى از مصاديق قاعده تزاحم است كه در صورت اهميت يـك طـرف

.دهد آن را انجام مى

؛ مرعشـى 298:ق1403سـيورى حلـّى،(نـدا فقها در ابواب مختلف به اين قاعده اسـتناد كـرده

ج1406نجفى، ج1413؛ سبزوارى، 1:124ق، بى.10:222ق، ج؛ شيرازى، ولـى مشـهورترين)6:36 تا،

دخول در مكان غصبى برای نجات غريـق يـا لمـس: مصاديق اين قاعده عبارت است از

م بدن و يـا تشـريح بـدن دريـّنامحرم برای معالجه در صورت ضرورت پزشكى ت مسـلمان

.موارد خاص

مى شهيد مطهری اين قاعده را جلوه آن ای از قواعد حاكم بر قوانين متغير اسـلام و دانـد

؛دهد، معرفى كـرده اسـت را يكى از جهاتى كه به اسلام امكان انطباق با مقتضيات زمان مى

او ناشى از يـكتادستوربا اين توضيح كه اسلام به پيروان خود اعلام كرده است كه همه

و از طرف ديگر در خود اسلام درجـه اهميـت مصـ لح بيـان شـدهاسلسله مصالح عاليه است

در اين جهت، كار كارشناسان واقعى اسلام را در زمينـه. است هايى كـه مصـالح گونـاگونى

مى،آيند خلاف جهت يكديگر پديد مى گونـه اسلام اجازه داده است كه در اين. كند آسان

و با توجه به راهنمـايى رشناسان اسلامى درجه اهميت مصلحتكا،موارد هـايى ها را بسنجند

فقهـا ايـن قاعـده را بـه نـام. تر را انتخاب كنند هاى مهم كه خود اسلام كرده است، مصلحت
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و مهم« بى(نامندمى» اهم ج مطهری، .)19:122 تا،

:ق1424بهبهانى،(باشد عمده مستند اين قاعده نيز به تصريح بسياری از فقها حكم عقل مى

و حتى اجماع.)17 نيز در اين زمينه اسـتناد شـده اسـت) ادله اربعه(هرچند به آيات، روايات

.اين تحقيق خارج است ظرفيتكه بررسى آن از)141:ق1413شيرازى،(

آ«برخى مصاديق،بايد گفت مى» سيب جرمكاهش » تقديم اهـم«توان بر مبنای قاعده را

 مسـائل،در ايـن. توضيح مطلب در معتادين مواد مخدر قابل بحث است. قابل توجيه دانست

اهميت دارد؛ ولى از طـرف- انگاری اعتياد در فرض جرم- از يك طرف مجازات معتادين

از اهميت بيشتری برخـوردار های مسری همچون ايدزی حفظ سلامت جامعه از بيمار،ديگر

و به و آن را بر صرفبَتَ است؛ در نتيجه بايد به فكر سلامت معتادين ع آن سلامت جامعه بود

و مجازاتبه؛مجازات معتادين مقدم داشت ويژه نسبت به كسانى كه قدرت بر ترك ندارند

ويژه از معتادين بـه كه امروزه ثابت شده است كه بسياری چنان.آنان غالباً بازدارندگى ندارد

و يا تن دادن بـه زنان در راستای تامين مواد مخدر به ارتكاب جرايم ديگری همچون سرقت

و مجازات اين بديهى است جرم. ورندآ روابط جنسى روی مى ،گونه معتـادان انگاری صرف

و جلوی اين كاری چندان از پيش نمى را برد گونه تهديدات نسبت به سلامت آحـاد جامعـه

مى،در نقطه مقابل. گيردمىن در توجه به رويكرد موضوع بحث ايـن مقالـه اسـت كـه توانـد

.های اجتماعى موثر باشد كاهش آسيب

:ر تطبيق بحث حاضر با قاعده تقديم اهم نكات ذيل قابل توجه استد

در. تشخيص اهم با توجه به مكاتب مختلف متفاوت اسـت) الف توضـيح يكـى از فقهـا

مىاين زمينه قاب ترجيح حق اهم بـر حـق مهـم در مـوارد تـزاحم«: داردل توجه است كه بيان

و عقلايى است كه تمام انسان و جوامع حقوق يك اصل عقلى و مسـلكو-ها تابع هر دين

ــتند ــه هس ــى ك ــرار مى-مكتب ــل ق و عم ــه ــورد توج ــد آن را م ــد. دهن ــه كني ــما ملاحظ ش

و كرا دموكراسى مىهاى معروف دنيا كـه از حقـوق بشـر كننـد، مـت ذاتـى انسـان صـحبت

مى،ها را در برابر موضوعاتى كه به نظرشان اهـم اسـت چگونه انسان نظيـر حفـظ.كننـد فـدا

و كسـى هـم نمى و امثال اينها و يا مصالح ملىّ و كشور و خاك كرامـت ذاتـى: گويـد آب

و ايـن تشـخيص. انسان مخدوش شده است و مهم است ،پس آنچه مهم است تشخيص اهم

مى بع جهانتا عِرق ملىّ .)78:ق1429آبادى، منتظرى نجف(» باشد بينى، فرهنگو يا
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بايد توجه داشت كه در مكتب اسلام برای تشخيص اهم بايد مذاق شارع را در نظـر)ب

يكى از چيزهايى كه بايد به آن تأكيد كرد اين است كـه شـناخت. داشت نه سليقه اشخاص

و مهم باي و اهم و مفاسد آنمصالح و چـه مـا از لسـان ادلـه شـارعد بـر حسـب مـذاق شـرع

و نه بر حسب سـليقه فهميده ايم كه شارع مقدس به بعضى از امور اهتمام بيشتری دارد، باشد

كه شناخت مصاديق قاعـده بـا فقيـه بـر طبـق مـذاق شـرع حاصل اين.و استحسانات ذهنى ما

و عقل بشری  .) 501:ق1425 مكارم شيرازى،(است نه بر اساس استحسانات

و،اهميـت. های شناخت اهم، ارتكاز متشرعه است يكى از راه،همچنين از دليـل شـرعى

و خـوردن درهمـى ربـا باشـد شـود؛ ماننـد اين ارتكاز فهميده مى در. كـه امـر دايـر بـين زنـا

مى اين تـر اسـت؛ شود؛ زيرا در ارتكاز متشرعه اين است كه دومـى مهم صورت دومى مقدم

ر و شـبه آن؛ ولـى،وايات داريم كه درهمى از رباهرچند در گناهش بيشتر از هفتاد زناسـت

مى متشرعه آن را حمل بـر بـيم بى(كننـد دادن ،تـوان گفـت در حقيقـت مى) 145: تـا شـيرازى،

. ارتكاز متشرعه يكى از راههای تحصيل مذاق شارع است

م در بحث حاضر نيز بايد تشخيص اهم،بنابراين ذاق شريعت ولو از طريق بودن بر اساس

هـارم«طور كه در تطبيق قاعده دفع افسـد بـه فاسـد بـر قاعـده همان. مرتكزات متشرعه باشد

از،نيز گذشت، در برخى موارد» ريداكشن تشخيص اهم از مذاق شـريعت متفـاوت بـا اهـم

و صرفاً مادی است به،طور نمونهبه. بعد ظاهری  هيچ وجه از نظر شرع عمل اشخاص روسپى

دری اهميت بيشتری حتى از بيمار،باشد؛ زيرا حفظ عفت قابل توجيه نمى های مهلـك دارد؛

ها بـرای جلـوگيری از ابـتلای آنـان بـه توان به هيچ صورت با حمايـت از روسـپى نتيجه نمى

.بيماری، بر كار آنان صحه گذاشت

حـق:اند به سه دسته تقسيم كرده،كه ممكن است با هم تزاحم نمايدرا حقوقى،فقها)ج

، حق حق االلهّٰ و حقوقى كه هم جنبه و هم جنبـه حـق الناس در تقـديم ايـن. الناسـى اللهى دارد

و تشخيص اهم قواعد خاصى حـاكم اسـت  ج1425سـيفى،(حقوق بر يكديگر ،3:196-300(.

.در بحث حاضر نيز بايد به اين قواعد توجه شود

)+�?< �kورت(ا�Okار)٣

مىي . بيان كرد، از باب اضطرار اسـت» كردن آسيب جرمكم«توان برای كى از مبانى كه
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ــر ــا اســاسب ــن مبن مى،در برخــى حــالات،اي ــه ضــرورت اقتضــا ــد كــه ب جای برخــورد كن

كم سركوب و ضررهای ناشى از آن جرم برآييم كردن آسيب گرايانه با جرمى، در صدد .ها

ب،بسياری از فقها مىبرگشت اضطرار را و مهم استثنای حالـت،برخى. داننده قاعده اهم

و تقديم اهم دانسته دليل داخل ضرورت را به ج1427ايروانـى،(انـد شدن آن در باب تزاحم ق،

با اين بيان كه يكـى از مـوارد؛اضطرار را از مصاديق قاعده تقديم اهم دانسته،برخى)2:310

آنتقديم اهم اين است كه مضطر به ارتكاب يك و ضـرر كمتـرى از محظورين، كـه اشـكال

بى(شود دارد را مرتكب مى در يكى از فقهـا نيـز مباح.)197:تا شيرازی، شـدن امـور ممنـوع را

مى،گونه تعليل نموده است كه حالت ضرورت حال اضطرار اين سـازد؛ امور ممنوع را مباح

و مهـم باشـد، اهـم مقـ مىزيرا هنگامى كه امر داير مدار بين اهـم صـافى گلپايگـانى،(شـود دم

.)9:177ج،1427

،كه روشن شد، اضطرار يكى از مصـاديق قاعـده تقـديم اهـم اسـت؛ در نتيجـه چنان

مى گفتار قبلى در اين مباحث مى.آيد جا نيز تـوان در تطبيق اين قاعـده بـا بحـث اعتيـاد

به حذف فيزيكى كه گاه- گفت در مقايسه بين دو گونه پاسخ به اعتياد از كيفر مداری

مدارانـه يـا كنترلـى هـای نظـارتى درمـان اسـخپو- دهـد فرد از جامعه هم رضـايت مى

ها تـرجيح گونـه پاسـخ اين،های دسـته دوم غيركيفری به سبب محضورات كمتر پاسـخ

. بيشتری دارند

F(>�.<	 �1ه�& 

،ن قاعـدهقبل از بررسـى مفـاد ايـ. قاعده مصلحت يكى از قواعد اختلافى بين فقها است

لازم است تذكر دهيم كه قاعده مصـلحت كـه در فقـه اماميـه مطـرح شـده اسـت بـا قاعـده

و نبايـد ايـن دو بـا هـم كه در فقه اهل» مصالح مرسله« سنت مطرح گرديـده متفـاوت اسـت

در نـزد اهـل» مصالح مرسله«قاعده. اشتباه گرفته شود سـنت هـر مصـلحتى اسـت كـه نصـى

ج1424قنـدهاری،(اعتبـار آن وارد نشـده اسـت خصوص اعتبار آن يا الغـای  فقهـای)2:146،

.)44-41:ق1419شيرازی،(اند اماميه اين قاعده را به اين گستردگى نپذيرفته

اين قاعـده سـؤال بارهدر. اختلاف نظر وجود دارد،كه گذشت در مورد اين قاعده چنان

دليـل اين است كه آيا مصلحت در نظام اسلامى، مسـوغ ارتكـاب محرمـات اوليـه اسـت بـه
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يعنـى اگـر؛)267:ق1426بحرانـى،(قاعده حكومت مصلحت نظام بر احكـام اولـى، يـا خيـر؟

و نظام اسلامى نباشد، آيـا  حرمت چيزی كه حكم اولى آن حرمت است، به مصلحت جامعه

مىمو،مصلحت نظام  شود؟ جب برداشتن حكم اولى آن چيز

: برای اين قاعده دو تفسير شده است

و بقـای حكومـت آنهـا تفسير نخست؛ جهـت بـه قـدرت و صـالح ؛رسـيدن افـراد عـادل

مصلحت در اين است كه برخى از محرمات اولى جايز شـود؛ در مقابـل شـر زيـادی كـه از

.آيد فقدان آنان بوجود مى

دارد كه محرمات را از باب دفع افسـد بـه فاسـد مرتكـب شـود تفسير دوم؛ حاكم اجازه

.)268: همو(

در شرايط خاصى ممكن است مصلحت اقتضا نمايد كه برخـى،بر اساس مفاد اين قاعده

و شرايط خاص در اين امـر دخيـل اسـت،در حقيقت. محرمات تجويز گردد و مكان . زمان

و مكان بر مص و،الح احكاميكى از فقها در تبيين تأثير زمان و فروش خـون به حرمت خريد

زم؛حرمت شطرنج مثال زده هاى گذشته همه فقهـا حكـم بـه تحـريمنابا اين توضيح كه در

و فروش خون انسان مى زيـرا هـيچ مصـلحتى در آن نبـود، بلكـه منبـع انـواع؛كردنـد خريد

و مادى محسوب مى ع مفاسد معنوى امل نجـات شد ولى امروز با گذشت زمان، خون انسان

و نيازمندان به عمل جراحى(بسيارى از مردم  بنـابراين.شـود از چنگال مرگمى) مجروحان

در. خون، همان خون است؛ ولى مفسده، تبديل به مصلحت مهمّى شده اسـت بـديهى اسـت

و فروش خون نمى اين . تواند حرام باشد؛ يعنى ملاك حكم تغييـر يافتـه اسـت صورت خريد

در،همچنين بههرگاه و عامّـۀ زمان يا مكان خاصّى شطرنج عنوان آلت قمار محسوب نشـود

مفاسد قمار بر آن مترتـب نيسـت،مردم آن را ورزش فكرى بدانند، به يقين در چنين فرضى

.از آن برداشـته شـده اسـت،عنـوان كلـّى قمـار كـه داراى مفاسـدى اسـت:و به تعبير ديگر

.)279: 1427رم شيرازی، مكا(بنابراين دليلى ندارد كه حرام باشد

ه؛ قاعـده شـده اسـت از جملـه؛ قاعـده عنـاوين ثانويـوارد ادله فراوانى برای ايـن قاعـده

لا و حرج؛ حكم عقل بتقديم اهمّ؛ قاعده دفع افسد بفاسد؛ نقـش زمـان تزاحم؛ قاعده لاضرر

.)271: 1426بحرانى،(و مكان در اجتهاد؛ حكم ولائى 

مى دودهمحبررسى تفصيلى اين مطلب از تـوان گفـت تحقيق حاضر خارج اسـت؛ ولـى
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و مبنای مستقلى برای بحث حاضر باشـد؛ زيـرا برگشـت نمى،كه قاعده مصلحت تواند دليل

و يا برگشـت آن بـه» تقديم اهم«و» دفع افسد به فاسد«آن يا به قاعده  است كه قبلاً گذشت

اي. حكم حكومتى است كه در گفتار بعدی خواهد آمد ،ن قاعـده بـا بحـث اعتيـاددر تطبيق

و درمان مداری(در مقايسه بين دو گونه پاسخ به اعتياد:توان گفت مى بـا توجـه) سزاگرايى

و نيز با عنايت به كاستى به اسلام های فراوانـى هراسى شديدی كه امروزه در دنيا وجود دارد

و سالم ورسازی بسـترهای اجتمـاعى بـرای كه در اهتمام حكومت به بحث تربيت افراد شـد

و درمـان مصـلحت در پاسـخدبـدون ترديـ،كمال افراد وجود دارد مـداری های غيركيفـری

ب .تر نيز هستند ها انسانى گونه پاسخ كه اين ويژههاست

G(��	�C+ )C+ 

به حكم حكومتى را مى در. عنوان يكى از مبانى بحث حاضر مورد بررسى قـرار داد توان

.سپس به تطبيق آن با بحث حاضر بپردازيم،لازم است با اين حكم آشنا شويمابتدا

الشرايط در شرايط خاصو اسـتثنايى حكمى است كه حاكم شرع جامع،حكم حكومتى

مى به و اتكاى به قواعد كلى فقه اعلام و با استناد و؛كند طور موقت البته بايـد تمـام جوانـب

و مفاسد گوناگون توسط كار و سپس حاكم مصالح و ملاحظه شود شناسان مربوطه سنجيده

و در حقيقت مى حكم حكـومتى، متقـوم بـه حاكميـت اسـلامى: توان گفت شرع حكم كند

بى(» است نه شخص حاكم ج منتطری، و ماننـد احكـام لازم،احكام حكومتى) 3:185 تا، الاجرا

ج1421 عميد زنجانى،(ثابت شريعت داراى اعتبار است  .) 2:225ق،

كـه مسـتقل از احكـام كه ماهيت حكم حكومتى از احكام ثانوی است يـا اين اين بارهدر

ثانوی است، اختلاف وجود دارد؛ ولى عمده فقها قائل بـه ايـن هسـتند كـه حكـم حكـومتى 

ج1421؛ عميد زنجانى، 216:ق1427مكارم شيرازى،(ماهيتى جدا از احكام ثانوی است  .) 2:224ق،

و حكـم ولايـى امـر مسـتقل از فتواسـت،در حقيقت و ثانوی اسـت فتوی شامل حكم اولى

ج( بى3:436 خويى، و ممكن است حكـم حكـومتى در مـورد حكـم اولـى يـا) 192:تا، تبريزی،

حكــم حكــومتى در راســتای اجــرای احكــام اوليــه ماننــد.)165: 1425حــائری،(ثــانوی باشــد

و  و رانندگى آنمقرّرات مربوط به گذرنامه كـه همگـى]اسـت[ تشـكيلات ارتـشو ماننـد

و]و[براى برقرارى نظم جامعه كه وجوب آن از احكام اوّليه اسلام اسـت  توسّـط حكومـت
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و حكم حكومتى در راستاى اجراى احكام ثانويه مانند زير نظر حاكم اسلامى وضع مى شود

.)215: 1427مكارم شيرازی،(» استفاده از مواد مخدّر

ازوتبرخى از تفا و احكام ثانوی عبارتند : ها بين احكام حكومتى

قلمرو احكام ثانوى محدود است به عناوين ثانوى؛ اما احكام حكـومتى در قلمـرو) الف

و محدود به عناوين خاصى نيست و جامعه است و مفاسد مربوط به حكومت .مصالح

و تشـخيص)ب هـر تشخيص موضوع در احكام ثانوى بـه مكلـف واگـذار شـده اسـت

و مفسـده ملزمـۀ-مكلفى معتبر است؛ اما تشخيص موضوع احكام حكومتى يعنـى مصـلحت

و جامعه .بر عهدb حاكم شرع است-مربوط به حكومت

معنـا كـه مصـدر آن ذات حكم ثانوى همانند حكم اولى مجعول شارع است؛ به ايـن)ج

و بـه7يا يكـى از ائمـه9عنوان شارع يا رسول خدا مقدس خداوند است به عنـوان اخبـار

7يا يكى از ائمه9كشف از اراده شارع مقدس؛ اما احكام حكومتى از سوى رسول خدا

بهو در عصر غيبت از سوى فقيه جامع مى شرايط و مدير جامعـه صـادر شـود نـه عنوان حاكم

و يا اخبار از اراده شارع مقدس به هرچند از آن جهـت كـه شـارع بـه او اجـازه؛عنوان شارع

مىحكم حكوم جمعـى از مؤلفـان،( توان حكم حكومتى را بـه خداونـد نسـبت داد تى را داده،

ج بى .)28:121 تا،

يكى از نكات قابل ذكر در حكم حكومتى اين است كه حكم حكومتى ممكن اسـت از

و معصومين در ايـن مـوارد بايـد دقـت داشـت كـه حكـم. صادر شده باشد8ناحيه پيامبر

لنكرانـى،(تواند يكى از ادله استنباط حكم شرعى واقع گردد صادرشده توسط معصومين نمى

و بـه تشـخيص)26:ق1429 و وابسـته بـه شـرايط خـاص ؛ زيرا حكم حكومتى حكمى متغيـر

حضور ندارد، حكـم7در زمان غيبت كه معصوم.)103:ق1429منتظری،(حاكم وقت است

فقها يكـى از مصـاديق برخى،عنوان مثالبه. گيرد حكومتى توسط ولى فقيه صورت مى

مكـارم شـيرازی،و 124: 1423خمينـى،(انـد حكومتى را فتوای مرحوم شيرازی ذكر كرده حكم

1422 :498(.

اين است كـه هـر چنـد حكـم،نكته ديگری كه در مورد حكم حكومتى بايد دقت شود

و ولى فقيه مى و مطلـق حكومتى به دست حاكم العنـان باشد؛ اما ولى فقيه در اعمال آن آزاد

تــرين شـرط حكــم مهم. نيسـت؛ بلكـه بــرای صـدور حكـم حكــومتى شـرايطى وجـود دارد
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دو شـرط را مطـرح،برخى در اين زمينـه. باشد حكومتى اقتضای مصلحت عموم مسلمين مى

به،كه شرط نخست اين. اند نموده ای باشـد كـه از مصـلحت گونـه مصلحت حكم حكـومتى

راه احـراز آن از طـرق مقبـول عقلايـى باشــد،كـه شـرط دوم اين. حكـم اولـى بـالاتر باشـد

.)690: 1425خلخالى،(

و شرايط آن، تطبيق آن را بر بحـث حاضـر و تبيين ماهيت پس از معرفى حكم حكومتى

مىپى» كردن آسيب جرمكم«يعنى  .كنيم گيری

و فراگيرتـرين مبنـا بـرای بحـث حاضـر،رسـد به نظـر مـى همـين مبنـای حكـم،بهتـرين

و دفـع حكومتى است؛ زيرا از يك طرف محدوديت های ديگر مبانى همچـون تقـديم اهـم

و از طرف ديگر ولـى فقيـه در عصـر(تشـخيص آن بـا حـاكم شـرع،افسد به فاسد را ندارد

كه) غيبت مى به-با توجه به اشرافى كه دارد-است را خوبى توانـد مصـالح جامعـه اسـلامى

.تشخيص دهد

مثلاً در مبنـای دفـع. هايى وجود داشت در ديگر مبانى محدوديت،كه وضيح مطلب اينت

و يكـى مفسـده بيشـتر  افسد به فاسد منحصر به مواردی بود كه دو مفسده وجود داشته باشد

و مبنای اضـطرار منحصـر بـه،چنينهم. داشته باشد مبنای تقديم اهم منحصر به موارد تزاحم

عمده شـرطى كـه وجـود دارد ايـن،ولى در مبنای حكم حكومتىباشد؛ حالت ضرورت مى

مى،بنابراين.است كه مصلحت جامعه اسلامى اقتضا نمايد تـر توانـد وسـيع دامنـه شـمول آن

گيری بايد مصلحت عمـوم جامعـه اسـلامى ولى فقيه در تصميم،كه گذشت البته چنان؛باشد

و تشخيص مصلحت با روش مقبول عقلا در بـا توجـه بـه اين. يـى باشـدرا در نظر بگيرد كـه

و تقوا وجود دارد؛ ضريب خطـا بسـيار پـايين مورد ولى فقيه شرايط سه گانه عدالت، اجتهاد

مى،كه آيد؛ علاوه بر اين مى تواند در اين زمينه با متخصصين امر مشورت كند ولى فقيه

و تفويض كند چ.و حتى برخى از مراحل آن را به متخصصين واگذار يزی كـه در شبيه

و مجمع تشخيص مصلحت به عنوان نهاد مشورتى رهبـری در ايـن قوانين ما وجود دارد

.است زمينه

مى،اين مبنا براساس كم هر جا مصلحت عموم جامعه اقتضا كنـد، كـردن تـوان درصـدد

،كـه گذشـت، احكـام حكـومتى البتـه چنان؛های معقول برآمـد های جرم از راه شيوه آسيب

و مش مىموقت است .باشد روط به شرايط خاصو وجود مصلحت
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 بررسى فقهى مصاديق كاهش آسيب جرم. مبحث دوم

اينك به بررسى برخـى مصـاديق در ايـن» كاهش آسيب جرم«پس از بيان مبانى فقهى برای

،شـده در غـرب پرداختـه ابتدا به بررسى سه مصـداق مطـرح،در اين زمينه. پردازيم زمينه مى

.كنيم سپس برخى مصاديق ديگر را پيگيری مى

 ��ب ��� ��ا� 	�اوا)١
. شـرب خمـر اسـت،در غـرب» كردن آسيب جرمكم«يكى از مصاديق مطرح در بحث

و عـوارض بيشـتر الكـل در امـان بماننـد، بـا كه معتادين به شرب خمر از آسـيب برای اين ها

را بـه آنـان-ئه شراب اسـتانداردهمچون ارا-پذيرش مصرف الكل از سوی آنان، خدماتى 

مصرف مشروبات الكلـى،در دين اسلام. كنندهای اين جرم را كمتر كنند تا آسيب ارائه مى

و هرگـز قابـل پـذيرش نيسـت كـه انسـان در حالـت  كه مسكر است از محرمات الهى است

و،اما در يك مورد در فقه. كندعادی آن را مصرف  جواز مصرف الكل مطرح شـده اسـت

و معالجه است . آن هم در مقام درمان

از. در مورد نوشيدن خمر در مقام علاج بين فقها اختلاف است،كه توضيح اين بسـياری

مى،فقها ج1413شـهيد ثـانى،(دانند آن را با شرايطى جايز ؛ كـابلى، 190: 1404؛ خمينـى، 12:129،

ج،در مقابل.)209: 1426 ج1410حلى،(ندندا ايز نمىبرخى شرب خمر را حتى برای مداوا ،3:

ج1407طوسـى،(روايت حلبى:رواياتى است مانند،دليل اين ديدگاه)126 كـه از آن)9:114،

ج1413علامـه حلـى،(تعبير به صحيحه شده است  كلينـى،(عمـارو روايـت معاويـة بـن)8:357،

ج1407 و جـوازدهكرقائلين به جواز، روايات را حمل بر مبالغه در حرمت خمر.)6:414، اند

) از بـاب تقـديم اهـم(دليل لزوم حفظ نفس شرب خمر را در مقام تداوی با تحقق شرايط به

ج1403اردبيلـى،(انـد جايز دانسته عمـده شـرايط جـواز شـرب عبـارت اسـت از در) 11:322،

به معرض هلاك البتـه؛)72: 1428شـيرازی،(و انحصار مداوا به شرب خمر خاطر مريضى بودن

كه برخى اين اشكال را مطرح نموده اند كه در حال حاضر با پيشرفت پزشكى چنين موردی

مى،مداوا ج1423بصری بحرانى،(رسد منحصر در خمر باشد، بعيد به نظر ،6:379(.

در،به هرحال مصرف مشروبات الكلى اينرهباشايد تنها مصداق مرتبط به بحث حاضر

و  باشد كه در مواردی كه از نظر علم پزشكى مصرف خمر برای نجات جان بيمار ضـروری
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مراكـز بهداشـتى، بـرای كـاهش» كـردن آسـيب جـرمكم«بـر اسـاس قاعـده،منحصر است

نمـوده- با عوارض كـم-عوارض ناشى از مصرف خمر، خود اقدام به تهيه خمر استاندارد 

های احتمـالى ناشـى از مصـرف الكـل ناسـالم يار بيمـاران قـرار دهنـد تـا از آسـيبو در اخت

.جلوگيری شود

 ا���1د)٢

،ايـن قاعـده بـر مبنـای. اعتياد است» كردن آسيب جرمكم«يكى از مصاديق مطرح در قاعده

عنوان بيمـار، مصـرف مـواد در مورد معتادينى كه اميد به ترك آنان نيسـت؛ بـا پـذيرش آنـان بـه

و با اقداماتى همچون پخش سرنگ ساماندهى مى و توزيـع شود دُ های بهداشـتى زهـای مـواد بـا

و تشديد اعتيادشان جلوگيریی شده، از ابتلا ايشان به بيمار كنترل . شودمى هايى همچون ايدز

و بسـياری از فقهـا،منظر فقهىاز ،مصرف مواد مخدر به دليل ضرر به بدن حـرام اسـت

بى(اند فتوا به حرمت داده بى54: تـا لنكرانـى، ج، منتظـری، بى 2:271 تـا، ؛ سـبحانى، 167: تـا؛ حـائری،

ج1419؛ زنجانى، 494: 1429 ، 1427خويى،(دانند جايز نمى،و برخى آن را بنابر احوط)8:2459،

.)287:تا بى

از جمله در مقام درمان در صـورت. اند فقها در مواردی آن را جايز دانسته،با اين وجود

بى(ضرورت  ج تبريزی، و همچنين در مـواردی كـه تـرك آن بـرای معتـاد ممكـن)5:331 تـا،

و موجب هلاكت وی گردد ج1427مكارم شيرازی،(نباشد ،1:161(.

درمى با توجه فتاوای فقها به بارهتوان گفت ويژه نسبت به معتادينى كـه اميـد موارد جواز

هـایی گسـترش بيمار ماننـدهای اعتيـاد، جلـوگيری از آسـيب بـرای،به ترك آنـان نيسـت

و يا حكم حكومتى جهت مصالح عمومى، قاعده مورد بحث ، خطرناك بر مبنای تقديم اهم

مى،بنابراين. قابل طرح است كه پيشنهاد با شناسايى معتادين توسط مراكز متصدی امر، شود

و كسانى كه نسبت بـه،رود افرادی كه احتمال ترك در مورد آنها مى به مراكز ترك اعتياد

.رود، مطابق قاعده حاضر با آنها رفتار شود آنان اميد ترك نمى

 !l5 �;�4 +��3 از ز �)٣

رخ وقتـى مطـرح مـى» كردن آسيب جرمكم«بحث،كه گذشت چنان شـود كـه جرمـى
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كم،داده مى،ها كردن آسيب برای و تبعات آن اقداماتى انجام يكـى از مصـاديق. گردد آثار

های مقاربتىی ها به بيمار كه روسپى برای اين. هاست ساماندهى روسپى،شده در غرب مطرح

راف های حاصل از ايـن انحـ جلو آسيب بارداریگرفتار نشوند، با ارائه وسايل جلوگيری از 

.شود اجتماعى گرفته مى

زنا يكى از محرمات بزرگ است كه قرآن برای آن مجازات سـختى در نظـر،در اسلام

رساندن به كـانون زنا سبب آسيب. گرفته است؛ زيرا پيامدهای زنا در جامعه بسيار زياد است

و از بـين،خانواده مى دوری جوانـان از ازدواج علـت. شـود رفـتن امنيـت آرامـش اجتمـاعى

تشريع مجازات زنا اين است كه فسادهای فراوانى بر آن مترتب است؛ از جمله موجـب قتـل 

َ نفس، از بين ن و ترك تربيت اطفالبسَ رفتن .)637: 1406صدوق،(ها

و در واقع،از ديدگاه آيات قرآن و نظام آفرينش است يـك نـوع،زنا بر خلاف فطرت

مى انحراف در گرايش جنسى به اگر بنا باشد هـر انسـانى بـا هـر فـردی از جـنس. رود شمار

مخالفش كه بخواهد، بتواند آميزش داشته باشـد، مصـالح فراوانـى كـه بـر تشـكيل خـانواده 

مى مى و.رود تواند مترتب باشد، از بين پس برای حفظ مصالح مترتـب بـر تشـكيل خـانواده

و باری جنسـى، لازم اسـت كـه همـه افـرا دفع مفاسد مترتب بر بى گونـهد جامعـه بـه اينبند

و منطقى گردن نهنـد محدوديت بـا توجـه بـه مفاسـد.)246: 1377مصـباح يـزدی،(های معقول

مى. يك از فقها حكم به تجويز زنا نداده است شمار اين عمل، هيچ بى :تـوان گفـت در واقـع

و بـر اسـاس آمـوزه مفسده زنا بالاتر از مفاسد بيماری ،هـای دينـى های مترتب بـر آن اسـت

آن نمى و،شده چه در غرب مطرح توان در جامعه اسلامى پيـدا نمـود؛ زيـرا باعـث تأييـد آن

كـاهش«اما در همين بحث يك مورد را شايد بتوان از مصاديق قاعـده. شود ترويج فساد مى

مـورد بررسـى قـرار گرفتـه كـه آيـا كسـى كـه، ايـن مسـئلهدر فقه. دانست» آسيب جرم زنا

و بدينمرتكب جرم زنا شده اس مىسبب باردار شدهت از تواند بـه دليـل آسـيب، های ناشـى

و حـرام اسـت؛ حمل از زنا، سقط جنين كند؟ توضيح اين كه سقط جنين از نظر اسلام جـرم

و جـان زن زناكـار، مجـوز اما آيا در چنين موردی برای وارد شدن آسيب كمتـر بـه حيثيـت

 سقط جنين وجود دارد؟

جـايز نيسـت؛ زيـرا،كـه ديـدگاه نخسـت اين:فقهى وجود دارددر اين زمينه دو ديدگاه

و فرزند تكوينى اسـت؛ بنـابراين تمـام احكـام فرزنـد مسـلمان بـر آن  ولدالزنا مسلمان است
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جـايز اسـت؛،كـه ديدگاه دوم اين. شود جز مواردی كه با دليل خارج شده است مترتب مى

و در ابـواب،ه زانـىداننـد كـه نطفـ زيرا فقها اين مطلب را جزو مسلمات مى حرمـت نـدارد

؛احتـرام نـدارد،اگـر قائـل شـويم كـه نطفـه زانـى. انـد مختلف فقهى بـه آن تمسـك كـرده

در گونه به ای كه مجوز اسقاط جنين حتى بعد از ولوج روح گردد، سـقط جـايز اسـت ولـى

و،در اين مورد،بنابراين.شمول اين مطلب اشكال وجود دارد مهـم؛ امر داير است بين اهـم

و بـه و سـقط جنـين تـر اسـت حفـظ جـان مـادر مهـم،نظـر عـرف يعنى بين حفظ جان مادر

ج1413سبزواری،(مخصوصاً اگر بعد از توبه زانيه باشد  مى.)29:327ق، از اين مصداق را توان

دانست كه در فقه مطرح گرديـده اسـت؛ زيـرا اولاً جرمـى» كردن آسيب جرمكم«مصاديق 

و تبعاتى مترتب است،ثانياً؛ بر اين جرم) زنا( رخ داده است ؛)مانند خطر بر جان زانيـه(آثار

.اند سقط جنين را بر مبنای تقديم اهم، جايز دانسته،برخى از فقها،در نتيجه

موارد متعدد ديگری نيز در فقه بحث جواز يا عـدم جـواز سـقط جنـين مطـرح گرديـده

ادر در صـورت اسـتمرار حمـل، خطـر بـر است؛ همچون موارد وجـود خطـر بـر زنـدگى مـ

و مشقت شـديد بـر مـادر، مـرگ جنـين، جنـين مبـتلا بـه بيمـاری  سلامتى مادر، لزوم حرج

ج1424قندهاری،( و.)1:64، اين موارد خارج از بحث حاضـر اسـت؛ زيـرا جرمـى رخ نـداده

ين شده از آثار جرم نيست؛ بلكه بر اثـر يـك عنـوان ثـانونى حكـم سـقط جنـ خطرات مطرح

.عوض شده است

مى،بله بـه ايـن معنـا كـه؛باشـد يك مورد ديگر نيز متصـور اسـت كـه در آن زنـا جـايز

مى) حد زنا(مجازات  و آن هم در مـوارد اكـراه اسـت برداشته ج1407طوسـى،(شود ؛ 3:404،

ج1410طبرسى، ج1420؛ صيمری، 1:619، هـای چـون در موقعيـت،ولى در اين موارد.)4:311،

مـثلاً معنـا. معناسـت بـى» كردن آسيب جرمكم«تطبيق آن با قاعده،گيرد خاص صورت مى

و جامعـه ،ندارد بگوييم هر كس بر زنا اكراه شد، برای جلوگيری از آسيب اين جرم بر وی

. تمهيداتى را برايش در نظر بگيريم

F(ارد� دی���	 �ر!�� 

انطبـاق بـا بحـث حاضـرر شايد قابـلشود كه در ظاه در ذيل به برخى مصاديق اشاره مى

و در بحث حاضر باشد؛ ولى اين .گنجد نمى گونه نيست
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C
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شـايد تصـور شـود كـه ايـن مـورد. برای اجرای حد تا وضع حمـل زن بايـد صـبر كـرد

های محتمـل تواند يكى از مصاديق كاهش آسيب جرم باشد؛ زيرا با اين عمـل از آسـيب مى

مى بر اند كه اگـر در اجـرای حـد بـر زن ضـرری بـر بچـه فقها آورده. شود جنين جلوگيری

و غيـر  و گاهى از قبيل مريضـى باشد، گاهى ضرر سقط يا مرگ او هنگام شيرخوردن است

و مهـم تمسـكمى،در صورت نخست. آن است . شـود برای عدم اجرای حد به قاعده اهـم

و از طرف بخشيدن به اجرای سرعت،كه توضيح اين حد مانند خود اجرای حد واجب است

و شـكى نيسـت كـه حفـظ جـان محتـرم از تـرك،ديگر حفظ جان محترم نيز واجب است

و تأخيرانداختن آن مهم دَ سرعت در اجرای حد و معلوم است كه در ران امـر بـينوَ تر است

و اهم، اهم مقدم است بر. مهم و مجرد ترس بلكه لازم نيست علم به مرگ بچه حاصل شود

و اين مى جان بچه و هلاكت واقع شـده اسـت، كفايـت گلپايگـانى،(كنـد كه در معرض تلف

ج1412 مى.)1:358، چنين مواردی در قاعده حاضر مندرج نباشـد؛ زيـرا مطـابق،رسد به نظر

مىه نسبت به كاهش آسيباين قاعد و تبعات خود جرم تمهيداتى اتخاذ شود؛ ولـى ها، آثار

و عوارضــى دارد؛ بنــابراين- نــه خــود جــرمو- در مــورد مــذكور، اجــرای مجــازات آثــار

. افتد مجازات تأخير مى

3
ن)ب/�� ��� Oی"<- 

و اگـر كسـى ايـن كـار را انجـام دهـد،،حكم اولى تشريح جسد مسلمان  حرمت اسـت

بحث شده اسـت كـه در شـرايطى،مرتكب جنايت بر جنازه مسلمان شده است؛ ولى در فقه

انـد كـه در صـورتى كـه امكـان تشـريح بـدن اظهار داشته،فقها. شود اين حرمت برداشته مى

و اين نياز به آن شكل رفـع مى و نيازى به تشريح بدن مسلمان نباشد ؛شـود غيرمسلمانى باشد

و اگر آن نيازالبته بدن غيرمسلمان را تشـريح شود بايـد بـدن مسـلمان رفع نمى،را تشريح كنند،

بر بايد مسلمان مجهول،همچنين. كنند افـرادى. الهويـه مقـدّم بدارنـد مسلمان معلوم الهويه را

و مراجـع تقليـد(شان در ميان ديگران يك شخصيت اسلامى است كه شخصيت ) مثل علمـا

بى(همه اينها مسئله باب تزاحم است. رندبدن غير او را بر او مقدّم بدا ج مطهـری، .)21:291 تـا،

مى،همچنين دانند، ولى برای ابقـای برخى از فقها تشريح مسلمان را برای صرف تعليم حرام
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ج1413سـبزواری،(انـد مسلمان ديگر جايز دانسته مى.)29:337، شـود ايـن سـؤالى كـه مطـرح

توان اين مورد را از مصاديق قاعده مورد بحـث قلمـداد كـرد؟ پاسـخ منفـى است كه آيا مى

و جنايتى است كـه بـه خـاطر قاعـده است؛ زيرا در اين مورد خود تشريح ميت مسلمان جرم

و مهم در شرايطى مجاز شده است .اهم

3
ر)ج�� :+

�� 

مى،ت اسـلاميكى از گناهان بر طبق شـريع ولـى در شـرايط. باشـد لمـس بـدن نـامحرم

و مهـم دانسـته. ضرورت معالجه تجويز گرديده است انـد برخـى از فقهـا آن را از بـاب اهـم

بى( ج شيرازی، » كـردن آسـيب جـرمكم«توانـد از مصـاديق قاعـده اين مورد نيز نمى)2:55 تا،

مه باشد؛ زيرا در اين مورد نيز خود عمل لمس به و بحـث دليل متری مجاز دانسته شده است

.كردن آسيب جرم مطرح نيست كم

بهگونه در پايان بايد گفت كه از اين و به دليـل اهميـت بيشـتر مصاديق كه ،عنوان ثانونى

نم فراوان است كه هيچ،كند حكم اولى تغيير مى .تواند از مصاديق بحث حاضر باشدىكدام

 گيری نتيجه

مى» كاهش آسيب جرم«برای.1 دفـع افسـد بـه«قاعده. توان يافت مبانى متعددی از فقه

مى» تقديم اهم«و» فاسد توانـد مبنـای برخـى از مـوارد در صورت تحقق شرايط آن،

. باشد» كاهش آسيب جرم«قاعد 

به» حكم حكومتى«.2 كم نيز كردن آسيب جـرم بـر مبنـای مصـالح ويژه در مواردی كه

م مى. تواند در مواردی مبنای اين قاعده باشدىجامعه است؛ رسـد بـا توجـه بـه به نظر

و قاعـده تقـديم اهـم اين كه حكم حكومتى مقيد به شرايط قاعده دفع افسد بـه فاسـد

.نيست، اين مبنا دامنه فراگيرتری داشته باشد

و قاعده مصـلحت را نمى.3 تـوان قاعـده مسـتقل دانسـت بلكـه برگشـت قاعده اضطرار

ب آن .ه يكى از مبانى ديگر استدو

كه در غرب مطرح است، بـر اسـاس فقـه» كاهش آسيب جرم«برخى مصاديق قاعده.4

آن قابل توجيه نمى و باشد؛ زيـرا برخـى از جـرايم همچـون زنـا چنـان مفسـده دارنـد
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آنازاجتناب از آنها قـدر دارای اهميـت اسـت كـه حتـى ابـتلای بـه ديدگاه شريعت

حی بدترين بيمار و .گذاشتن بر آنان باشد تواند باعث صحه تى هلاكت نمىها

مى» كاهش آسيب جرم«برخى از مصاديق برای قاعده.5 توان در ابواب متعدد فقهـى را

و تـرك يافت از جمله؛ كم  سـبب،كردن آسيب معتادينى كه قدرت بر ترك ندارند

مى از بين مواد مخـدر مصـرف- از باب ضرورت-شود يا در مقام معالجه رفتن آنها

و از باب ضـرورتكم،همچنين. كنند مى كردن آسيب از كسانى كه در مقام معالجه

مصـداق. شـوندو در صورت انحصار درمان، مجبور به نوشيدن مشروبات الكلـى مى

و برخـى فقهـا بـدان قائـل شـده ديگر كه مى انـد، توان منطبق بر قاعده حاضر دانست

كمسقط جنين حاصل از زناست برا آن كردن آسيبی و روانى ناشى از .های جانى
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 مقدمه

و انديشه،»جامعه آرمانى«تصور ايجاد وران جهان را مجـذوب هميشه تعدادی از دانشمندان

رو، هر يك از آنان، طرحى جداگانه برای جامعه آرمانى تدوين از اين.و مفتون داشته است

گفتن درباره جامعـه سخن،بعضى از متفكرين اجتماعى.)233: 1384صلاحى،(اندو ارائه كرده

و ارائـه طـرح آن را خيـال مى آرمانى و رؤيـاگرايى و پـردازی داننـد كـه نـه فقـط كـار لغـو

و زيان بيهوده های ناكجاآبادی، گذشته زيرا اين قبيل طرح؛بخش هست ای است، بلكه مضر

ت،اند گونه كه به تصور آمده كه هرگز بدان از اين حقيقـت ايـن.حقيـق نخواهنـد پيوسـتبـه

و نـه لغـو كـه دارای سـه مشـروط بـر اين؛است كه طرح نقشه جامعه آرمانى نه مضـر اسـت

و حقـايق زيسـت كاملا واقع،كه اول اين: ويژگى باشد و شـناختى، روان بينانه باشـد شـناختى

يعنـى؛ئه طريق باشدهمراه با ارا،كه دوم اين.از نظر دور ندارد وجهشناختى را به هيچ جامعه

و سـوم]بلكه[ فقط جامعه آرمانى را تصور نكند و روش رسيدن به آن را نيز نشـان دهـد راه

و،كه اين و نهايى ف واسط، بـرای جامعـه آرمـانى تعيـيناهدااهدافى را اعم از هدف اصلى

خو بودن پارهتر الوصول كند كه دارای مراتب باشد تا سهل و و ای از مراتب آنها شـور اسـت

و احـوال موجـود،  و تغييـر اوضـاع و آنان را به مبارزات اجتماعى اراده را در مردم برانگيزد

و راغب گرداند و حكومت فرضى را در زبان لاتـين.)234: 1384صلاحى،( مايل چنين جامعه

و ادبيـات عـرب»اتوپيا« نـام» شـهر آرمـان«و در فرهنـگ فارسـى» مدينـه فاضـله«، در زبـان

.)19: 1377مكارم،(دان نهاده

به،شهر آرمان از ای اسـت كـه نـه معنای اعتقاد به امكان تأسـيس جامعـه باوری تنهـا بهتـر

مى متون آرمان. جامعه كنونى است، بلكه كمال مطلوب است انـدازی كوشند تا چشم شهری

اَ.)28: 1387اندرو ادگار، سـج ويـك،( از عوالم ممكن در آينده به دست دهند شـكال برخـى از

و سوسياليستى انديشه مى) مثل آراء باكونين( های ماركسيستى توان حاوی برخـى عناصـر را

مى آرمان سد شهری دانست؛ به نظر شهری جايش را به اشكال بيستم ژانر آرمانbرسد كه در

مى كننده های احتمالى نگران ای داده است كه آينده روايى و اين چيـزی تری را تصوير كنند

نوشـته جـرج 1984و) 1931( اثـر آلـدوس هـاك سـلى،قشنگ نواست كه مثلا در دنيای 

مى) 1948( اورول به همين صورت، بسياری از متفكـران، از جملـه طرفـداران. كنيم مشاهده
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زيـر سـوال شـهری اسـت، پسامدرنيسم، نظم هماهنگ اجتماعى را كه زيربنای تفكر آرمـان

.)28: 1387اندرو ادگار، سج ويك،(اند برده

های جامعه آرمانيى است كه توسط رسـانه،آنچه در اين تحقيق در پى كشف آن هستيم

مى جمعى به روايتـى اتوپيـايى از زنـدگى،»توپيا-ادَ«رو، از اين. شود ويژه تلويزيون بازنمايى

و پسـتگير، فضا های توده است كه توسط تبليغات رسانه مدرنی نمادين زندگى بشر مدرن

و بـر معرفـى عـلاوه تبليغـات كـه اسـتآن واقعيـت.)230: 1389 خندان،(آكند را مى كالاهـا

و خدمات  سـبك قـرار اسـت گويى. گيرند را نيز در برمى زندگى آرمانى های شيوه، رؤياها

يك همراه آرمانى زندگى به با كالاها زيرا كاركرد آگهى تلويزيونى ايـن؛ رسندب فروش جا

است كه به ما بگويد از چه كالايى استفاده بكنيم، چه لباسى را بپوشيم، كدام فـيلم سـينمايى 

بـه تماشـای كـدام تئـاتر،چه چيـزی را گـوش دهـيم،را تماشا كنيم، چه غذايى را بخوريم

آنبــرويم  وه اســتفاده مــا را از ديگــر تنهــا نحــ هــای تلويزيــونى نــه آگهى،بنــابراين.و ماننــد

و جهان رسانه بينـى مـا نيـز های ارتباطى تحت كنترل دارد، بلكه بر نحوه حيات، منش، رفتار

شـدت تحـت تـأثير تبليغـات سبك زنـدگى امـروزه بـه.)16: 1379محمديان،( گذارد تأثير مى

كه؛تجاری است مىهر تبليغاتى و بـر پيـرو لحظه ما را در زندگى همراهى ی افـراد از كننـد

و ارزش و الگوهای رفتاری، باورها، هنجارها و يا انتخـاب نمادهـای فرهنگـى های اجتماعى

در توده،زيـرا هـر روزه؛كننـد اقتصادی، نقش اصـلى را بـازی مى هـای كثيـری از تبليغـات

مىزندگى مردم به كرّ  و شيوه ات وارد و به شدت سبك زندگى را شود های رفتـاری مـردم

مىمىاصلاح  و مـا نمـى كند يا تغييـر و،دانيم كـه ايـن تبليغـات دهـد حـاوی كـدام الگوهـا

مُـ ارزش و چه نوع و سـبكى را بـرای مـردم بـه ارمغـان های اجتماعى د، شـيوه، روش رفتـار

.)82: 1393ای، يحيايى ايله(آورند مى

در از اين و يـى كـه سـاخته»توپيـا-ادَ«رو، سـؤال اساسـى ايـن پـژوهش ايـن اسـت كـه

شـود؟ پرداختۀ صدا وسيمای جمهوری اسلامى است، جامعـه آرمـانى چگونـه بازنمـايى مى

و مفهوم،گويى به اين سؤال برای پاسخ هـای بازرگـانى شناسـى، آگهى پـس از بيـان پيشـينه

دربه 1395تيرماه سال  و بـا اسـتفاده از رويكـرد نشانه8صورت هدفمند شناسـى رولان طبقه

مىبارت مورد تحليل قر .گيرند ار
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 شناسى مفهوم

 ا\����

را. است)در زبان فرانسه utopia) utopiaآوانويسى فارسى كلمۀ انگليسى» اتوپيا« ايـن كلمـه

و)1535-1478(در اصل تامس مور  ، صدراعظم هنری هشتم، در قرن شانزدهم ابـداع كـرد

م،شـناختى، واژb اتوپيـا از حيث ريشـه. كتابى به همين نام نوشت و دارای نشـأ يونـانى اسـت

در زبـان يونـانى وقتـى ]. مكـان= توپوس[= τόποςو واژb] آلفا[=α مركب است از پيشوند 

مى بر سـر كلمـهα پيشوند  و لـذا معـادل دقيـق واژb اتوپيـا، ای وارد شـود، آن را منفـى كنـد

آن؛است» لامكان« و مصـداقى در جهـان خـارج بـرای يعنى مكانى كه هنـوز تحقـق نيافتـه

را بـرای آن پيشـنهاد» ناكجاآبـاد«برخى معـادل فارسـى،بر همين اساس. توان ذكر كرد نمى

لف» ناكجاآباد«عبارت. اند كرده  بـا ايـن وجـود،؛معادل درسـتى بـرای اتوپياسـتظاز حيث

ب در زبـان فارسـى» ناكجاآبـاد«اصطلاح. رسد نظر نمىهاستعمال آن در ترجمۀ اتوپيا مناسب

و پرداختـه شـدالـدي توسط شـيخ شـهاب و در سـياق حكمـت اشـراق سـاخته .ن سـهروردی

آن»ناكجاآباد« و عالم مثال است، حال و ارض ملكوت كه اتوپياهای غربـى،، سرزمين روح

مى در همين نشئۀ دنيايى» جايى« بايست با اتكا به عقلِ خودبنيادِ كارافزا بدان رسيد يـا اند كه

از»ناكجاآبادِ«مسافرِ. آن را ايجاد كرد » ملـك تـن«شيخ اشراق، روح انسان اسـت كـه بايـد

و با طى امـا. يعنى ارض ملكوت برسـد؛به موطن اصلى خود» قوس صعودی«عزم سفر كند

و سكنى،اتوپيای غربى و موطن حقيقى آدمى داشتن انسـان در جـوار قـدس كاری با ماوراء

را» حسرت«ربوبى ندارد، بلكه در  و آن است كه بهشت موعود اديان در زمين متحقـق كنـد

مسـيحى اسـت،-های يهـودی انـد كـه اتوپيـا دارای ريشـه اگر برخى از متفكران غربى گفته

بـاغ«انـد كـه آبشـخورش مفهـوم در زمين را مد نظر داشته» بهشت مبدل«همين ايدb ساختن 

و مسيحى بوده است» عدن .)230: 1389 خندان،( در ديانت يهودی

بـرای هـر چيـز خيـالى» يوتوپيـايى«يـا » utopique«اروپـايى صـفت هـای امروزه در زبان

مى دست و غيرممكن به كار اصطلاح اتوپيا، معنای بسيار شناوری دارد كـه گـاه. رود نيافتنى

و قابـل حصـول كند؛ گاه تصوری از نظام بر مصاديق متضاد صدق مى های اجتماعى خـوب

و گاه خيالى از كمال مطلوب دست و است فرافكندن تخيل بر واقعيت خارجى است نيافتنى

.)257: 1380هايم، مان(
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و شـــهرت در لغـــت بـــه»Advertising«واژه  پراكنـــى معنای تبليـــغ، تبليغـــات تجـــاری

عمل جلب توجه مردم به محصول يـا فعاليـت تجـاری،طور كلىو به)22: 1385محمدی، شاه(

را.)188: 1381محمودی فضلى،( باشد مى يك تعريف ساده در فرهنگ لغات، چنـين توصـيفى

و«: برای آگهى ذكر كرده است اعمال مربوط به جلب توجه عمومى به محصـول يـا كسـب

و توزيع آگهى تعريـف ديگـری چنـين.»های بازرگـانى كار خاصى يا اعمال مربوط به تهيه

آگ بيان مى ازهىكند كه و«:های بازرگانى عبارتند و پـول هـر گونـه معرفـى صـرف توجـه

و يا خدمات كه توسط ابزاری غيـر از معرفـى مسـتقيم  و يا افكار برای شناساندن محصولات

و تحـت آنها توسط يك بازارياب به مصرف و با استفاده از وسايل ارتباط عمـومى كنندگان

كدام از ايـن تعـاريف، بـه هـر حـال تأكيـدی بـر هيچ.»شود حمايت منابع مختلف، انجام مى

ت بـرای اصـلاح ايـن. جمعـى در مـورد پخـش آگهـى نـدارد كننده وسايل ارتبـاط عييننقش

هـای بازرگـانى، چنـين تعريفـى را ارائـه كاستى، يك فرهنـگ تعريـف اصـطلاحات آگهى

و مشــخصو ترغيــب مصــرف اطلاعــات كنتــرل«:دهــد مى كننــدگان توســط وســايل شــده

مى ارتباط های تجـارتى بنابراين، آگهى.)425: 1387ملوين دفلور،(» توان آگهى ناميد جمعى را

و آنها را ترغيب بـه سعى در افزايش اطلاعات مصرف كنندگان درباره كالای خاصى دارند

مى تصميم گيری خـاص، تشـويق آنهـا بـه خريـد معمـولاً ايـن تصـميم. كننـد گيری خاصـى

.)همان(محصول مورد نظر است 

كه،و در اصطلاح وسـيله در ازای پرداخـت پـول بـه شكلى از ارتباط غيرشخصى است

ــا يــك حــامى مــالى مشــخص بــا اســتفاده از رســانه های گروهــى بــرای ترغيــب مخاطــب ب

و ديگران،( گيرد تأثيرگذاری بر او صورت مى .)43: 1383ولز، ويليام

شناسـاندن كـالا، بـرایهايى اسـت گونـاگون گيری شـيوه كـار شامل بـه،تبليغ بازرگانى

و تمايـل قـراردادن آن و مـورد تحسـين از. محصول يا برنامه نمايشى خاص به مردم هـدف

در. انجام تبليغات تجاری، اثرگذاردن بر افرادی است كه خريدار محصـولى خـاص هسـتند

و تلويزيـون اسـتفاده-تبليغات تجاری از تمامى وسايل سمعى بصری مانند مطبوعات، راديو

مى در تبليغات تجاری با استفاده از تصوير، از فنونى شناخته. شود مى شـود كـه شـده اسـتفاده

و گاه موجب  و حال خاص روانى هستند .)6: 1380بيرو،(شوندمى» اقناعى نهان«موجد وضع
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ها، مزايای خاص خود را دارد ولى به هـر ها برای تعريف آگهى هر كدام از اين كوشش

يك،حال مى گونه فعاليت های اين ترين جنبه يا دو وجه از مهمهر كدام فقط به . پردازنـد هـا

اين مسـئله كـه واقعـا ايـن مقالـه دنبـال چـه موضـوعى اسـت، مـا شدن روشن برایبنابراين،

مى توانيم تعريف زير را كه جامع مى های بازرگانى شكلى آگهى«:رسد، ارائه كنيم تر به نظر

يك دارد به تصميم از ارتباطات كنترل شده است كه سعى و يا استفاده از گيری برای خريد

و يا خدمات كمك كند .)426: 1387ملوين دفلور،(» نوع كالا

و مقاله همان هـای آگهى«: مك كالى نوشـت.بى.نويس انگليسى توماس گونه كه مورخ

و تجارت، نظير بخار برای صنعت و كار  يعنى تنها نيروی جلـو برنـده؛بازرگانى برای كسب

.»است

و وسـايل ارتبـاط ها يعنى آگهى رشد هر كدام از اين پديده،در دنيا جمعـى های تجارتى

و توأمان پيشرفت كرده .)422: همان(اند وابسته به يكديگر است

. منبع اصلى مالى برای سيستم وسايل ارتباطى در بسـياری از كشـورها اسـت،نشر آگهى

پش،نشر آگهى از آگهى. تيبانى از صنايع ارتباطى استيكى از دو منبع اصلى برای دهندگان

ــه  ــا ب ــى آنه و معرف و خــدمات خــود ــا ــابى كالاه ــرای بازاري ــاطى ب محــيط ايجادشــده ارتب

و يا ااستفاده مصرف مى همان كنندگان نهايى، كنندگان واسطه گوينـد، گونه كه اقتصـاددانان

.)423: همان(جويند سود مى

هايى ناخواسته نيـز علاوه بر پيام اصلى خود، پيام،ای انهاگر معتقد باشيم كه هر توليد رس

های بازرگانى را هـم از ايـن قاعـده آگهى،)1374محسنيان راد،:رك(كند به مخاطب القاء مى

.نبايد مستثنا كنيم

و مطالعات فرهنگى بر آگهى مطالعات فراوانى كه در حوزه رسانه های تجـاری انجـام ها

و آنهـا را از جنبـه تبليغات اشاره كردهشده است، به نقش موثر  و اند هـای مختلـف فرهنگـى

و تحليـل قـرار داده از آگهـى،در ايـن مطالعـات. انـد اجتماعى مـورد تجزيـه هـای تبليغـاتى

به يك مورد توجه قرار گرفته است كه نـه فقـط بـر فرهنـگ» ساز فرهنگ«ای مثابه پديده سو

و  مىمصرفى مردم، بلكه بر روی شكل زندگى و ازسـوی ديگـر روابط آنان نيز اثر ،گـذارد

از تلقـى شـده اسـت كـه از طريـق آنهـا مـى» ابزار خـوانش فرهنـگ«منزله به تـوان بسـياری

.های فرهنگى جوامع مختلف را مورد تحليل قرار داد دلالت
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به از اين منظر، آگهى مثابـه های تجاری فقط ابزاری بـرای معرفـى كالاهـا نيسـت، بلكـه

و پيام هنگى، حامل نشانهعناصر فر را اند كه ارزش هايى ها و باورهای فرهنگى يك جامعـه ها

ــى ــايى م ــد بازنم ــى. كنن ــوانش آگه ــر، خ ــان ديگ ــه بي ــه ب ــاری، ب ــای تج ــت ه آوردن دس

و باورهـای بـاره اسـت كـه چگونـه ارزش هايى در اين نگری ژرف هـای فرهنگـى، هنجارهـا

كـه تبليغـات تجـاری چگونـه باعـثو ايـن شود های تجاری منعكسمى ای در آگهى كليشه

و جامعه بزرگ توليد معنى مى و بر مخاطبان مى شود عبـداللهيان(گـذارد تر در طى زمان تأثير

.)1996به نقل از نياز احمد، 1390،و حسنى

ـ ورای نقـش در اين ـ بـه ماننـد كـالايى جـا آگهـى بازرگـانى اش در صـنعت بازاريـابى

های تجاری، درسـت هماننـد به عبارت ديگر، آگهى.ه استفرهنگى در نظر گرفته شد

بخشى از يك دستگاه فرهنگى اسـت كـه ....و های تلويزيونى ها، برنامه ها، كتاب فيلم

و يا بايد زندگى كننـد، بـهbمفروضات عامى را دربار اينكه مردم چگونه زندگى كرده

مى نمايش مى كه گذارد؛ يعنى و تصـورات ارزش،تجـاریتبليغـات«توان ادعا كرد هـا

مى جامعه و تقويت و حسنى به نقل از شادسـون،(» كنند را ترويج ؛ به عبـارت)11: 1981عبداللهيان

مى» آينه«،تبليغاتديگر، طور كه پيش از ايـن اشـاره شـد، همان.دنشو جامعه محسوب

ـ هـای ها، مستلزم فرارفتن از سطح اوليـه معنـايى آگهـى بردن به اين پيام پى تلويزيـونى

شـده در اختيـار يعنى سطحى كـه منحصـراً اطلاعـاتى را دربـاره كـالا يـا خـدمت تبليـغ

و كاوش در لايه دهد مخاطب آگهى قرار مى و(هـا اسـت تـر آگهـى های عميقـ عبـداللهيان

.)1390 حسنى،

به انتظار مى كننـده منزلـه شـكلى از ارتبـاط اجتمـاعى مـنعكس رود كه تبليغـات تجـاری

مى فرهنگ يك جامعه باشد؛ علاوه بر اين، تبليغات نشان مى انديشـند، دهد كه افراد چگونه

دارد، افراد بـا هـم چـه ارتبـاطى دارنـد؛ بنـابراين نمادهـا، چه چيزی آنها را به واكنش وا مى

و ارزش آيين مى ها .)همان(كند های يك فرهنگ در تبليغات تجسم پيدا

 شناسى روش

مىبرای تحليل  دهد تا بـه مطالعـه تبليغات بايد از ديدگاه نظری استفاده كنيم كه به ما امكان

به هــای زيــرين آگهــى لايــه در نظريــه. فرهنگــى بپــردازيم» مــتن«مثابــه يــك هــای تجــاری
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ـ پديـدهـ با استفاده از روش تحليل نشانه ساختارگرايى به شناسـانه مثابـه زبـان هـای فرهنگـى

.)11: 1386فيسك،(يردگ مورد تحليل قرار مى

و آشكارسـازی دلالتهبـ،از آنجا كـه در مقالـه هـای هـای ضـمنى آگهى دنبـال تحليـل

شناسـى رولان شـده از تلويزيـون ايـران، هسـتيم، از رويكـرد نشانه تجاری تلويزيونى پخـش

چراكــه؛هــای تجــاری اســتفاده خواهــد شــد هــای پنهــان آگهى بــارت بــرای كشــف جلوه

و معـانى نهفتـه در مـتنروش،شناسى نشانه بـا شناسـى نشانه. اسـتى برای رسيدن به مضـامين

مىكنار معتقد،شناسى علم نشانه. نگرد تا معانى پنهان آن را آشكار سازد زدن سطح، به عمق

و مسـلم فـرضو معنـى آن را بـر انسـان است كه واقعيت مادی را هرگز نمى ها توان بـديهى

طر،واقعيت. تحميل كرد و بـرای انسـانهميشه از ها يق يك نظام معنايى خاص سـاخته

نيسـت، بلكـه هميشـه هـدف يـا علاقـۀ» گنـاه بـى«هرگز،اين معنى. شود قابل درك مى

مى دنبال دارد كه نشانه خاصى را به تجربـۀ مـا از دنيـا. توانـد آن را روشـن كنـد شناسى

و نظام هرگز خالص يا بى چيـزی بـه. كنندمىهای معنا آنها را قابل درك طرفانه نيست

و عينـى وجـود نـدارد نام تجربۀ خالص، و عينى دربارb دنيـای واقعـى دنيـای عينـى. عريان

هـای علائـم، ماننـد زبـان؛ بسـتگى وجود دارد، اما قابليت درك آن به رمزهای معنى يا نظام

.)153: 1380استريناتى،(دارد 

و منتقد ادبى) 1980-1915( رولان بارت فرانسـوی يكـى از نخسـتين افـرادی روشنفكر

به است كه نظريه نشانه و رسـانه شناختى را و طور مستقيم بـا مقـولات فرهنگـى ای پيونـد داد

بـه-معناشناسـى پـاريس-گذار مكتـب نشـانه پايه-تحت تأثير گريماس،بارت. كار بستهب

ــو انديشــه ــان-های سوســور، يلمزل ــه زب و پاي ــ شــناس دانمــاركى و-اكگــذار مكتــب كپنه

و بـا تـداوم سـاخت-از اعضای مكتب پـراگ-ياكوبسن از علاقـه فـراوان نشـان داد گرايى

و(شـد 1960و 1950های پردازان اصـلى ايـن جنـبش فكـری فرانسـه در دهـه نظريه سـرفراز

.)37: 1393همكاران، 

ــه كــاركرد ايــدئولوژيك نشــانه،بــارت مى بــرخلاف فيســك، ب و معنــى ها توجــه كنــد

ن عميق و سطحى برای نشانهتری شناسـى بـارت بـر روش. ها قائل اسـت سبت به تصاوير علنى

و همكـاران،(نوعى كشف يا افشای ايدئولوژی نهفته در متن تأكيـد دارد  بـه 193: 1393كـوثری

و ناظر فصيحى،  .)1386نقل از كاظمى
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ن مهم،شناختى سوسور با تكيه بر دستاوردهای زبان،بارت را شـانهترين نظريه در حوزه ها

به نشانه،در نگاه بارت. تدوين نمود و شـكلى:ازطور عمده عبـارت اسـت شناسى از دلالـت

.معنای صريح

و صريح، خـود يـك معنـای ضـمنى نيـز دارد هر واژه،بنابراين ای علاوه بر معنای لفظى

و مدلول پديـدار مى شـود كـه باعـث تمـايز دو نـوع مـدلول از هـم كه هر دو در رابطه دال

و مدلول ضمنى مى مى.شود؛ مدلول صريح و معنا شـامل هـر دوی آنهـا شـود كـه در بافـت

.شود زمينه تعيين مى

» مطابق عقل سـليم«يا» آشكار«،»ملفوظ«تمايل به ارائه معنای معين،» دلالت مستقيم«در

در های زبانى، معنای مستقيم همان اسـت كـه معمـولاً در مورد نشانه. برای نشانه وجود دارد

مى نامه لغت .)1970:3به نقل از پانوفسكى، 210: دانيل چندلر(توان يافت ها

به» دلالت ضمنى« اصطلاح و-اجتمـاعى معـانىبرای ارجاع نشـانه) شخصـى(فرهنگـى

و نــژاد تفسـيرگر بســتگى دارد كــار مــىهبـ و بــه طبقـه، ســن، جنســيت ها ماهيــت نشــانه. رود

و دلالت. است» چندمعنايى« هـای آنهـا را بايـد بيشـتر آنها در برابر تفسـيرها گشـوده هسـتند

.)همان(ضمنى دانست تا مستقيم 

و مانندگيری معنای ضمنى عواملى در شكل ،رتبـا. دخالت دارند...طبقه، سن، جنسيت

مى معتقد است فقط در سـطوحى بـالا تـوان بـه سـطح تر از سـطح معنـای صـريح اسـت كـه

مى. رمزگان معنى ضمنى دست يافت معنای صريح نخستين معنـى نيسـت، بلكـه«:گويد وی

از،بر اساس اين وهم، معنـای صـريح در واقـع. كند كه چنين است وانمود مى چيـزی بـيش

.)108: 1382 سجودی،(» آخرين معنای ضمنى نيست

و ضـمنى، بـرای روشـن،استوارت هـال كردن مفهـوم مـدنظر بـارت از دلالـت صـريح

و توصـيفى.آورد پوشاك را مثال مى به گفته وی، دلالت صريح، سطح معنايى ساده، اوليـه

و اغلـب مـردم در مـورد معنـای آن  است كه ميزان اجماع افـراد بـر سـر آن گسـترده اسـت

كه اين دال،)دلالت ضمنى(در سطح دوم ). لباس، جين(اند موافق در سطح سـاده بـا-هايى

كدگشـايى كنـيم، بـه يـك نـوع-ها های مفهومى رسمى خود از لباس بندی استفاده از طبقه

و وسيع ـ ثانويه مد«تری از رمز مى» زبان و موضوعات وسيعـ وارد تـری شود؛ يعنى به معانى

ــار، ايــده. شــناختى فرهنگــى بنــاميمهــای معنا تــوانيم آنهــا را زمينــه كــه مــى هــايى ماننــد وق
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و بودن، غيررسمى رسمى مى...بودن ايـن معنـای ثانويـه،. كنـد در اين زمينه فرهنگى معنا پيدا

تــر هــای وســيع هــا را از ديــدگاه حــوزه در اينجــا نشــانه. ديگــر يــك ســطح توصــيفى نيســت

و نظـام هـای شامل باورهـای عمـومى، چـارچوب-ايدئولوژی اجتماعى آنها  هـای مفهـومى

.)4: 2003 هال،(كنيم-تفسير مى-ارزشى جامعه

او هاى شناسى اسطوره و روش منبـع الهـام بسـيارى از پژوهنـدگان فرهنـگ قـرار،بارت

هاى درخشانى از تحليل عناصر خرد زنـدگى پژوهندگان در اين كتاب با نمونه. گرفته است

شد؛ بلكه از روشى پيـروی رو شده بودند كه فقط از تيزبينى نويسنده ناشى نمى روزمره روبه

مى كرد كه در ساير حيطه مى .)1380اباذری،(برد شد به كار هاى فرهنگى نيز

 های مختلف بـه كـار توان برای تحليل جنبه بنا بر آنچه كه گفته شد، نظرات بارت را مى

و به نتايج سودمندی دست پيدا كرد در اين مقاله، رويكرد بـارت، مـورد اسـتفاده قـرار. برد

ه را های تجاری، جامعه آرمـانى بازنمـايى شـد های ضمنى آگهى گيرد تا با تحليل دلالت مى

. مورد خوانش قرار دهيم

 نحوه گزينش نمونه

Rوهردی�d اد�a\
\�aاد �dوهردیR)�1د(

)�1د(
و كالای خواب4011آرم آگهى1 22مبلمان، فرش

و اينترنت2 و آرايشى2212اپراتورهای موبايل 40محصولات بهداشتى

و آموزشى3 و پاك613امور فرهنگى 24كنندهمحصولات شوينده

و مراكز آموزشى4 17محصولات صنعتى2014انتشارات

و موسسات مالىبانك5 27محصولات غذايى2515ها

و محصولات مرتبط6 و محصولات مرتبط1016خودرو 14موبايل، كامپيوتر

و مراكز تفريحىو خريدرستوران7 و جشنوارهنمايشگاه1217ها 1هاها

و قهوهنوشيدنى118های بيمهشركت8 9ها، چای

و ديگر تنقلات9 86و ساير موارد تبليغاتى1119كيك، چيپس

و آشپزخانه10 24لوازم خانگى



 1396 بهار، چهارمسال چهارم، شماره 152

های سراسـری سـيمای جمهـوری از شبكه95شده در تير مجموعه كامل تيزرهای پخش

مى 411اسلامى ايران  در عدد .بندی شدند به شرح ذيل تقسيمگروه19باشند كه

از به هشت گروه طبقه،ها ابتدا اين آگهى كـه» خـدمات مـالى«: بندی شدند كه عبارتنـد

ــك و خــدمات بان ــا، بيمــه ــه اســت ...ه ــرار گرفت ــا خوراكى«.در آن ق و«،»ه ــواد شــوينده م

و آرايشـى«،»كننـده پاك و خـدمات«،»لـوازم خـانگى«،»محصـولات بهداشـتى تجهيـزات

و»خدمات فرهنگى آموزشى«،»اطىارتب .بندی شده است طبقه» خدمات مسافرتى«،

Rردی 
5-Z اد�a\ 
26خدمات مالى1

47خوراكى ها2

و پاك3 24كنندهمواد شوينده

و خدمات ارتباطى4 41تجهيزات

و آرايشى5 40محصولات بهداشتى

22خدمات مسافرتى6

26خدمات فرهنگى آموزشى7

63لوازم خانگى8

بـ 411از بين و ساير مـوارد تبليغـاتى درهتيزر، گروه آرم آگهى دليـل قرارگـرفتن آنهـا

و پوشش آنها در تبليغات مختلف حذف گرديدنـد گروه رو، در مجمـوع از ايـن. های ديگر

در 289 و در مرحله بعد، از بين اين8تيزر به32،ها طبقه قرار گرفتند  صـورت هدفمنـد تيزر

.تيزر منظور شده است4،مورد تحليل قرار گرفت كه برای هر طبقه

Rردی
5-Z ���m� 0ره�� ا�\ 
بانك-)های دل سپرده جشنواره حساب( بانك صادرات خدمات مالى1

دی-)ها بسته خدمات ويژه بنگاه( پارسيان بـا شـما( بيمـه

ــران ــای جب ــهر-)ب ــك ش ــالان( بان ــژه فع ــهيلات وي تس

.)اقتصادی
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Rردی
5-Z ���m� 0ره�� ا�\ 
سـس موشـكى-تخمه آفتابگردان سنجابك با طعم گلپر خوراكو پوشاك2

.روغن زيتون الكا-)زردنشان(چای ليپتون-دلپذير

و پاك3 كر-)ژل لباسشويى پرسيل( پرسيل كننده مواد شوينده كن شيشه پاك-هوم

سيف كرمى-من

و خدمات ارتباطى4 تجربــه زنــدگى-)هديــه ويــژه مــاه رمضــان( همــراه اول تجهيزات

-)ويرا( نرم افزار هوشمند قرآن گويا-ديجيتال با ايرانسل

و مسيرياب(نرم افزار ويرا )ردياب

و آرايشى5 -شـامپو حنـای صـحت-)بوعلى سينا(شامپو سير پرژك محصولات بهداشتى

ــه ــر مردان ــوره كليي ــد ش ــامپو ض وژ- ش ــق ــد تعري ل ض

خوشبوكننده شون

و-)كيش(دريايى ترنجهتلخدمات مسافرتى6 ...مديران خودرو

و-احساس مشتركخدمات فرهنگى آموزشى7 ...انتخاب با شماست

ايليـا-لوازم خانگى استيل البرز-لوازم آشپزخانه بيمكث لوازم خانگى8

.)مجموعه تخصصى مبلمان(بازار مبل كاسپين-استيل

ها تحليل يافته

�Z�-\ت ار�	�� 

و تحليل بهدر بررسى مى تيزرهای مربوط به ايـن بخـش جامعـه،تـوان گفـت صـورت كلـى

ای اسـت كـه جامعـه،دهنـد آرمانى كه خدمات ارتباطى تبليغات تجاری آن را انعكـاس مى

مى تكنولوژی به مىو اين) هيچكس تنها نيست( شود مثابه خدا در نظر گرفته شود گونه تلقى

تكنولـوژی هـم چنـدين برابـر بـه شـما ارائـه،كه هرچقدر با تكنولوژی ارتباط داشته باشـيد

در برابر حديث قدسى،)دقيقه هديه بگيريد55،دقيقه مكالمه كنيد5(خدمات خواهد كرد 

به« فرمايد كه خداوند مى .»ده قدم سوی تـو برخـواهم داشـت،سوی من بيايى اگر يك قدم

ين را تشـويق بـه مخـاطب،ها های خـدمات ارتبـاطى هـم بـا الگـوگيری از ايـن مقولـه شركت
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و ارائه خدمات چندين برابری مى كـه مـاه مبـارك با توجه بـه اين. كنند برقراری اين ارتباط

و انـس بـا قـرآن اسـت؛ شـركت های خـدمات ارتبـاطى بـا ارائـه رمضان، ماه ارتباط با خـدا

راا آن هـم از نـوع غيرحضـوری)نه ارتبـاط بـا خـدا(گونه خدمات، ارتباطات انسانى اين ش

مىتقو و حركـت بـر مـدار خـدمات يت و ايـن يعنـى حاكميـت تكنولـوژی بـر انسـان كنند

و دور . كردن انسان از اهداف آفرينش ارتباطى

روز امكانـات بـه تـلاش بـر ايـن خواهـد شـد كـه روز،زمانى كه تكنولوژی محور باشـد

را بهره عنوان اطى بـهرفاه انسان افزايش يابد؛ امروزه استفاده از خـدمات ارتبـ برایمندی آن

مى يك اصل برای تمامى نهادهای اجتماعى به و امنيت عمومى نيـز شمار و برای كنترل رود

و كنترل اعضای خانواده جلوگيری از آسيب. كنند از اين خدمات استفاده مى های اجتماعى

از شـدن اعضـا از يكـديگر بـهو رفع نگرانـى آنهـا از دور عنوان يـك آرمـان بـرای اسـتفاده

مىتكنول و مسيرياب ويرا در همين راسـتا توليـد شـده نرم( شود وژی محسوب ). افزار ردياب

كـه آنهـا بـا چرا؛ها هيچ نگرانى نخواهند داشـت واسطه استفاده از اين تكنولوژی، خانواده به

.كنند تكنولوژی همديگر را كنترل مى

م افزارهايى كه برای بهره همچنين با محوريت تكنولوژی، نرم »ويرا« عارف دينىمندی از

و روان خوانى متون دينى است اما بـه توليدشده دلالت صريح آن، تلاش برای قرائت خوب

ب در جامعـه آرمـانى:توان گفـتمى،بنابراين. دنبال داردهدلالت ضمنى ظاهرگرايى دينى را

و لايه و عدم توجه به عمق های بنيـادين ديـن هـم خودنمـايى خدمات ارتباطى، ظاهرگرايى

.كند مى

و ارائـه ايـن،علاوه بر مطالب مذكور گونـه خـدمات، تـرويج تجربـه زنـدگى ديجيتـالى

بهبه شدن ارتباطات چهره تضعيف مى چهره را تجربه زندگى( كند عنوان يك آرمان بازنمايى

به). ديجيتال با ايرانسل ، نقش خانواده نيـز مستقيمع تضعيف ارتباطاتبَتَ در زندگى ديجيتالى

مىال تحت و حقـوق اجتمـاعى شعاع قرار گيرد؛ ارتباطات خـانوادگى نيـز بـر مبنـای عـدالت

و محبت در زندگى ديجيتالى نقشى موثر نخواهند داشت شكل مى و اخلاق .گيرد

 ��	�ت 	�?�

. جامعه آرمانى در تبليغات تجاری خدمات مالى نيز بيشتر متكى بر اقتصادمحوری اسـت
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و مبناقرار،آرمان اين تبليغات تجاری . هاسـت دادن آن برای زنـدگى انسـان حاكميت اقتصاد

مى،در اين تبليغات و كار را فقط در مسائل زندگى را مساوی اقتصاد و رونق كسب پندارند

و اقتصادی مى بـا شـگردهای مختلـف،ها بود در اين بخش كه عمدتا تبليغ بانك. بينند مالى

وكارشـان رونـق نـدارد بـاب القا كنند كه اگر كسـباند تا اين آرمان را به مخاط سعى كرده

بسته خـدمات ويـژه(ها، به كارشان رونق دهند؛ تبليغ بانك پارسيان دريافت تسهيلات از آن

از. باشدمى با اين هدف)ها بنگاه آرمان پارسيان، رونـق: شعار تبليغى اين بانك عبارت است

ن،در اين تبليغات. وكار ايرانيان كسب گاه ماركسى، اذعان دارند كه چرخه توليد را با آنها با

و اين جزو آرمان .های ماست واسطه تسهيلات مالى ما رونق دهيد

مى) بانك شهر( همين رويكرد در تبليغ بانك ديگر توليدكنندگان ايـن. شود نيز مشاهده

و اقشـار مـردم مى ت آنهـا بـه صـور،پردازنـد تيزر هم به محوريت اقتصاد برای همه اصناف

مى: گويند دلالت صريح مى بـا شـما؛ها كنيم برای عبور از بلندای دشـواری با شما مشاركت

و وكـلا صنعت و كارآفرينان برای رونق، با شما پزشكان برای تجهيز، با شما مهندسين گران

و كشاورزان برای آبادانى، با همه شما فعـالان اقتصـادی و؛برای شكوفايى، با شما دامداران

به دال بر نگاه اقتصادمحوری برای همه سليقهها اين و توسعه اقتصادی .صورت كلى است ها

عنوان آرمـان منبـع اقتصـاد بـه،در تبليغات تجاری ديگری كه متعلـق بـه بيمـه دی اسـت

مى آرامش و ريخـتن آوار دادن خانه شود؛ آنها با نشان بخش بازنمايى ای كه در حال سوختن

مى،آن است و سوختن خانـه دهند كه نگران خانواده مردی را نشان او بـدون. اش اسـت اش

ــه،كردن آتــش اقــدامى كنــد كــه بــرای خــاموش اين از اش مــى دنبال خــانواده ب و پــس رود

و مبلـه پيدا مى كردن آنها در يك اتاق زيبا آن شـده آرام و پـس از گوينـده تبليغـات،گيـرد

و حـوادث را شود وضعيمى؛ناپذير است اجتناب،حوادث: گويد مى ت را بـه قبـل برگردانـد

دنبال كردن خانه هيچ نگرانـى را بـه اين رويكرد كه بيمه» آرامش پس از جبران؛جبران كرد

و تـأمين آن، انسـان هـيچ نگرانيـى دلالت ضمنى،نخواهد داشت اش اين است كه با اقتصـاد

و اين اقتصاد است كه تأمين .كننده آرامش انسان است نخواهد داشت

و اقتصاد مورد توجـه قـرار گرفتـه امـا در آنهـا نيـز ديـن در برخى از تبليغات رابطه دين

ای بـا جشنواره،در تبليغات بانك صادرات. شمار رفته است ابزاری برای استفاده اقتصادی به

دل عنوان حساب مى های ها شود كه در ابتدای آن تأثير رفتارهای نيكو بـر انسـان سپرده تبليغ
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ق و در انتها با اين عبارتمورد توجه مى،الحسنه قرض: رار گرفته تـوانى عمل نيكى است كه

و بركتش را به حساب دلت بذاری دل حساب قرض. پاداش عنوان يـك سـپرده را بـه الحسنه

مى رفتار نيك به و تمامى كسانى كه رفتار نيـك داشـتند شمار در حـال افتتـاح ايـنراآورند

شـود ای نمى الحسنه در جامعه، هيچ اشـاره تبليغ به نتايج قرضدر اين. دهند حساب نشان مى

هـای دينـى بـرایو فقط با اين عنوان كه ثوابش را به دلت بسپار، در صدد اسـتفاده از آموزه

.باشند رسيدن به مقاصد اقتصادی خودشان مى

 ?�ازم �� ��

آ تـوان از دلالت در تبليغات تجاری ايـن طبقـه نيـز مى و ضـمنى ن، جامعـه هـای صـريح

و اسـتفاده. دهنده آنها را كشف كرد آرمانى انعكاس دلالت صريح همه اين تبليغات، خريـد

و موافق با همه سليقه و زيبا ای را ترسـيم اما در دلالت ضـمنى جامعـه. هاست از لوازم خوب

به مى و آرامش انسـانبَتَ كنند كه در آن، و خوشبختى ع اقتصادمحوری، انسان، كالازده شده

آشـپزخانه كـه محـل اسـتقرار بيشـتر،در اين رويكرد. خورد در گرو استفاده از كالا رقم مى

و قلـب هـر خانـه آشـپزخانه آن بـه حسـاب،ای لوازم خانگى است به اندام انسان تشبيه شده

و اين قلب كه در انسان مى و محبت است،آيد در آشپزخانه تجلى لوازم شـيك،كانون مهر

آنر خانهه. باشدو لوكس مى و متنوع بيشتر باشد، آرامشو صـميمت،ای كه در لوازم زيبا

ها در گرو داشتن لوازم خـانگى بهتـر آرامش خانواده،عبارتى ديگربه. نيز در آن بيشتر است

به. است مى اين رويكرد را تـوان دريافـت صورت صريح در تبليغ لـوازم آشـپزخانه بيمكـث

و قلـب آشـپزخانهآشپزخانه قلـ،در اين تبليغ. كرد و،ب خانـه بيمكـث قلمـداد شـده اسـت

در تبليغ ديگـری كـه. جريان زندگى هم در جريان استفاده از اين محصول قرار گرفته است

و همين مولفه،متعلق به ايليا استيل است ها لحاظ شده بـا ايـن اضـافه كـه چشـمه سـرزندگى

و سلامتى نيز در درون آشپزخانه نهفتـه اسـت؛ بـا اسـتفاده از محصـولات آنهـا جريان نشاط

و نيازهـای آن در ايـن رويكـرد. توان گرمای محبت را به اعضای خانواده هديه داد مى بدن

مى اهميت مضاعفى پيدا مى تـوان هـم سـلامت جسـمى كند؛ چراكه بـا رفـع نيازهـای بـدن،

و هــم مى ات رو، آرمــان ايــن نــوع تبليغــ از ايــن. تــوان، روح را بــه شــكوفايى رســاند داشـت

و آرامش و استفاده از آنها خوشبختى .دهنده خواهد بود كالامحوری
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صورت دلالت صريح استفاده از لوازم خـانگى اسـتيل در تبليغ لوازم خانگى استيل نيز به

مى به مى منزله فرصت زندگى نگريسته و استفاده ترغيـب و مخاطب را برای خريد كنـد شود

بههای اما در دلالت ضمنى تمام فعاليت مى انسان شـود كـه بـرای مثابه فرصت زندگى تلقـى

كـه ايــن كالاهــا چرا،ها لازم اســت ايـن كالاهــا در دسـترس باشــند اسـتفاده از ايــن فرصـت

به رفع مى كننده تمام نيازهای جزئى انسان و انسان بايـد از ايـن ابـزار شمار نيـل بـه بـرایرود

و لذت،بنابراين. لذت استفاده كند به بردن كالامحوری مى از آنها و عنوان آرمان تلقى شـود

و استفاده از فرصت گِ داشتن يك زندگى خوب رو داشتن كالاهـای خـوب های زندگى در

مى اين آگهى. است و شخصـيت هـر فـرد بسـتگى بـه ها اين تصور را ايجاد كنند كـه ارزش

و اگر ما قادر به خريـد ايـن لـوازم گـران و شخصـيت قيمـت نباشـيم، اعتبـا دارايى او دارد ر

گرايى نيـز گرايى، سـليقه گرايى، برند گرايى، تنوع تجمل. ايم اجتماعى خود را از دست داده

با نگاهى به تبليغات بازار مبل كاسپين اين موارد نيزخودنمـايى.در اين تبليغات مشهود است

مب با نشان،در اين تبليغات. كند مى و طبقات آن كه حاوی هـایلدادن ساختمان مجلل بازار

مى برند است، يك زندگى مجلل با امكانات رفاهى فراوان، بـه و عنوان آرمـان ترسـيم شـود

مى تأمين نيازهای تمام سليقه .كشد ها را به تصوير

زدگى بيش از اندازه، پيامدهای خطرآفـرين شناسى، مصرف نظران جامعه از نگاه صاحب

و سياســى بســياری در پــى دا ــا چالشفرهنگــى، اجتمــاعى، اقتصــادی و جامعــه را ب هــای رد

مى گوناگونى روبه و گران رو و استفاده از كالاهای لوكس و سازد؛ زيرا برخورداری قيمـت

به داشتن ثروت بيشتر برای مصرف بيشتر، ارزش تلقى مى و همه افراد جامعه ويژه طبقـه شود

و پايين جامعه مى هـ متوسط و چـون طبقـهمكوشند به هر قيمت ممكن به آن دسترسى يابنـد

و زندگى كنند،بپوشند،بالای جامعه، بخرند .)87: 1388آقاپور،(بخورند

و همـين، زمينـه تبديل در واقع در ايـن حالـت، ثـروت بـه ارزش تبـديل مى شـدن شـود

بى نابرابری به يك ارزش را سبب مى و و احسـاس محروميـت نسـبى عـدالتى در افـراد شود

مى جامعه از همين .شود جا آغاز

ه� ��رد �

و در اين بخش از تبليغات نيز توليدكنندگان كمتر به نيازهـای واقعـى مـردم مى پردازنـد
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به هدف آنها فقط سوق آنهـا بـا بـرانگيختن. سـوی مصـرف هـر چـه بيشـتر اسـت دادن افراد

و اســتفاده از تكنيك انگيزه مى،هــای تبليغــاتى هــای كــاذب كننــد مــردم را بــه خريــد ســعى

بهتدر يكى از اين تبليغا. ترغيب كنندشان محصولات ويژه نسـل جـوان، با تشويق مخاطب

مى كنند كه خوراكى به خوردن، اين نكته را القا مى آن ها چنـان هيجـانى ايجـاد كننـد توانند

و اثرگذاری باشند گـردان تـوان تبليغـات تخمـه آفتـابمى،عنوان مثالبه.كه باعث موفقيت

چند جوان در حـال خـوردن،در اين تبليغات.از اين مقوله دانستسنجابك با طعم گلپر، را 

و ايجاد هيجان در  و تماشای فوتبال هستند كه با خوردن تخمه آفتابگردان تخمه آفتابگردان

مى نهايت با تمام ،دلالـت صـريح ايـن آگهـى. شود شدن بسته حاوی تخمه گل وارد دروازه

و انرژی و خوردن امـا در دلالـت ضـمنى بـا ايجـاد يـك نيـاز.تگرفتن اسـ تشويق به خريد

و پوشالى ايـن بـاور را تقويـت مى مى كاذب و مصـرف كالاهـا تـوان كننـد كـه بـا خـوردن

و موفقيت در گـرو مصـرف برخـىمى،گونه كه باب ميل است زندگى را آن توان تغيير داد

سُـ. هاست خوراكى فاده از بـا اسـت،س موشـكى دلپـذير اسـتدر تبليغ ديگـر كـه متعلـق بـه

مى سلامت جسمانى به و دلِ«آنهـا بـا عبـارت؛باشند دنبال فروش كالای خودشان  تـن سـالم

و تندرسـتى افـراد،»خوش با سس گوجه دلپذير در صدد ايجـاد ارتبـاط بـين مصـرف كـالا

و از اين طريق محصولات خودشان را تبليغ مى كنند؛ آرمان ايـن نـوع تبليغـات، ايـن هستند

بهاست كه نشاط رو و تندرستى از طريق مصرف كالا مى حى از دست و نشـاط روحـى آيـد

و جامعه اگر بخواهد به نشاط برسـد طريق تقويت قوای جسمانى به بايـد،دست خواهد آمد

. به خوراك اهميت دهد

برخى تبليغات نيز بـا اسـتفاده از ترفنـد فـوق، بـه طـول عمـر انسـان اشـاره اساس همينبر

و بر اين باو مى مى،رند كه استفاده از محصولات آنهاكنند و طول عمـر انسـان را زيـاد كنـد

به.دنبال دارد نشاط خاصى را نيز به شـمار تبليغ روغن زيتون اتكا در عداد اين چنين تبليغاتى

و طولانى با روغن زيتون اصيل« توليدكنندگان اين آگهى با عبارت. رود مى عمری با نشاط

و طولانى بين» ايرانى؛ يك شيشه عمر و با نشـاط مصرف محصولات بودن ارتبـاط شدن عمر

و عمر طولانى به همراه همان مصرف،دلالت صريح عبارت. اند برقرار كرده كردن محصول

و نشـاط نشاط است، اما در دلالت ضمنى طولانى و داشـتن بـه بودن عمـر عنوان يـك ارزش

به آرمان تلقى مى م شود كه در سايه مصرف خوراكى شـدن عمـرع طولانىبَتَبه. آيدىدست
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بهو نشاط مى داشتن، خوردن نيز يك ارزش بنابراين، معرفـى كـالايى كـه قـدرت. رود شمار

های تبديل يك جامعـه كند، زمينه جادويى آن آرامش مطلق در ميان افراد خانواده ايجاد مى

و تجمل به جامعه مى ای مصرفى .)93: همان(سازند گرا را فراهم

��	�اد و �;;�ه��nی;�ه 

هـا نيـز چنـين اين آگهى. گرايى است جامعه آرمانى در اين تبليغات نيز مبتنى بر مصرف

اتومبيـل آخـرين،كنند كه ثروت مترادف است با زندگى خوب، داشتن خانه بزرگ القا مى

و سيستم، ميهمانى و نقـره آن های شام با ظروف كريستال  عنوان نمونـه در تبليغـات بـهماننـد

كر« به نفر اول برنده مسابقه هر ماه يك واحد آپارتمان دو خوابه مبلـه، يـك دسـتگاه» هوم

مى 200و 206پژو و اين يعنى آرمان جامعه ميليون پول نقد پرداخت ای كه آنهـا تبليـغ كنند

مى. كنند مى و پـول و ماشين و بـر آنها انسان خوشبخت را در داشتن خانه ايـن باورنـد داننـد

م مىكه با .توان به اين آرمان دست پيدا كرد صرف كالا

مى اين آگهى،همچنين كنند كه حتى در شرايطى هـم كـه در رفـاه هسـتيم، ها چنين القا

و اين كمبود فقط با لوازمى خاص جبـران مى ،عنوان مثـال بـه. شـود هميشه چيزی كم داريم

مى شادی از طريق خريد يك تايد لباس  در تبليغ محصـول پرسـيل.آيد شويى به درون خانه

را) ژل لباسشويى پرسيل( كه محصول كشور آلمان است با ترفنـدهای مختلـف ايـن مطلـب

و پاك القا مى بودن نهايت رويای انسان است كه از طريق پرسـيل ايـن رويـا كنند كه تميزی

و تمـام تـلاش آنهـا بـرای رفـع آرمان آنها پـاك. شود محقق مى زيسـتن ظـاهری اسـت

مى از لباسها آلودگى و رفع اين آلودگى را غايت آرمان انسان عـلاوه بـر. دانند هاست

مى،با تبليغ محصول كشور آلمان،اين و نوعى بيگانگى از توليدات داخلى را رقم زنند

های شـما كنند كه تحقق آرمان با تأكيد بر فناوری كشورهای ديگر، اين نكته را القا مى

عنوان آرمـان هـای ديگـران بـهو اسـتفاده از فناوری شود در كشورهای ديگر فراهم مى

در صورتى كه يكى از اصول اساسى در نظام اقتصـادی اسـلام آن اسـت. شود تلقى مى

،كـريم قـرآن. كه هيچ عملى نبايـد موجـب سـلطه بيگانگـان بـر جامعـه اسـلامى گـردد

مى» جمال«را استقلال اقتصادی چن«نامد جامعه ای ين جامعـهو گويای اين حقيقت است كه

و آن نمى و وابسته به اين و مستمند را باشد، خودش توليد خودكفا است، فقير و آنچـه كننده
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مى،خود دارد و خودكفـايى جامعـه اسـت، جمـال،اين در واقع.دكن مصرف جمـال اسـتغنا

و تأمين فراورده و بـه تعبيـر گويـاتر توليد اسـتقلال،جمـال،های مورد نياز يك ملـت اسـت

و ترك هر گونـه وابسـتگى اسـتاقتصا و 163: 1385اسـماعيلى،(»دی بـه نقـل از مكـارم شـيرازی

ج .)11:159 ديگران،

به،بنابراين و نيازمنـد گونـه تبليغات تجاری نبايد ای باشـد كـه جامعـه اسـلامى را وابسـته

و استقلال اقتصـادی  آنـان را مخـدوش سـازد)و در نتيجـه سياسـى(توليدات بيگانگان كند

.)165: 1385اسماعيلى،(

و ايـن،در تبليغ مواد شوينده نشـانگر رويكـرد سـرمايه،فاصله طبقاتى نيز مشـهود اسـت

به داری در آرمان توليدكنندگان اين آگهى كـن در تبليغ شيشـه پـاك،عنوان نمونه ها است؛

و دارای»من« و خـاك گرفتـه وارد حيـاط سرسـبز و داماد با ماشـينى قـديمى ، يك عروس

مىحو و مـرد ميـانضِ يك خانه بسيار بـزرگ عنوان مسـتخدم آن خانـه بـه سـالى بـه شـوند

و داماد به محض پياده استقبال مى سال را مورد خطاب قـرار شدن از آن ماشين، مرد ميان رود

مى، مرد ميان»شيشه رو پاككن«: گويد داده مى ، سـپس عـروس»اون بـا مـن«:گويـد سـال

و خاككن«:گويد مى مى مرد ميان» بدون گرد ايـن.»اون بـا مـن«:گويد سال باز در جواب

مى آرمـان سـرمايه،چنان كه گذشتهم،نحوه تبليغ و فاصـله طبقـاتى داری را تـرويج دهـد

مى اقشار جامعه را به و در صدد طبيعى جلوه رسميت .دادن آن است شناسد

�Uو �رای  	�>�#ت ��9ا���

ب و ظاهر افراد داردلوازم آرايشى چندسالى است در سـبد،ه دليل ارتباطى كه با سلامت

رو، اولــين ترفنــد كــالای خــانوار ايرانــى از جايگــاه بــالايى برخــوردار شــده اســت، از ايــن

مى های توليد شركت و آرايشى اين است كه تـلاش در كننده محصولات بهداشتى كننـد تـا

ك و ننـد كـه محصـولذهن خريداران خود اين مطلـب را ايجـاد شـان دارای پشـتوانه علمـى

و اگر شما اين محصول را بخريد، حتما به نتيجه دلخـواه و پزشكى است تـان بـرای سـلامت

و حل مشكل(زيبايى پوست خواهيد رسيد  در تبليغ شـامپو سـير ). استفاده از تكنيك تأييديه

س. اين مطلب كاملا مشهود است،پرژك مىدر ابتدای تيزر از خاصيت كه درمـان: گويند ير

مى سرفه مى و گرفتگى سينه را برطرف و بعد جوانى كه ريزش مو داشت بـه كند دنبـال كند
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مى الرئيس ابن شيخ مى سينا  شـيخ دارويـى را بـرای شـما نوشـته:گويـد گردد؛ پيرمردی به او

مى،و در نهايت پس از مصرف دارو) شامپو سير پرژك( ابدي مرد جوان از ريزش مو نجات

را تبليغـات جامعه آرمانى كه اين. به طبيعت سلامى دوباره بايد داد:گويدو گوينده متن مى

به،ددهمىانعكاس و و طبيعت است و نوعى زير سـوال برگشت به سنت بـردن طـب جديـد

های درصدد اعتباردادن به يافته،با الهام از تجويزات بوعلى،در اين تبليغ. های آن است يافته

و طبيعى آنها برای استناد علمى.شان نيز هستندخود شـان بـه تجـويز بـودن محصـولات بـودن

.كنند بوعلى استناد مى

دادن سـلامتى، تبليغ شامپو حنای صحت نيز در همين راستا قرار دارد؛ آنها با محور قـرار

و جسم را در انتخاب درست مى و معتقدند يكى از انتخاب سلامتى روح ،های درسـت دانند

آنها همچنين با در نظرگرفتن مسـائل تربيتـى، الگـوگيری. خريدن شامپو حنای صحت است

و بر اين باورنـد كـه در انتخاب شان قرار داده كودكان را محور تبليغات آنهـا از شـما،هـا اند

هايتـان بـرای در انتخاب،كه آنها آينده بهتری داشته باشند رو، برای اين از اين.كنند تقليد مى

جامعـه،بنـابراين. صلاحيت الگو قرارگرفتن را نيـز دارد،اين محصول. شدن دقت كنيدگوال

و نگری برای بچه ها نيز آينده آرمانى اين و مصرف محصول بـا توسـل بـه سـلامت جسـم ها

.روح انسان است

ُ معتقد است كه يك آگهى بازرگانى تلويزيـونى، مطلبـى در مـورد كـالايى كـه،ستمنپ

و با آن سـر نمى،بايد مصرف شود های كاری نـدارد، بلكـه سـروكار آن بـا خصـلتوگويد

و همه چيز درباره نگرانى روانى مصرف و روياهای كسانى است كـه ها، خيال كننده است ها

در تبليغات محصـولات بهداشـتى،همين مطلب.)252: 1375پستمن،(بايد آن كالاها را بخرند 

مى»كليير مردانه«در تبليغ شامپو. نيز صادق است كه عنوان و شـاداب بـه«: شود موهای تميز

مىاُ،يك مرد های روانـى مـردان بـرای خريـد ايـن جملـه، تحريـك خصـلت؛»دهـد بهـت

ج در خصوص خود محصـول چيـزی بيـان نمى.مخصول است امعـه آرمـانى شـود بلكـه در

و آراستگى را به مى زينت و«در تبليـغ. كننـد عنوان ابهت يـك مـرد لحـاظ رول ضـدتعريق

مى»كننده شون خوشبو و ترفند اجرا و چراكه جامعه آرمـانى زيبـا؛شود نيز همين روش بودن

لا غير آراسته و و سلامت بدن است مى در جامعه. بودن و،كننـد ای كه آنهـا ترسـيم زيبـايى

مىآرا .توان به آن دست يافت ستگى آرمانى است كه با استفاده از محصولات آنها
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به برخى از آگهى مى های تجارتى و علاقـه منطقـى را تبليـغ طور مستقيم بيان و ميل شود

و سـرانجام قيمـت. كند مى اين كـار بـا بيـان مشخصـات هـر محصـول، امتيـازات نسـبى آن

به هـر حـال كمتـر بـه تبليغـات مسـتقيم،های بازرگانى اغلب آگهى.شود مناسبش انجام مى

و روشنى در مورد محصول ارائه نمى متوسل مى و اطلاعات مستقيم جایهب. دهند شوند

كننده را بـا اطلاعـات غيرمسـتقيمى كننـد مصـرف ارائه چنين اطلاعات دقيقى، سعى مى

و در واقع خ با نوعى،احاطه كنند . ريـد محصـول معينـى ترغيـب كننـدتردستى او را به

هـدف آگهـى در مرحلـه اول بـرانگيختن«:بـه ايـن نكتـه اشـاره دارد كـه،ديويد پـوتر

و يا بيدار در آرزوهای نهفته است و تحريك نيازهـايى اسـت كـه در وهلـه اول، كردن

و يـا مصـنوعى باشـند، نيازها، اعم از اين. های شخصى قرار ندارند خواست كـه طبيعـى

ياتلاش بر و و رشكو حسد در افراد بـرای داشـتن ای رفع اين نيازها تقويت حس رقابت

و مشتاق هـای تبليغـاتى شان بـرای دريافـت كـالای خاصـى، از اهـداف آگهى كردن كالايى

را تبليغ خدمات مسافرتى در تلويزيون نيـز همـين ويژگى.)427: 1387 ملوين دفلور،(»است هـا

آن. دارد :بـا عنـاوينى ماننـد،در ايـن آگهـى. اسـت»هتـل دريـايى تـرنج«تبليغات،از جمله

آب فــرد، ســاخته بــه بهشــت اســتوايى، منحصــر« هــای شــده بــر روی دريــا، اقامــت روی

و مرجان مى لاجوردی رو بـه: يابيـد، انتخـاب سـخت اسـت ها، دنيا را به شكل ديگـری

و خلق خاطراتى حيرت مى،»...وانگيز دريا، رو به جزيره، يا رو به خورشيد كننـد سعى

و سبك زنـدگى جديـدی را بـه مخاطـب ارائـه  آرزوهای نهفته مخاطبين را بيدار كنند

مى،زندگى اشرافى،در جامعه آرمانى آنها. دهند افـرادی كـه؛خواهـد انتخابى هوشمندانه

كنند، افـراد مـديری هسـتند كـه انتخـاب درسـتى گرايش به انتخاب زندگى اشرافى پيدا مى

و جـذب،دادن تصـاوير محيطـى در اين تبليغ با نشان. اند كرده سـعى در ايجـاد نيـاز كـاذب

. مخاطب دارند

و درخواسـت قابـل اول اين. تحليل پوپر، مزايای زيادی را دارد را كه هر هوس تصـوری

و برخى برخى از آگهى. توان در قالب آگهى بيان كرد مى و كار دارند ها با پرستيژ افراد سر

و نگرا مىترس مى. زنند نى را دامن و درخشانى را نويد و برخى برخى زندگى تجملى دهند

و لطيفه روی مى و بالاخره گروهـى نيـز آگهى نيز به شوخى هـای خـود را بـر مبنـای آورند
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مى واقعيت سر. دهند های موجود شكل و خواهشبرای های متنـوع، وكارداشتن با اين نيازها

و مؤسسات متخصص آگهى در اين كار، كالاهای مورد بحث خود را بـه صـورت دهندگان

و يا مجازا با تصوير نمادها، ارزش مى عملا كننـد تـا بتواننـد مشـتريان را جـذب ها، تركيـب

دادن در تبليغ ديگری مثل مديران خـودرو نيـز بـه دنبـال نشـان)427: 1387ملوين دفلور،(كنند 

خ زندگى ايده در. ودرو هستندآل با داشتن ماشين با برند مديران آنها نيز زندگى آرمـانى را

و  و برای رسيدن جامعه به زنـدگى آرمـانى تسـهيلات ويـژه ارائـهمى... داشتن دارايى دانند

.كنند مى

مى،هـا آگهى. قيمت زندگى خوب يعنى خريد لوازم گران كننـد كـه ثـروت چنـين القـا

و اتومبيـل مترادف است با زندگى خوب، داشـتن خانـه يحيـايى( آخـرين سيسـتم ای بـزرگ

و احســاس گــاه كــه نمــايش ثــروت آغــاز شــد، در پــى آن، مقايســهآن.)84: 1393ای، ايلــه ها

ب محروميت مىهها به وجود و و طـلا آيد و ابزارهای مادی مانند اتومبيل، لباس تدريج ظواهر

ا انسان. شوندو جواهر، ملاك ارزيابى مى سـاس ايـن ها در هر گروه كه هستند، خـود را بـر

مى مقياس .)87: 1388آقاپور،(كنند ها، با افراد آن گروه مقايسه

و بـه يـك عنصـر فرهنگـى پايـدار از اينجاست كه ظاهرسازی در جامعـه رواج مى يابـد

آن. شود تبديل مى و ظاهری متناسب با داشـت، احتـرام-و دال بر دارندگى- هر كس پول

مى مى و در مقابل، فقرا توبيخ مى.دشون شود كوشند تا ظاهری ماننـد در نتيجه، افراد فقير نيز

.)227: 1376پور، رفيع(كم تا آن حد كه تحقير نشوند ها داشته باشند؛ دست آن بالايى

راد اشاره كـرد، ايشـان های دكتر محسنيان توان به يافتهمى،در تأييد مطالب مذكور

مى،2699در تحليـل  های رســند كــه در مجمــوع زمينــه آگهــى تبليغــاتى بــه ايــن نتيجـه

و از يــك» ثــروت«و» آســودگى« قرارگــرفتن در» كالاهــای خــارجى«ســو از ســوی ديگــر

و ارزش ارزش ــا ــه از راه آگهى گــذاری ه ــذكور در حــال تكــوين اســت های جامع ــای م ه

.)1372راد، محسنيان(
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و كــه يــكآگ قاعــدتا بــرای اين هــى مــؤثر باشــد، بايــد بــرای مخاطبــان خــود جــذاب

و موضوعات طرح در آگهى باشـد كننده ارزش منعكس هـر آگهـى. های مشترك مخاطبان



 1396 بهار، چهارمسال چهارم، شماره 164

نويسـنده معـروف نـورمن. كه در اين راه ارائه شود، مسلما جزئى از فرهنـگ مردمـى اسـت

مى«:نويسد دوگلاس مى آن های هر ملتى را از آگهى توانيد ايده شما . تشـخيص بدهيـد های

نتيجه تحولاتى اسـت كـه كـل،ها پيش آمده است بنابراين تغييراتى كه در نحوه ارائه آگهى

در جامعه آرمانى اين تبليغات، بـرخلاف.)428: 1387ملوين دفلـور،(» جامعه را تغيير داده است

و به در تبليغات قبلى بيشتر به خانواده توجه شده و دنبال فروش كالا نيستند بلكه صدد ترويج

از،ايـن نـوع تبليغـات. ايجاد جامعه آرمانى بر اساس نظام هنجـاری حـاكم هسـتند برگرفتـه

و بـه آسيب از. هـا بـا آن مواجـه اسـت ويژه خانواده هايى است كـه امـروزه جامعـه در يكـى

مى،تبليغات كه با عنوان احساس مشترك پخش شده و نوجـوانى را نشـان دهـد كـه پيرمـرد

مىى در يك پارك نشستهروی يك صندل و احساس مشترك خودشان را بـازگو كننـد؛ اند

ها دستم ميلرزه، غذا ميريزه تـو سـفره، بعضـى بعضى وقت:گويد نوجوان به پدربزرگش مى

مى وقت مى ها لباسامو خيس و گريـه مـى كنم، بعدش سرم داد و ميـرم تـو اتـاق .كـنم كشن

مى پيرمرد با شنيدن هر يك از اين جمله اين نوع تبليغـات فرهنگـى. طور منم همين:گويد ها

و بزرگ هايى است كه كوچكتر بيانگر آسيب ترها در درون خانواده با آن درگيـر هسـتند ها

در جامعه.و اين احساس مشترك نمايانگر رفتار نامناسب اعضای خانواده با همديگر هستند

مى،گونه تبليغات آرمانى اين و والـدين نيـز نقـشك خانواده نقش مهمى ايفـا و فرزنـدان  نـد

و بر اساس آنهـا به سزايى در درون خانواده دارند كه بايد احساسات آنها را درك كرد

.نمود رفتار

و نگـرش او بـه زنـدگى برجسـته در تبليغ ديگـری از ايـن طبقـه، نقـش زن در خـانواده

مى» انتخــاب بــا شماســت«شــود؛ در تيــزر مى اب زن جــوانى را نشــان تــدا از شــلوغ دهنــد كــه

مى های بچه كاری و از عدم فرصت شوهرش گلايه كنـد امـا بـا تغييـر نگرشـى كـه اش

مى«شود ايجاد مى و شوهرم از بس خسـته ميشـه خدا را شكر ،كنم كه بچه سالمى دارم

مى،وقتى ميرسه خونه مى» بره خوابش كـه كنـد؛ او بـا اين آرامش را بـه زنـدگى هديـه

و صميمت را در ارتباط خوب بـا:گويد مى خانه كوچكى داريم اما احساس خوشبختى

ــانواده مى ــد خ ــن. دان ــات از اي ــن تبليغ ــان اي ــاهى،رو، در آرم ــات رف و امكان ــات ،مادي

و صميميت را به و) مثبـت( ندارد؛ بلكه نوع نگرش دنبال خوشبختى اسـت كـه خوشـبختى

.كند صميميت را ايجاد مى
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 گيری نتيجه

و گـروه تقسـيم های تجاری پخش آگهى،پژوهشدر اين شده از رسانه ملى به هشت طبقـه

به4سپس در هر طبقه،شدند نتـايج. صورت هدفمند مـورد تحليـل واقـع شـدند تيزر تبليغى

دهد تبليغات، بيش از آنكه مردم را متوجه امكانات مورد نياز خـود گردانـد تحقيق نشان مى

و خشنودی نسبت به  و اجتمـاعى امـروزه فـرا بخوانـدو به قناعت ،شرايط اقتصادی، سياسـى

و هم و ظاهرسـازی، تصـميم آنان را به افرادی تبديل كرده است كه بر اساس چشم چشـمى

مى مى و قضاوت مى. كنند گيرند و ايـن صـنعت، فرهنـگ عمـومى جامعـه را در هـم شـكند

مى سطحى و ظاهرسازی را به فرهنگ غالب جامعه تبـديل از.)1391 كشـاورز،( كنـد نگری

ــن ــا اي ــوژی ي ــت تكنول ــر محوري ــى ب ــاطى مبتن ــدمات ارتب ــوزه خ ــانى ح ــه آرم رو، جامع

و خــدا تكنولــوژی هــای در حــوزه خــدمات مــالى، آگهى. انگاری ايــن ابــزار اســتســالاری

و سرمايه مى بازرگانى مبتنى بر اقتصادمحوری دربـاره لـوازم خـانگى نيـز جامعـه. باشد داری

مىآرمانيى كه تبلي و لـذت گرايى، تنـوع شود؛ مبتنى بر تجمـلغ گرايى گرايى، كـالامحوری

و تقويـت قـوای، مصـرف)آسـايى تـن( ها نيز توجه بـه بـدن در حوزه خوردنى. است گرايى

مى جسمانى به و آرمـان تلقـى و پـاك در مـورد شـوينده. شـود عنوان ارزش ها نيـز كننـده ها

و از خودبيگانگى بـه مصرف آ گرايى مىعنوان و. شـود رمـان القـا در طبقـه لـوازم بهداشـتى

و سنت گرايى، بر طبيعت علاوه بر مصرف،آرايشى مى گرايى شود كـه دال بـر گرايى تأكيد

مى آرمان و در گروه خدمات مسافرتى نيـز تبليغـات نـاظر بـه اشـرافى. باشد خواهى نيز گری

و آرمـان مى امـا در گـروه خـدمات. شـود دنياگرايى اسـت كـه بـه مـرور تبـديل بـه ارزش

های طبقات ديگـر بيشـتر بـر هنجارهـای حـاكم بـر فرهنگى، جامعه آرمانى بر خلاف آرمان

به جامعه ايران تأكيد مى و خانواده مى شود در عنوان ركن اساسـى جامعـه نشـان داده و شـود

و اهميت ارتباط مطلوب اعضای خانواده با يكديگر مورد توجه قرار مى . گيرد آن نقش زن
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*پروانه دانش

 **پويا طوافي

 چكيده
وىسـازمان فرهنـگينبـۀرابطـىشـناخت روان-ىشـناخت جامعهۀپژوهش حاضر با هدف مطالع

مىاجتماع يگانگىب ) 1393-1394( يلىدر سال تحصيزشهر تبرۀزن مقطع متوسط يراندب ياندر
پ. شده است انجام كلیآمارۀجامع يمايشى،روش مطالعه، شـهرۀزن مقطـع متوسـط يراندبيۀآن
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 مقدمه

و ارزش،سازمانى فرهنگ های مشترك كاركنان يك سـازمان اسـت كـه بـر نظام اعتقادات

و ارزش بدين؛گذارد رفتار آنان تأثير مى و پايـۀ جهت اعتقادات سـازمانى فرهنگ ها، شالوده

مى به سازمان،اين عوامل. است هم ها قدرت سـازمانى بـرای چنين بيانگر اساس فلسـفۀ دهد؛

و بالنـدگى اسـت مى. رسيدن بـه اثربخشـى و تحقيقـات نشـان و دهـد، سـازمان مطالعـات ها

و مؤثر بوده شركت و موفق دارای فرهنگ قوی بـه نظـر.)26: 1382متين، زارعى(اند های عالى

يك اين واژه دربردارندb،1رابينز و مفاهيمى است كه از سو تأثيرات عميقى بر زندگى افـراد

و از سوی ديگر و ايـن مفـاهيم باورهـايى،جوامع گذاشته هر يـك از ديگـری متـأثر اسـت

و به .صورت نسبى در جامعه پذيرش زيادی دارنـد هستند كه هر يك خصلتى عمومى دارند

.كنـد بـرای كاركنـان مشـخصمىگـرفتن امـور را در سـازمان انجـام سازمانى شيوb فرهنگ

آن همچنين فرهنگ اعضـای در بين همـۀ سازمانى ادراك يكسان از سازمان است كه وجود

و نشان سازمان مشاهده مى از گردد و ثـابتى اسـت كـه سـازمان را دهندb مشخصات معمـول

ــازمان ــى ديگــر س ــايز م مى ها متم ــازمان را مشــخصّ ــر س ــاعى ه ــت اجتم و هوي ــد دارد كن

)Robbins,1991: 78(.

ــۀ ــتر جنب ــه بيش ــومى اســت ك ــز مفه ــانگى ني ــتعاره بيگ در. ای دارد اس ــه ــن كلم ــاربرد اي ك

به جامعه و عدم ملاحظـۀ شناسى بيشتر و مـوازين بـه كـار مـى معنى سقوط اصول رود اصـول

و انصاری،( به،2ماركس.)1384:45ربانى معنای ضعف قـدرت، وبـر آن را حاصـل بيگانگى را

بىعقلانيــت  و دوركــيم آن را متــرادف مىو بوروكراســى محســنى(كنــد هنجــاری تعريــف

.)60: 1370 تبريزی،

و آسيب مسئلۀ،بيگانگى مسائل های اجتماعى برخاسته از آن، پديدآورندb روز جوامع است

بيگـانگى در محـيط مـدارس. نـدا شـدهبـا آن مواجـهو مشكلاتى هستند كه جوامع امروزی 

از نمونه و مشكلات است آسيباين ای مى. ها دهـد كـه ايـن برخى تحقيقات در ايران نشان

و باعـث تنها در ميان دانشنه،نوع از بيگانگى آموزان بلكه در ميان دبيران نيز ريشه دوانيـده
 
1. Robbins 

2. Karl Marx 



بىسازمان ارتباط فرهنگىشناخت روان-ىشناخت جامعهۀمطالع  171ىاجتماع يگانگىو

نشانگان فراوانى در ميان دبيران ايرانى ازجملـه دبيـران شـهر. كاهش كارايى آنها شده است

و تحصـيلى دسـته تبريز وجود دارند كه مى بندی توان آنها را ذيل مفهوم بيگانگى آموزشـى

و عــذاب در كــلاس درس، عــدم درگير«. كــرد شــدن عميــق در مباحــث كــلاس، خســتگى

و غيبت در پژوهش. از جمله اين نشانگان است... های زياد، سرقت علمى های مختلـف كـه

م ازىمورد مدارس ايران طى دو دهۀ اخير صورت گرفته است، مشخصّ كنـد كـه مـدارس

هـا، هنجارهـای مناسـب بـا هـا، نگرش كـردن ارزش جمله مدارس دخترانـه بـه جـای درونى

و دانش سـ فرهنگ جهانى مطلوب، شاهد بيگـانگى اجتمـاعى معلمّـان زن اختار، آمـوزان از

و فرهنگ آموزشى دل ذكـايى(انسانى هست-خواه كارگزاران عرصۀ علوم اجتماعى فرآيند

.)1390و اسماعيلى، 

و مشـكلاتبه،نيروی انسانى منزله ارزشمندترين سرمايه سازمان در قـرن حاضـر، بـا مسـائل

مسـئله بيگـانگى شـغلى اسـت كـه در ميـزان،يكى از ايـن مشـكلات. روستهای روب عديده

سزايى دارد تا آنجا كه سلامتبه تأثير،شغل در زندگى هر فرد. كارايى فرد اثر زيادی دارد

 bكـه شغل علاوه بـر اين. فرد منوط به شرايط شغلى است كه فرد در آن مشغول استو آيند

روانـى فـرد دارد- های زندگى است، ارتباط مستقيمى با سلامت جسمى وسيله تأمين هزينه

و يادگار،( به،؛ كه در اين زمينه)612: 1393صيف داری، های سـنگين خانـه دليل مسـئوليت زنان

و شغ . قـرار دارنـد) بيگـانگى(لى، بيش از مردان در معـرض ايـن پديـده تعهدات خانوادگى

و خـانوادگى های مسـئوليت،چون علاوه بـر فشـارهای روانـى شـغل، در زنـدگى شخصـى

و زنـدگى، فشـار  و عدم تعادل كار سنگينى را بر دوش دارند كه اين تعارضو تراكم نقش

.كند را بر آنها تحميل مى

ع در حالى بهكه اشاره دقيق به ويژه، در ميان دبيـران واملى كه باعث ايجاد بيگانگى اجتماعى

و ساختار نيروی سازمان؛شود، دشوار است زن مى دلالت بر تفاوت فـاحش،ها ولى تركيب

و مردان دارد های مديريتى، تبعيض، تعصـبات مـردان در مـورد زنـان سازی كليشه. بين زنان

و همچنين محروميت زنان از شبكه به های رسمى و طور كلى مردانه غيررسمى بودن سـازمان

عنوان بخشـى از پرسـنل يـك سـازمان، از جملـه ايـن ريزی برای فعاليت زنان بـه عدم برنامه

و نگرش اين تبعيض. موارد هستند هـا بـر اسـتانداردهای پيشـرفت زنـان تـأثير هـا، ادراكـات

و مطمئنــأ بــه مى مىمحــيط تاثيرگــذا عنوان بخشــى از فرهنــگو گذارنــد شــوند؛ر ســازمان
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ــابراين ــد،بن ــه زيســتى ناكــافى در حــوزه ســازمان خــود دارن ــه مــردان تجرب ــان نســبت ب . زن

 سـهمزنان از فرهنگ سازمانى متفاوتى نسبت به مردان برخوردارند كه ايـن بـه،ترتيب بدين

.خود بر ميزان احساس بيگانگى آنها اثرگذار است

و مى و نتـايج مهـم و بـارز جامعهتوان گفـت يكـى از آثـار پـذيری نـاموفق در سـطح افـراد

ــاعى ــاعى اجتم ــای اجتم ــطح نهاده ــد در س و غيركارآم ــامطلوب ــانگى كردن ن ــده، بيگ كنن

و فرهنگى است كه مترادف با بى به اجتماعى كاررفته كه مبين انفصال فـرد از نظـام هنجاری

و انتظارات باورها، ارزش و الگوهای عمل، اهداف فرهنگى جمعـى اسـت؛ كـه ها، هنجارها

. رو هسـتندهمعمولاً زنان در محيط كاری خود از جمله دبيران زن در مدارس تبريز با آن روب

افـت تحصـيلى امور شـغلى، در توفيق عدم امورآموزشى، در توفيق توان به عدم از جمله مى

هـای كـاری در محيط كـم شـغلى دبيـران زن، رضـايت آمـدن دختـر، پـايين آمـوزان دانش

و انگيـزه بـه عـدم علاقـه،هويت بحران آموزشى، های سيستم در كاری كم آموزشى، منـدی

و و هاشم(اشاره كرد ... تدريسو شغل معلمى .)57: 1388زاده، علمى

مى،در صورتى كه فرهنگ سازمانى و مثبت باشد باعث شود كـه افـراد از جملـه زنـان قوی

با،دهند دربارb آنچه انجام مى و امور را به نحو احسن انجام دهنـداحساس بهتری داشته . شند

و بهره،به موازات اين موضوع مى عملكرد بهتر ،وری افـزايش سـطح بهـره. شـود وری بيشتر

و كيفيت زندگى شد منجر به بهبود سطح زندگى بهتـر،،حال در عين.و افزايش رفاه خواهد

و افــزايش تــوان انديشــه و كــاری بيگــانگى كمتــر، باعــث رشــد فكــری مىای .شــود انســان

در موجب گريز افراد از فرايندهای يادگيری سازمان،بيگانگى از سازمان آموزشىخود يافته

باعـث،از خودبيگـانگى در محـيط آموزشـى،بـا توجّـه بـه ايـن مسـائل. شـود تمام عمر مى

و جداماندن افراد از جامعۀ دانش محروم مى شدن و هاگنائر،(شود محور ،بنـابراين.)2010هاچر

سازمانى دبيران زن مقطع متوسـطه شـهر هدف از انجام پژوهش حاضر اين است كه فرهنگ

و روان تبريز در ارتباط با بيگانگى اجتماعى از منظر جامعه شـناختى بـرای پاسـخ بـه شـناختى

.سؤالات ذيل مورد كنكاش قرار گيرد

و ای بـين فرهنگ شناختى چه رابطه از منظر مطالعات جامعه-1 بيگـانگى اجتمـاعى سـازمانى

 دبيران زن مقطع متوسطۀ شهر تبريز وجود دارد؟ مياندر 

در ای بين فرهنگ شناختى چه رابطه از منظر مطالعات روان-2 و بيگانگى اجتمـاعى سازمانى
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 دبيران زن مقطع متوسطۀ شهر تبريز وجود دارد؟ ميان
و شناخت رابطۀ-3 و بيگـانگى اجتمـاعى دبيـران زن مقطـع بـين فرهنگ با مطالعه سـازمانى

و ارتقـاء  و راهكارهـايى بـرای كـاهش بيگـانگى اجتمـاعى متوسطۀ شهر تبريز چه راهبردها

مى توانمندی  توان ارائه داد؟ های رفتار سازمانى

 پژوهش پيشينۀ

و همكاران و«ان در پژوهشى بـا عنـو) 1394(حقيقتيان بررسـى عوامـل اجتمـاعى، سـازمانى

بـه بررسـى،)سازمان جهاد كشاورزی اصـفهان: مورد مطالعه(»فرهنگى با بيگانگى كاركنان

و سازمانى مرتبط با بيگانگى،عوامل اجتماعى و از كار(فرهنگى نتايج. اند پرداخته) از خود

و)5از62/2(سـط كمتـر از حـد متو،حاكى از اين است كه ميزان بيگانگى كاركنان اسـت

و سازمانى  اجتماعى، تعهد سـازمانى،-پايگاه اقتصادی(رابطه معناداری بين عوامل اجتماعى

و سن داری، جنسـيت ولى بين ديـن.و بيگانگى اجتماعى مشاهده شده است) پيشرفت شغلى

و همكـاران.و تأهل با بيگانگى رابطه معنـادار مشـاهده نگرديـده اسـت در؛)1393(بيرامـى

و ازخودبيگـانگى تحصـيلى دانشـجويان پژوهشى با عنوان فرهنگ نقـش(سازمانى دانشـگاه

ســازمانى دانشــگاه بــا بــين فرهنگ باهــدف بررســى رابطــۀ) ای اهــداف ســلطه واســطه

. انـد ازخودبيگانگى دانشجويان با توجّه به نقش اهداف سلطه در قالب الگـوی علـى پرداخته

. اثـری منفـى بـر ازخودبيگـانگى تحصـيلى دارد،اف سـلطهنتايج حاكى از آن است كه اهد

و فاصلۀ گريزی، جمع ابهام(ابعاد فرهنگى سازمانى نيز اثری منفى بر اهـداف) قدرت گرايى

و همكـاران. دار نبـوده اسـت امّـا اثـر مردانگـى معنـى. سلطه داشته است در) 1393(وحيـدا

و تأثيرا«پژوهشى با عنوان هایت آن بر فرهنگ سازمانى در سازمانارزيابى بيگانگى شغلى

و پرورش مشهد: مورد مطالعه(»آموزشى بـا هـدف تبيـين رابطـه) كاركنان ادارات آموزش

و بيگـانگى شـغلى در سـازمان های آموزشـى بـه بررسـى ايـن مهــم ميـان فرهنـگ سـازمانى

ر بيگـانگى نتايج حاصل از تحليل معادلات ساختاری، حاكى از برازش مدل تأثي. اند پرداخته

هایو معناداری مدل بـا توجّـه بـه شـاخص-37/0شغلى بر فرهنگ سازمانى با ضريب تأثير

و پـرورش در بعـد چنين قویهم. برازش بود ترين بار عاملى فرهنـگ سـازمانى در آمـوزش

خروجـى ليـزرل رابطـۀ ميـان بيگـانگى،در نهايـت. بوده اسـت81/0سازگاری با بار عاملى 
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و فرهنگ سا و همكاران. است كردهزمانى را تبيين شغلى ای بـا در مقالـه) 1389(مصطفوی

سازمانى، كيفيتّ زنـدگى كـاری، تعهـد سـازمانى بـا بيگـانگى فرهنگ بررسى رابطۀ«عنوان 

بــين هــدف بررســى رابطــۀ بــا»نظــری شــهر شــيراز های متوســطۀ اجتمــاعى مــديران مدرســه

و فرهن(متغيرّهای مستقل  تعهـد سـازمانى با متغيرّ ميانجىِ) سازمانىگكيفيتّ زندگى كاری

 نتـايج نشـان داده اسـت كـه رابطـۀ. انـد با بيگانگى اجتماعى كاركنان در شهر شيراز پرداخته

و معنـــى ســـازمانى بـــا بيگــانگى اجتمـــاعى، بـــين متغيـّــر داری بـــين متغيـّـر فرهنگ منفــى

بين كيفيتّ كـاری. ده استش سازمانى از طريق متغيرّ ميانجى تعهد سازمانى مشاهده فرهنگ

بهو تعهد نيز رابطۀ و معناداری و همكـاران،(آمده اسـت دسـت مثبت .)78-45: 1389مصـطفوی

 كاركنـان عملكـرد بر سازمانى فرهنگ اثر« عنوانباای مطالعهدر،)2013(اليحيىو الحربى

 كـه اند رسـيدهبـه ايـن نتيجـه» مـالزی كشـور در سازمانى در بررسى كاركنان يك سازمان

و همكـاران. است گشته منجر كاركنان عملكرد افزايش به سازمانى فرهنگ ،)2012(شـانتز

و عمـل در قـرن«ای با عنوان در مقاله ، بـه بررسـى»21بيگـانگى از كـار، عقايـد ماركسـيتى

و زيربنای رابطۀ و آزمـايش يـك مـدل اشتغال در جوامع سرمايه ايدئولوژی داری با ساخت

ط كـارل. اند يگانگى پرداختهازخودب برای بررسى آنها از سـه عامـل كـه در اصـل توسّـ

. انـد شـده اسـت، اسـتفاده كرده سـازهای ازخودبيگـانگى مطرح عنوان پـيش ماركس بـه

های خودو آيا يك فرد درك مهارت) های مدرن در محيط(بيگانگى با خود، با محيط

د،را دارد يا نه چنـين ايـن مقالـه بـه بررسـى ايـنهم. اردعدم درك معنا از كار خود را

مىمى مسئله و روحـى شـود؟ پردازد كه آيا ازخودبيگانگى منجـر بـه خسـتگى عـاطفى

از داده شده است كـه آوری يك سازمان توليدی در انگلستان جمع نفر از كاركنان 226ها

و در فقدان صدا، تناسب فرد با  ازخودبيگـانگى منجـر بـه،اين عوامـل. اند بوده... كار، شغل

و سطوح پايين از رفاه كاركنان شده اسـت نتـايج نشـان. در محل كار، خستگى عاطفى

كانونى برای محققان مديريتّ منابع انسانى داده است كه ازخودبيگانگى بايد يك نقطۀ

.باشد21 در قرن

 گرفتـه، صـورت ايـراندر بيگـانگىهزمينـدركه هايى پژوهشاز بسياری؛ است گفتنى

 پرداختـه كـارگری هـای محيطدر كاربا بيگانگى مطالعهبه عمدتاً ماركسيستى، نظريهعبَتَ به

 بيگـانگى بـابدر تحقيق،گرفته صورت اداری های محيطدركه تحقيقاتى وجودباو است
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 بـودهكم بسيار آن، فراوان اهميتو ضرورت وجودبا آن،به وابسته عواملو معلمان كار با

تحقيقـات،چنينهم. شودمى احساس شدتبه زمينه ايندر مطالعهخلأ،دليل همينبه. است

سـازمانى هافسـتد گرفته دربـاره فرهنـگ سـازمانى بيشـتر بـر پايـه نظريـات فرهنـگ صورت

سـازمانى دنيسـون نامه فرهنگو پرسش) گرايى، فاصله قدرت، مردانگى گريزی، جمع ابهام(

و ابعـاد اند ولى در پژوهشح انجام گرفته اضـر از نظريـه رابينـز پيرامـون فرهنـگ سـازمانى

به. گانه آن بهره برده شده است ده تنهـايى تحقيقات پيرامون فرهنگ سازمانى برای قشر زنان

ــابراين ــه اســت؛ بن ــه روان،صــورت نگرفت و مطالع ــه بررســى ــژوهش حاضــر ب ــناختى پ -ش
دب جامعه و ابعاد آن در بين يران زن مقطع متوسطه شهر تبريـز شناختى رابطه فرهنگ سازمانى

.پردازد با احساس بيگانگى آنها مى

 چارچوب نظری

 !�ز	� � ��ه;^

و ديگـران 1980 شدن در سـال سازمانى از زمان مطرح فرهنگ ، از1توسـط اوچـى، واتـرمن

و قابل مهم در بحــث تــرين ــۀ ترين موضــوعات ــوده اســت زمين ــار ســازمانى ب و مــوريس(رفت

مىو به)110: 1379 ويلكـاكس، هر«:توان گفت صراحت تاريخ به ما آموخته است كه موفقيتّ

مى طور معنـاداری تحـت تـأثير فرهنگ شركتى در عملكردش، بـه » گيـرد سـازمانى آن قـرار

كاربرده انسـانى بـه فرهنگ از ديرباز بـرای شـرح كيفيـّت زنـدگى جامعـۀ.)47: 1380 علوی،(

و دربارb مى سـازمانى يـا آن چـه فرهنگ ولـى دربـارb. انـدر گفتهآن سـخن بسـيا شده است

و رفتار مردان در سازمان است تا اين سال خميرمايۀ و كوتاه گفته،ها كار شـده سخن اندك

آنمى،هركسى كه در چند سـازمان متفـاوت كـاركرده باشـد. است دانـد كـه هـر يـك از

مى سازمان م هرچند فعاليت؛باشند ها متفاوت از ديگری مىهای و شابهى انجام دهند يـا كـالا

،حـاكم های زيادی از نظر فرهنـگو جـوّ ند ولى دارای تفاوتكن خدمات مشابهى ارائه مى

مى ارزش،عقايد و هنجارهـا و ها كردن هـايى متفـاوت بـرای كـار مكان طور كلـى بـهباشـند

.)Greenberg, 1993: 313(هستند 

1. Ouchi & Waterman & et al 
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ب ای از ارزش سازمانى از مجموعه فرهنگ و شيوه،اورها، دركها، های تفكـر يـا استنباط

و همان چيزی است تشكيل شده انديشيدن كه اعضای سازمان در آنها وجوه مشترك دارند

مى عنوان يك پديده درست، به اعضـای تـازه كه به آن وارد آمـوزش داده يعنـى(شـود كـه

و محســوس ســازمان اســت نمايــان) فرهنــگ .)Daft, 1995: 621(گــر بخــش نانوشــته

يك هرچند واژه،سازمانى فرهنگ و ای مشكل برای تعريف است، امّا شـكل از ايـدئولوژی

و نافذ از عقايد، ارزش مجموعه و رسوم مشترك است ای فراگير .)Hrap, 1922: 86(ها

سـازمانى انجـام داده اسـت، فرهنگ كـه رابينيـز در زمينـۀ تحقيقاتى جديدترين اساس بر

كه هفت  بيان است، سازمانى فرهنگ ماهيتّو جوهر دربرگيرندb مجموع در ويژگى اصلى

حمايـت(گرايـى گرايى، مردم جزئيات، نتيجـه به ريسك، توجّه پذيرشو نوآوری: شود مى

 فـوق مـوارد بـر، علاوه)كاری محافظه(، جسارت، ثبات)همكاری(گرايى، گروه)مديريتّ

رهبـری، دهى، سبك پاداش سيستم:ازندا كه عبارت اند شده مطرح نيز ديگری متعدد موارد

 تعارض، الگـوی پديدb با سازمانى، سازش انسجام، كنترل، هويتّو يكپارچگىو هماهنگى

بـه اعتقـاد. دارنـد قـرار پـايين تـا بـالا از پيوسـتاری روی،ها ويژگى اينازيكهر. ارتباطى

 سازمانى فرهنگ از كلى تصويريك،شود ارزيابى اين خصيصه مبنای بر سازمان رابينز، اگر

با. كرد خواهد كردن ايجاد رفتار چگونه از مشتركى فهم،تصوير اين.آيد مى دست به

سهبالا موارد به توجه  قـوی، سـازمانى فرهنگ:وجـود دارد سـازمانى فرهنگ حالت بـرای،

. ميانهو ضعيف

و باشـد بيشـتر اساسـى هـای ارزش بـه افـراد التزامو تعهد هرقدر: قوی سازمانى فرهنگ

 بيشـتری تـأثيروتر قـوی سـازمان آن فرهنـگ معتقد باشند،ها ارزش اين به بيشتری اعضای

 نيـاز كاركنـان، رفتـار هـدايت مـديريتّ بـرای قوی فرهنگيكدر. دارد اعضا رفتار روی

بپذيرنـد، را فرهنـگ سـازمان وقتى كاركنان زيرا دارد؛ های رسمى رويهو قوانين به كمتری

.شود مى درونى رفتاری راهنماهای

 فقـدان در فراگيـری محـدوديتّ علـّت بـه ضـعيف فرهنـگ:ضـعيف سـازمانى فرهنگ

 عنوان به تواند نمىو شود نمى واقع مؤثر شغلى چندان رفتار در كاركنان شديد تعهد احساس

.باشد سازمان تأثيرگذارو افراد وری بهرهو عملكرد ايجاد عامل

. دارنـد قـویو ضـعيف فرهنگ دو حدّفاصلها فرهنگ گونه اين: ميانه سازمانى فرهنگ
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 كـمو تعهـد آنهـا ضـعيف ميـزان كـه باشندمىو بسياری متعهد اعضای تعداد دارای برخى

 انـدك تعداد همين تعهد، ميزان كه دارد متعهد اندكى اعضای تعداد نيز ديگر برخى. است

.)1376رابينيز،(است زيادو قوی

اسـت، در پـژوهش كـرده مشـخصّ سـازمانى بـرای فرهنگ ويژگى كـه رابينـز پانزدهاز

 فردی، نوآوری: از اند ويژگى مهم اين نظريه استفاده شده است كه عبارتدهحاضر تنها از 

و هـدايت،،)ريسـك(پـذيری مخاطره حمايـت مـديريت، وحـدت،و يكپـارچگى رهبـری

 حـدی چـه تـا كـه ايـن ارتباطـات هایالگو تعارض، پاداش، سيستم سازمانى، هويتّ كنترل،

شـود بـالای سـازمان مربـوط مى سـطح فرماندهى رسمى مراتب سلسله به ارتباطات سازمانى

و همكاران،( .)230- 229: 1393عبودی

و استقلالى كه افراد درون يك فرهنگ دارا هسـتند نوآوری به ميزان مسئوليت ،، آزادی

يـك ويژگـى،در ايـن صـفت: در توصيف خلاقيـت چنـين گفتـه اسـت1مازلو. اشاره دارد

شده ها داده ای كه در بدو تولدّ به همه انسان توانايى بالقوه؛اساسى سرشت عادی انسان است

مى ريسك. است شوند تا ابتكار عمل پذيری يا پذيرش مخاطره ميزانى است كه افراد تشويق

و بلنـدپروازی نماينـد اسـتآم كارهای مخاطرهبه به خرج دهند، دست : 1376رابينـز،(يز بزنند

و عكس.)967 ،العملى كه ممكـن اسـت سـازمان در مقابـل آن نشـان دهـد ترس از شكست

و عامل بسيار مهمى در بى و روش تـازه ميلى افـراد بـه ارائـۀ نظـرات جديـد يـا آزمـودن راه

و ابتكار عمل. تجربه نشده است و نظراتـى اسـت كـه كرد معنای مطرحبه،نوانديشى ن عقايد

و سودمندی آنها محرز نگرديده اسـت هنوز به محك آزمايش گذارده نشده و. اند هـدايت

و عملكردهايى را كه انتظـار مـى ميزانى است كه سازمان هدف،رهبری رود انجـام شـود، ها

مى،رهبری.)267: همان(نمايد مشخصّ مى يـا يابى افتـد كـه هـدفى بـرای دسـت وقتى اتفّـاق

و برای رسيدن به آن هدف يـا انجـام آن كـار، بـيش از  كاری برای انجام وجود داشته باشد

و.يك نفر لازم باشـد و ايجـاد روحيـه در افـراد در ايـن مواقـع اسـت كـه رهبـر بـا تشـويق

مى گروه و درجـه،يكپـارچگى در سـازمان. كند ها، نتايج دلخواه را كسب ای كـه بـه ميـزان

مىسازماواحدهای درون  .)968:همـان( اشـاره دارد،كننـدن به روشى هماهنگو منسجم عمـل

1. Maslow 
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مى ميزان يا درجه،حمايت و آنهـا ای است كه مديران با زيردستان خود ارتباط برقرار كننـد

مى را ياری مى حمايت،منظور از حمايت مديريت.)986: همان(كنند دهند يا از آنها حمايت

و دادن موفقيت انجاميا كمكى است كه كاركنان برای  و ميـزان آميز كار بـه آن نيـاز دارنـد

مى درجه مى ای كه مديران بـا زيردسـتان خـود ارتبـاط برقـرار و آنهـا را يـاری . دهنـد كننـد

و كنتـرل رفتـارپى،كنترل بردن به اين مطلب است كه سازمان تا چه حدی بـرای سرپرسـتى

و سرپرستى مستقيم  و مقررات مىكاركنان به قوانين بيانگر،هويت.)382: همـان(شود متوسّل

و از آن ،اين مطلب است كه تا چه حدی اعضای سازمان خود را با كلّ سازمان يكى دانسته

سـازمانى توان چنين بيان كـرد كـه هويتمى،ديگر بيانبه.)382: همان(كنند كسب هويت مى

،سـازمان مشـغول بـه كـار هسـتندكه در ايـن كه اعضای سازمان تا چه حدی از اين يعنى اين

و غرور مى و خـود را از سـازمان جـدا نمى احساس افتخار بيننـد؛ بلكـه دوسـت دارنـد كنند

مى وقتى مى كه از محلّ كار آنها پرسيده و شود يـا خودشـان را معرّفـى كننـد يـا محـلّ كـار

سـ چنان. سازمان خود را معرّفى نمايند ازمانى ايجـاد چه سازمان بخواهد در افراد خود تعهـد

طى بايد يك فرآيند سه مرحله،نمايد ؛تعيين هويت است،كه يكى از اين مراحل كندای را

و درونى،ترتيب بدين شـدن ايجاد تعهد سازمانى دارای سـه مرحلـۀ پـذيرش، تعيـين هويـت

مى مرحله،)مرحله دوم(مرحله تعيين هويت. است خواهـد مطـرح ای است كه فـرد خـود را

و به مى،خاطر پيوستن به سازمان بسازد منظور از هويت در اين مبحـث. نمايد احساس غرور

مى،اين است كه افراد تا چه اندازه و از سـازمان كسـب كلّ سـازمان را معـرّف خـود داننـد

 بـر) نظيـر حقـوق، ارتقـاء(پرداخـت تا چه حـدی پاداش.)30: 1377 قنبری،(نمايند هويت مى

مى اساس معيار عملكرد كاركنان و غيره صورت .)968: 1376رابينز،(گيرد نه بر اساس روابط

و اثـربخش باشـد در،ديگر عبارت بـه.سيستم پاداش بايـد كـارا تخصـيصو اعطـای پـاداش

عنوان اولـين بـه. ای باشد كه حداكثر بازده را برای سازمان ممكـن سـازد گونه سازمان بايد به

عنوان مكانيسـمى بـه،حى گردد كه اعطای پـاداشقدم در اين راستا، سيستم بايد طوری طرا

و ايجاد انگيزه در كاركنـان، كارسـاز باشـد فرآينـدی اسـت كـه بـر،تعـارض. برای تشويق

مى،اساس آن، شخص الف عملاً از طريـق ايجـاد يـك سلسـله موانـع كنـد تـا مـانع تـلاش

فـ گاهى مواقع نيز ارزش.)358:همان(يابى شخص به اهدافش شود دست مخـالف،ردیهـای
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مى. های حاكم بر سازمان است ارزش با مى،افتـد وقتـى چنـين اتفّـاقى خواهنـد تـلاش افـراد

ــه ســازمان تحميــل كننــد يــا ايــن كننــد كــه ارزش هــای خــود كــه از ارزش هــای خــود را ب

مى،تعــارض.)Dwive, 1955: 219(بردارند دســت هويــت:شــود از ســه جــزء اصــلى تشــكيل

و ناكامى مشاهده بين گروه گروهى، تفاوت قابل .ها

و اعضای يك گروه بايد خود را متعلقّ به آن گـروه بداننـد را(نخست، كاركنان گـروه

 ). معرّف خود بدانند

در مشاهده وجود داشته باشد، ممكـن اسـت گروه بايد تفاوت قابل،ها دوم، بين گروه هـا

ب كـه اعضـای سـاختمان در دوايـر مختلـف اشـند يـا ايـنطبقۀ مختلف يك ساختمان مستقر

اعضـاء بايـد خـود را بـه،كه تعارض در سازمان بـه وجـود آيـد برای اين. سازمان كار كنند

ناكـامى، ). گروه يا دايره خاص را معرّف خود بداننـد(ها يا دواير خاصى متعلقّ بدانند گروه

اين است كه اگر يك گروه بـه مقصود از ناكامى. دهندb تعارض است سومين بخش تشكيل

و بـه بن و مستأصـل هدف خود برسند، گروه ديگر به هـدف نخواهنـد رسـيد بسـت رسـيده

.)Daft, 1995: 846(شوند مى

مراتب اختيـار كه ارتباطـات سـازمانى بـه سلسـله استای ميزان يا درجه،الگوی ارتباطى

ا بـه.)Ibid.: 968(شود رسمى محدود مى ،رتباطـات اثـربخش در سـازمانطور عملـى اهميـت

به؛يافته است افزايش مى طور اساسى بـه زيرا مدير جديد در. كنـد عنوان يـك مـرتبط عمـل

كــردن دادن، خوانــدن، نوشــتن، فكر كــردن، گــوشـ صــحبت های ارتبــاطى جنبــه،حقيقـت

از وقـت مقـدار زيـادی. كننـد كه مديران عالى احتمالاً به آنها توجّه نمى) ارتباط بين فردی(

و سـطوح سرپرسـتى. دهد مدير را به خود اختصاص مى هر فردی در سطح مـديريت ميـانى

و مسائل ارتباطى صرف مى .)Dwive, 1955: 299(كند وقت فراوانى را روی فرآيند

و نگهداری يك فرهنگ در سـازمان مـؤثر،استيفن رابينز نقش سه عامل را نيز در حفظ

ازا اين سه عامل عبارت. داند مى : ند

(گزينش و توانايى: و استخدام شوند كه دانش، اطّلاعات، مهارت هـای افرادی شناسايى

).لازم را داشته باشند

را: مديريتّ عالى سازمان و معيارهـايى و كـردار، هنجارهـا مديران ارشد از طريق گفتار
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مىبه كنند كه دست ارائه مى و پـس از طـى سلسـله دست سـ شود ازمان مراتب بـه همـۀ جـای

. رسد مى

را مسئلۀ مهم اين اسـت كـه افـراد بـا: پذيری جامعه و آن فرهنـگ سـازمان خـو بگيرنـد

ــا. رعايــت نماينــد موجــب،پــس از اســتخدام،فرهنــگ ســازمان آشــنا نباشــند اگــر افــراد ب

مى مخدوش و عــاداتى و رعايــت. شــود كــه در ســازمان رايــج اســت شــدن باورهــا پــذيرش

مىپ سازمانى را جامعه فرهنگ .)1387بنيانيان،(نامند ذيری كاركنان

 بيگانگى اجتماعى


a	�� د�Cروی �� ���� 
� �!�;� 

bمشترك تعابير همهدرچهآنو كار رفته است به بسياری انديشمندان توسّط،1بيگانگى واژ 

شناسـى، های جامعه در نظريـه. اسـت ديگـر چيـز از چيـزی جـدايىو نـوعى انفصـال است،

:بحث است رويكرد متمايز قابلبيگانگى در سه 

در كه معتقـد اسـت؛رويكرد ستيز: الف بيگـانگى علـل سـاختاری دارد؛ يعنـى بيگـانگى

و فرهنگى منشأ دارد معتقد اسـت كـه بيگـانگى زمـانى2لوكاچ. ساختار اقتصادی، اجتماعى

مى در جامعه به هورتـون،(شود كه انسان به ابزار تبديل شود عنوان يك فرآيند اجتماعى ظاهر

و ازخودبيگـانگى-شناس آلمانى جامعه-امّا زيمل.)1964 فردگرايى را لازمۀ زندگى مدرن

 اصـلى عامـل خـود بيگـانگىاز،وی از نظـر.)1382شـارون،(دانـد را پيامـد حتمـى آن مى

.)243: 1378 ستوده،( است جديد امعوج در انسان سرگردانى

مىداری دچـار از خود همه نهادهای عمده جامعه سرمايه،به اعتقاد ماركس . باشـند بيگـانگى

روسـت؛ امـا پس انسان در تمام نهادهايى كه گرفتارشان شده است، با از خودبيگانگى رو به

از خودبيگانگى در محيط كار از اهميت بيشتری برخـوردار اسـت؛ چراكـه،از نظر ماركس

به در صورت بروز از خودبيگانگى در محيط ُ های كاری، فرد به كار پ رزحمت عنوان فعاليتى

مىو نفرت مى انگيز و تا سر حد امكان سعى ،فرض مـاركس. از آن دوری جويد،كند نگرد

1. Alienation 

2. Lukacs 
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يابى بـه آنچـه كـه در طبيعـت بـرای بقـايش لازم اسـت، اين بود كه انسان اساساً برای دست

و محتاج همكاری بـا ديگـران اسـت داری، ايـن همكـاری مختـل در نظـام سـرمايه.خواهان

و در واقع، كارگران خود را جدا از ديگران، يا بـدتر از آن، در رقابـت بـا همـد مى گريشود

و رقابت در كارگران، در نظام سرمايه. بينند مى مى انزوا از داری موجـب آن شـود كـه آنـان

،ات مـاركسمفهوم بيگانگى اجتمـاعى در تفكـر.)1387ديلينى،(ساير كارگران بيگانه شوند 

. دادن كنترل بر زندگى اجتماعى است معنى احساس از دست به

و فرهنگـى كه معتقد است؛در رويكرد كاركردگرايى:ب بيگانگى از ساختارهای اجتماعى

و آن را پديده ناشى مى مى شود مى ای تحميلى . كنـد دانند كه ثبات نظام اجتماعى را متزلزل

ع و مرتون نيز مىللدوركيم و فرهنگى جسـتجو كننـد بيگانگى را در ساختارهای اجتماعى

)Runci, 1988(.یو كنـد مى توجـه جامعـهو فـرد رابطـه بـه كـه دوركـيم معنـا اينبه  مسـاله

كه مى مطرح را نابسامانى شـتاب مكـانيكى-اجتمـاعى انسـجام از جوامع انتقال در زمان كند

مى تضعيف ارزش سببو گرفته  اخـلاق گسـترش بـه توانـدمى،امـر اين هایپيامد. شود ها

مرتون بيگانگى را با آنـومى. شود ختم بيگانگى به نهايتدرو جمعى جای اخلاق به فردی

و در نظر مى و بيگـانگى انسـان؛ عـدم ارتبـاط و از ديدگاه او عامـل اصـلى ناهنجـاری گيرد

و وسايل نهادينه و هماهنگى معقول بين اهداف عقيـده دارد كـه آنـومى شده در جامعه است

هايى كه آنها در ساختار اجتمـاعى اشـغال اجتماعى اثرات متقابل بر افراد با توجه به موقعيت

.گذاردمى،اند كرده

او) بيگانگى(اين اصطلاح. كه انديشمند بارز آن وبر است؛رويكرد تفهمى:ج بيـانگر،نـزد

و كنشى است شكل عينى موقعيتّ تنهـا جهـانى،ه اين متفكـّر آلمـانىاز ديدگا. های رفتاری

و دگرگون كه به مفهوم تغييريابنده در برابر ما قرار مى شـونده اسـت گيرد، جهانى تغييرپذير

قفس(انسانى جهان شدن گريزناپذير بوروكراتيكو عقلايىهدربار وبر نظر.)1383آشتيانى،(

 كـه باورنـد ايـن بـر،دو هـر.دارد آشكار های ماركس همانندی ازخودبيگانگى مفهومبا)آهنين

 سطحو دهند مى افزايش را توليد سازمان تأثير،و كارآيىو سازماندهى نوين های شيوه

 كـه اند شـده هايى تبـديل غول به طرفى،از.اند برده بالا بسيار را طبيعت بر انسان تسلط

 جامعـهدر،به نظر وبر.)317: 1377 كوزر،( كنند مى تهديد زدايى انسانيت به را آفرينندگانش
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از محقـق شود، مى بيگانه كارش محصولو توليد از كارگركه چنان امروز، مدرنو صنعتى

 شـود مى بيگانـه خـود دانـش موضوع از دانشمند درسو از معلم اداری، كار از كارمند تحقيق،

.)293: 1374وبر،(


 ���� �� روی�Cد روان� �!�;� 

 كـه كـرده ابقاءو ايجاد را شرايطى مدرن جامعه سالاری ساختار ديوان،سيمن نظر بنا بر

و به قادرها انسان آن در و اعمـال نتـايجو عواقـب كنتـرل چگـونگى فراگيـری نحـوه

 پاداش نظام بر جامعه مديريتّو عواقب نحوb كنترل،او باوربه. نيستند خود رفتارهای

 در جامعـه پاداشو خود رفتار بين ارتباطى تواند نمى فرد كه استای گونه به اجتماعى

 حـالبهرااوو دهد مى دست به فرد احساس بيگانگى،وضعيتّى چنيندرو كند برقرار

 بـا تـا كوشـيده اسـت،سـيمن.دهـد مى سـوق جامعـه قبـال در ناسـازگارانهو منفصلانه

 ايـن مختلـفابعـاد يـا اشكال شناسى اجتماعى، روان منظر از بيگانگى مفهوم بازكاوی

 آن كاربرد در مزبور مفهوم كه اصلى زمينۀ پنج، منظور اينبهو شناسايى كند را مفهوم

و درجـه،1سيمن.)408: 1378 روزنبرگ،و كوزر(است داده قرار مورد بررسى را دارد ميـزان

مى هر رفتاری را بر اساس پاداش و چـون مـاركس معتقـد اسـت كـه های موردنظر آتى بيند

كـارگر كـار. پاداش منحصراً در خود عمل نهفته نيست بلكه بـه كـار امـری خـارجى اسـت

و از نتـايج كـار خـود مطلـع گـردد كند بدون اين مى كه بـه ارزش كـار خـود واقـف باشـد

مى پنج متغيـر را بـه،سيمن.)68: 1389 تبريزی، محسنى( كنـد كـه عنوان ابعـاد بيگـانگى معرفـى

از عبارت :اند

بى) الف كه در فرد ايـن احتمـال ذهنـى وجـود دارد قدرتى يعنى اين بى:قدرتى احساس

و بـرش اتفـاق  و رويـدادهای كـه دور كه او يا امثـال او از قـدرت كـافى بـرای مهـار پيامـد

و وبـر طـى بحثبى.برخوردار نيست،افتد مى هـايى دربـارb دوری قدرتى را هگل، ماركس

و بهره كارگران از تسلطّ واقعى بر سرنوشت اقتصادشان، درماندگى برداری از آنها برای شان
 
1. Seeman 



بىسازمان ارتباط فرهنگىشناخت روان-ىشناخت جامعهۀمطالع  183ىاجتماع يگانگىو

مى،وبـر. مقاصدی جز مقاصد خودشان مطـرح كـرده بودنـد كنـد كـه در جامعـۀ اسـتدلال

و اسـتاد دانشـگاه نيـ مىصنعتى دانشمند، كاركنان مدنى شـودز از تسـلطّ بـر كـار خـود دور

)Seeman, 1959: 786(.

بى)ب در،هنجاری بى:هنجاری احساس و سرگشـتگى آدمـى اسـت به مفهوم پريشـانى

و هنجارهای اجتماعى، بدين و جنبـۀ برابر قوانين، قواعد  معنى كه هنجارها اقتدار آمرانه

و مـديريتّ اخلاقـى دسـت مطلوب خود را بر فرد از تواننـد لازم را بـر وی نمىداده

در نظريـۀ نظـم. تواند جهـت رفتـار خـويش را تعيـين كنـد پس فرد نمى. اعمال كنند

ها مانند ويرانگـری، فحشـاء، ها، كژ رفتاری اختلالات رفتاری، نابسامانى اجتماعى كليۀ

و بى... خودكشى، اعتياد و نظارت ناكافى است ناشى از تبريزی، محسنى( هنجاری بيگانگى

1370 :23-24(.

جداماندگى يك فرد يا جمعى خـاص از نظـر فرهنگـى،:احساس انزوای اجتماعى)پ

و آن... اجتماعى، اقتصادی هم كاهش يا انحلال مبادلات بين مى ها، د توانـ چنين جداماندگى

مى به علتّ عدم توانـد زيـر پاگذاشـتن پـذيرش فـردی از جانـب جامعـه باشـد كـه دليـل آن

وهنجارهای پذيرف علـل بـه ... تۀ جامعه از سوی فرد باشد يا علل سياسى، اقتصادی، اجتماعى

.)380: 1375 بيرو،(وجودآورنده آن باشد 

بى)ت نوعى بيگانگى است كه فرد يا افـراد در ايـن،معنايى در افراد بى:معنايى احساس

و پيامـدهای  و قادر نيستند كه نتـايج و شكو دودلى شده نوع از بيگانگى دچار نوعى ابهام

شده كه در مورد معيارهای مطرح ترديد در اين،به عبارتى. بينى كنند رفتار خود را پيش

بى. در سطح جامعه به چه چيزی اعتقاد داشته يا نداشته باشند فـرد،معنـايى در احسـاس

و عقيده خود و نمى،در باور و شك است و ترديد دانـد كـه بـه چـه اعتقـاد دچار ابهام

توانـد تطبيـق دهـد خـود را بـا اسـتانداردهای جامعـه نمى،ها گيری تصـميمدر.داشته باشـد

.)68: 1370 تبريزی، محسنى(

دراحساس تنفـّر از خويشـتن حـال:احساس تنفّر از خود)ث  تى اسـت كـه فـرد يـا افـراد

هـايى كـه در آن درگيـر آن دسـته از فعاليت شـدنِ ها يا بـه اوج كمـال نائل رسيدن به پاداش

و مشاركت دارنـد، دچـار احسـاس نـاتوانى هسـتند و درجـۀ هـر،سـيمن. هستند ميـزان
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مى رفتاری را بر اساس پاداش كه های مورد انتظار آتى و چون ماركس معتقد است بيند

. منحصراً در خود عمل نهفته نيست بلكـه نسـبت بـه كـار امـری خـارجى اسـت،داشپا

و از نتايج كـار خـود مطلـع كه به ارزش كند بدون اينمى كارگر كار كار خود واقف باشد

.)69: همان(گردد 

ج و بيگـانگى كـار در ووبا نگاهى به موارد ذكرشده به بيگانگى اجتمـاعى امـع پيشـرفته

كن سازمان مىهای و انسان توان مشاهده كرد كه با افزايش پيچيدگى ونى، هايى های سازمانى

و سازمانى تلاش مى ع كه در جهت تحقق اهداف فردی املى وجود دارد كـه باعـثوكنند،

مى دل و بيگانگى كاركنان های اجتمـاعى بـه مشكلى كه ممكن است تمام نظام؛شود سردی

عيك. مختلفى به آن گرفتار شوند اشكال مىوى از و املى كه باعث شود كاركنان نقـش

و فرصت نگرش و منزلت آنها بالا رود و شأن هايى برای بالندگى های جديد اخذ كنند

مى. از طريق فرهنگ سـازمانى اسـت،آنها فراهم شود را پـس تـوان فرهنـگ سـازمانى

و محيط كاری خود نيز مـورد توجـه عنوان به و افزايش سلطه افراد بر خود عاملى برای تغير

و لايتر. قرار داد و قـادر بـه؛اند دريافته)1997(1ماسلاچ زمانى كـه كارمنـدان خسـته هسـتند

مى،كردن نيستند كار بى احساس و از نظم استفاده شده كنند كه و قادر اند پذيری خارج بوده

از،اگـر از ايـن مـوارد جلـوگيری نشـود. نيازهای ديگران نيستند به تمركز روی فـرد دچـار

و عمـلاً بـر روی فرهنـگ سـازمانى نيـز تأثيرگـذار اسـت  و مصـطفوی(خودبيگانگى شده راد

.)1390همكاران، 

 مدل نظری پژوهش

و چـارچوب نظـری، مـدل نظـری پـژوهش به  صـورت زيـر ارائـه با توجّه به پيشينۀ پـژوهش

:گردد مى

1. Maslach& Leiter 



بىسازمان ارتباط فرهنگىشناخت روان-ىشناخت جامعهۀمطالع  185ىاجتماع يگانگىو
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 پژوهشاتفرضي

���kۀ ا3.� 

و بيگانگى اجتماعى دبيران زن رابطه وجود دارد رسد بين فرهنگ به نظر مى .سازمانى

�k����1��ت 

مى.1 آن(سازمانى فرهنگرسد بين به نظر بى)و ابعاد دهگانه قـدرتى با ميـزان احسـاس

.دبيران زن رابطه وجود دارد

مى.2 آن(رسد بين فرهنگ سازمانى به نظر بى)و ابعاد دهگانه هنجاری با ميزان احساس

.دبيران زن رابطه وجود دارد

مى.3 آن(رسد بين فرهنگ سازمانى به نظر احسـاس انـزوای بـا ميـزان)و ابعـاد دهگانـه

.اجتماعى دبيران زن رابطه وجود دارد

مى.4 آن(رسد بين فرهنگ سازمانى به نظر بى)و ابعاد دهگانه معنـايى با ميـزان احسـاس

.دبيران زن رابطه وجود دارد

مى.5 آن(سازمانى رسد بين فرهنگ به نظر با ميزان احساس تنفرّ دبيـران)و ابعاد دهگانه

.ود داردزن از خود رابطه وج

 شناسى روش

و جامعۀ آماری را كليه دبيران زن مقطع متوسـطۀ1روش مطالعه در پژوهش حاضر پيمايشى

 حجـم نمونـه بـا. انـد نفـر تشـكيل داده 7216بـه تعـداد 93-94شهر تبريز در سال تحصـيلى

و از روش،واحـد تحليـل. شده است نفر انتخاب 373استفاده از فرمول كوكران فـرد بـوده

گويـان بـا اسـتفاده از ابـزار آوری اطّلاعات از پاسـخ ای برای جمع گيری تصادفى طبقه نمونه

و پرسـش سـاخته مربـوط بـه فرهنگ نامۀ محقـق پرسش از سـازمانى نامـۀ بيگـانگى اجتمـاعى
 
1. Survey 



بىسازمان ارتباط فرهنگىشناخت روان-ىشناخت جامعهۀمطالع  187ىاجتماع يگانگىو

ای درجـه5سـؤالاتى در قالـب طيـف. شده اسـت های استاندارد ملوين سيمن استفاده گويه

ــرای اســتفاده از مقياس1يكــرتل و ب و طــرح ــرات ــر پــس از تغيي ّ ــر متغي ــا ه ــرتبط ب هــای م

2اعتبـار. اند شـده های مناسب انتخاب سازگارنمودن آنها با وضعيتّ جامعۀ موردمطالعه گويه

و يــا روايــى طيف و وابســته از طريــق مشــورت بــا اســاتيد هــای ســنجش متغيرّهــای مســتقل

ق های اوليـه كـه طراحـى صـورت كـه گويـه بدين.رارگرفته استكارشناسان امر مورد تأييد

در،شد و كارشناسان و نـامفهوم روايى ظـاهری، منطقى بارهاساتيد و همپوشـانى بودن بـودن

و نظرات اصلاحى خودشان را بيان كردنـد، گويـه برخى گويه ها را طبـق نظـر ها نظر داشتند

و در مرتبه دوم ترتيـب اعتبـار بـدين.به تأييد آنها رسـيدندها گويه،اجماعى آنها اصلاح شد

ابـزار سـنجش نيـز بـا اسـتفاده از تكنيـك آلفـای3پايـايى. دست آمد صوری ابزار تحقيق به

به كرونباخ مورد پايـايى مناسـب ابـزار،آمده دسـت سـنجش قرارگرفتـه اسـت كـه ضـرايب

و ابعـاد پنج گانۀ فرهنگ سنجش را به ترتيب برای ابعاد ده اجتمـاعى نـۀ بيگـانگىگا سازمانى

به. دهد نشان مى ، حمايـت75/0:، الگـوی ارتبـاط71/0:تعـارض: دست آمده شـامل مقادير

ــديريتّ ــرل77/0:م ــويق73/0:، كنت و تش ــاداش ــتم پ ــازمانى، هويت76/0ّ:، سيس ،83/0:س

و نوآوری و يكپـارچگى،72/0:دهى، جهـت78/0:، خطرپـذيری76/0:خلاقيتّ :وحـدت

بى79/0:قـدرتىبى، احسـاس79/0 :، احسـاس انـزوای اجتمــاعى71/0:هنجــاری، احسـاس

بى81/0 مقــدار،در كــل. باشــدمى82/0:و احســاس تنفـّـر از خــود78/0:معنــايى، احســاس

و شاخص بيگانگى اجتماعى برابر بـا76/0آلفای كرونباخ شاخص فرهنگ سازمانى برابر با 

نتـايج خـام بـه كـامپيوتر،هـا دآوری دادهپـس از پايـان كـار گـر. برآورد شـده اسـت78/0

و با استفاده نرم انتقال هـایو نيـز آزمون»spss224«افـزار آمـاری بـرای علـوم اجتمـاعى يافته

و تحليـل مسـير مـورد تجزيـه بـه آماری پيرسون، رگرسيون چند متغيـّره بـه روش گام و گام

.تحليل قرارگرفته است

1. Likert 
2. Validity 
3. Reliability 
4. Statistical Package for Social Science 



 1396 بهار، چهارمسال چهارم، شماره 188

ها يافته

�E�3�\ ��.�\ 

و سابقه تدريس، تحصيلات، وضعيت ترين متغيرهای زمينه مهم،قدر اين تحقي ای شامل سن

به. تأهل در نظر گرفته شده است دست آمده كـه متوسـط سـن معلمـان مـورد براساس نتايج

و) قـرار داشـتند 42-37بيشترين درصد از دبيـران زن در گـروه سـنى( سال72/37مطالعه 

بـوده) سـال30بيشـترين سـابقه(سـال62/16مطالعه متوسط سابقه تدريس در معلمان مورد

و،درصد دبيران مورد بررسى29. است درصـد6همچنـين. اند درصد متأهل بوده71مجرد

و5/48از دبيران دارای تحصيلات دكترا،  ارشـد درصد كارشناسـى5/45درصد كارشناسى

. اند داشته

 آزمون فرضيات تحقيق

ـــه ـــاری مناســـب منظور انتخـــاب آزمون ب ـــای آم ـــرایه ـــه ب ـــای وتحليل داده تجزي ه

بودن آنـان هـای تحقيـق بـه لحـاظ نرمـال لازم است تا نوع توزيـع داده،شده گردآوری

-k(اين مورد از آزمون اسميرنوف كولمـوگروف ارزيابى شود كه در s(اسـتفاده شـد .

آزاآمده، سطح معن نتايج به دست براساس مون فـوق در مـورد هـر دو شـاخص از داری

و مقدار آزمـون كولمـوگروف بزرگ05/0 اسـميرنوف بـرای تطـابق توزيـع- تر است

د كـه توزيـع كـرتوان قضاوتمى،بنابراين.دار بوده استانمونه با توزيع نظری غيرمعن

و آزمون پراكندگى نمرات در شاخص هـای پـارامتری های مـورد بررسـى نرمـال اسـت

.ده مناسب بوده استش استفاده
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ده،دول فوقج متغيـّر(سـازمانى گانـۀ فرهنگ نتايج آزمون همبستگى پيرسون بـين ابعـاد

مى) متغيرّ وابسته(گانۀ بيگانگىو ابعاد پنج) مستقل طور كـه هويداسـت، همـان. دهد را نشان

و قدرتى دبيران با تمام ابعـاد فرهنگ ميزان احساس بى سـازمانى همبسـتگى معكـوس، منفـى

به داری را داراامعن بى غيـر هستند ُ از ارتبـاط بـين احسـاس ب و عـد كنتـرل كـه دارای قـدرتى

و معن از در سطح خطای كوچك)13/0(داریاهمبستگى مثبت كـه طوریبه؛است01/0تر

ميـزان،چنـين هـم. قـدرتى بيشـتری را دارد با بالابردن هرچه بيشتر كنتـرل، فـرد احسـاس بى

به ابعاد فرهنگهنجاری در دبيران با كليه احساس بى و تشويق غير سازمانى از سيستم پاداش

و معكوسى مشاهده مى از(سازمانى با بهبود ابعاد فرهنگ؛به عبارتى. شود رابطۀ معنادار غيـر

و تشويق بى) سيستم پاداش بى در بين دبيران از ميزان احساس و احساس در قدرتى هنجـاری

ن در جــدول ملاحظــه كــرد كــه همــۀ ابعــاد تــوامى،عــلاوه بــر ايــن. شــود آنــان كاســته مى

داری با ميزان احسـاس انـزوای اجتمـاعى، احسـاساسازمانى همبستگى معكوس معن فرهنگ

در بى و احساس تنفرّ از خويشتن و با بهبـود دبيران زن دبيرستان ميانمعنايى های تبريز دارند

بى،سازمانى در بين آنان ابعاد فرهنگ و ميزان احسـاس انـزوای اجتمـاعى، احسـاس معنـايى

تـوان بيـان كـرد كـهمى،درمجمـوع. كنـد احساس تنفـّر از خويشـتن آنـان كـاهش پيـدا مى

ده) سـازمانى فرهنگ(همبستگى معكوس معناداری بين دو متغيرّ مسـتقل  اش بـا گانـهو ابعـاد

بيـانگر ايـن،ضرايب.اش وجود داردنهاگو ابعاد پنج) ميزان بيگانگى اجتماعى(متغيرّ وابسته 

در است كه با ترميم فرهنگ . يابـد دبيران ميزان بيگانگى اجتمـاعى كـاهشمى ميانسازمانى

مى(در بررسى رابطۀ فرضـيۀ اصـلى تحقيـق و احسـاس رسـد بـين فرهنگ بـه نظـر سـازمانى

ض،)بيگانگى اجتماعى دبيران رابطه وجود دارد ريب همبستگى بايد اذعان داشت با توجه به

با دست پيرسون به از كوچك(000/0در سطح خطای-21/0آمده برابر اين فرض)01/0تر

باعـث ايجـاد) سـازمانى فرهنگ(مفهوم كه تغييرات در متغيـّر مسـتقل بدين. است شده تأييد

شد) بيگانگى اجتماعى(نوسان در متغيرّ وابسته  اعم از فرضـيۀ(تحقيقتپس فرضيا. خواهد

مى) فرعىتو فرضيااصلى  .شوند تأييد
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51/0387/0386/0000/0حمايت مديريت1ّ

577/0499/0497/0000/0حمايت مديريتّ، كنترل2

3
حمايت مديريتّ، كنترل،

سازمانىهويتّ
62/0582/0579/0000/0

4

حمايت مديريتّ، كنترل،

و هويتّ سازمانى، وحدت

يكپارچگى

66/0552/0550/0000/0

5

حمايت مديرّيت، كنترل،

و هويتّ سازمانى، وحدت

يكپارچگى، ريسكو

خطرپذيری،

69/0646/0744/0000/0

6

حمايت مديريتّ، كنترل،

و هويتّ سازمانى، وحدت

يكپارچگى، ريسكو

خطرپذيری، نوآوری

70/0711/0708/0000/0

7

حمايت مديريتّ، كنترل،

و هويتّ سازمانى، وحدت

يكپارچگى، ريسكو

خطرپذيری، نوآوری،

الگوی ارتباطى

73/0-713/0-709/0-000/0
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كـه شـاخص بـا توجّـه بـه ايـن. دهـد مى نشـان را رگرسيون اصلى نتايج2 شماره جدول

ُ فرهنگ ب آنسازمانى برحسب ده در مدل رگرسـيونى فقـط از تـأثير،سنجيده شده است،عد

ده ده بعد استفاده و ابعاد و تأثير آنهـا بـر وارد معادلۀ رگرسيونى شده،گانه به ترتيب شده اند

و بعد در تحليل مسير مورد)كل(متغيرّ بيگانگى اجتماعى  كـدام اثر هـر،سنجش قرارگرفته

بايـد خاطرنشـان كـرد كـه از رگرسـيون بـه شـيوb. شـده اسـت از متغيرّهای اصـلى محاسـبه

سي،در ايـن شـيوه. شده است گام استفادهبه گام و تشـويق، هـدايت، متغيرّهـای سـتم پـاداش

در،كه تأثير مستقيمى بر متغيرّ وابسـته بيگـانگى اجتمـاعى نداشـته اسـت تعارض به دليل اين

 را متغيرّهـا نسـبى اهميت،بتا ضريب جدول رگرسيونى،در. شده است ابتدای معادلۀ حذف

و،بتا بودن بزرگو كند مى بيان  مشـخصّ بسـتهوا متغيـّر پيشـگويى در را آن نقـش اهميـّت

و متغيـّر وابسـته) سـازمانى ابعـاد فرهنگ(نتايج تحليل رگرسيونى متغيرّهای مسـتقل. كند مى

ضرايب همبستگى به صورت منفى. آمده است3 شماره در جدول) بيگانگى اجتماعى(

ّـر(اند برآورد شده ولـى در جـدول فقـط) با توجّه بـه همبسـتگى معكـوس بـين دو متغي

گونه كـه در جـدول همان.ن علامت شده استيتعي) مدل هفت(ها همبستگى كلّ متغيرّ

بـا همـديگر)7(مجموع متغيرّهای واردشده در مدل رگرسـيونى مـدل،استآمده بالا 

مى9/70% و يــا تغييــرات بيگــانگى اجتمــاعى دبيــران را تبيــين بقيــۀ. كننــد از واريــانس

و متغيرّهای ديگری اسـت كـه در مـدل نيامده،واريانس آن سـطح. انـد ناشى از عوامل

مى000/0داری در همۀ متغيرّها برابر معنى و اين نشان دهد كـه تـأثير چندگانـه بوده است

و متغيرّهای مستقل بر متغيرّ وابسته يعنى بيگانگى اجتماعى معنى و همبسـتگى قـوی دار است

هر)-73/0(معكوس  7ّبين ّـر وابسـتهر مستقل باقىمتغي و متغي مانده در مدل رگرسيونى

آن،عبارتىبه. دارد وجود و ابعـاد هرچه ميزان برخورداری دبيران زن از فرهنـگ سـازمانى

و محيط كاری آنها بيشتر باشـد، احتمـال از خودبيگـانگى اجتمـاعى در آنهـا در دبيرستان ها

.كمتر است
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19/3002/0-93/3عدد ثابت1

39/20000/0-33/148/0حمايت مديريت2ّ

90/027/033/11000/0كنترل3

64/12000/0-002/129/0سازمانىهويت4ّ

و يكپارچگى5 005/126/011/11000/0وحدت

31/9000/0-78/022/0ريسكو خطرپذيری6

و خلاقيت7ّ 30/011/089/4000/0نوآوری

04/004/097/105/0الگوی ارتباطى8

های رگرسيونى مختلف برای متغيـّر بيگـانگى اجتمـاعى آمـده مدل،3شماره در جدول

و به صورتى كه در جدول فوق نشان داده وارد معادلـۀ،شده است، متغيرّها بـه ترتيـب است

و مقادير هر يك با توجّه بـه كنتـرل متغيـّر قبلـى كـه وارد شـده اسـت رگرسيونى مى ،شوند

فقط به مـدل نهـايى اكتفـا(ه بيگانگى را تبيين كنند متغيرّ وابست) واريانس(توانند تغييرات مى

و از آوردن مدل هرچـه مقـدار بتـای يـك متغيـر ). های ابتدايى خود داری شـده اسـت شده

از،در پژوهش حاضـر. تر است بينى تغييرات متغير وابسته بيش بيشتر باشد، نقش آن در پيش
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به مؤلفه ، هويـت)27/0(، كنتـرل)-48/0(حمايـت مـديريت،ترتيـب های فرهنگ سازمانى

و يكپارچگى)-29/0(سازمانى و خطرپذيری)26/0(، وحدت ، نوآوری)-22/0(، ريسك

زن)03/0(، الگوی ارتباطى)11/0(و خلاقيت ، در تبيين ميـزان بيگـانگى اجتمـاعى دبيـران

دارد كـه فرهنـگ سـازمانى بيـان مـى،رابينـز. داری دارندامقطع متوسطه شهر تبريز سهم معن

مى دادن به نگرش موجب به وجودآمدن يا شكل و رفتـار كاركنـان طـوری كـه شـود، بـه هـا

مى تناسب نگرش،شايستگى و رفتار فرد با فرهنگ سازمانى موجب شـود كـه فـرد بتوانـد ها

 بـا. عنوان عضوی از سازمان درآيد كه خود موجب كـاهش ازخودبيگـانگى خواهـد شـد به

از ها بزرگ كه در تمامى مؤلفهTتوجه به مقدار مى33/2تر شـودكه متغيرّهـای اسـت گفتـه

كـه2 شـماره با توجّه بـه جـدول. مورد نظر در تبيين واريانس متغيرّ وابسته نقش داشته است

دهـد بـين مجموعـه اسـت كـه نشـان مى-73/0بـين متغيرّهـا)R(مقدار ضـريب همبسـتگى 

م و . قـوی وجـود دارد) معكـوس(تغيرّ وابستۀ بيگانگى اجتماعى همبستگى متغيرّهای مستقل

با چنين مقدار ضريب تعيين تعديل هم كـه ايـن اسـت كـه بـا توجّـه بـه ايـن709/0شده برابر

منظور انعكـاس بيشـتر ميـزان نكـويى بـرازش بـه،شده است ضريب با درجات آزادی تعديل

 انده بـه ايـن مقـدار متغيرّهـای واردشـده توانسـتهبنابراين با توجّ.شود مدل از آن استفاده مى

بنـابراين مـابقى ايـن.از تغييرات بيگانگى را در بين دبيران زن در تبريـز تبيـين كننـد9/70%

با توجّه به مقدار آزمون تحليـل. تحت تأثير متغيرّهای خارج از مدل است%)1/29(تغييرات 

از در سطح خطای كوچك 990/230واريانس  مى01/0تر توان نتيجه گرفـت معنادار است،

و يـك متغيـّر) سازمانى ابعاد فرهنگ(متغيرّ مستقل10كه مدل رگرسيونى تحقيق مركب از 

و ايـن) بيگانگى اجتمـاعى(وابسته حمايـت مـديريتّ، كنتـرل،(متغيـّر7مـدل خـوبى بـوده

ا هويتّ و الگـوی و خطرپذيری، نوآوری و يكپارچگى، ريسك ) رتبـاطىسازمانى، وحدت

و نتـايج به تعميم بـه آمده قابـل دسـت قادرند تغييرات ميزان بيگانگى اجتماعى را تبيين كننـد

.جامعه است
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ه(:F��ول ���رۀ  �O� 	�pّ��ه�� 	)��5 	�0ان

)VIF(�1	� \�رم واری� w \.�را  w	�pّ��ه�� 	)��5

855/016/1 سيستم پاداش

و نوآوری 844/018/1خلاقيتّ

939/006/1 ارتباطىالگوی

888/012/1 كنترل

و يكپارچگى 933/007/1 وحدت

877/014/1 تعارض

977/002/1حمايت مديريتّ

921/008/1 سازمانىهويتّ

899/012/1 خطرپذيری

و هدايت 878/013/1 رهبری

مى نتايج مربوط به آزمـون هـم،4 جدول شماره ،مقـدار تـولرانس. دهـد خطـى را نشـان

نسبتى از تغييرات آن متغير مستقل است كه به وسيله ساير متغيرهای مستقل مـدل رگرسـيون

از چه مقـدار تـولرانس كوچـك چنان. شود خطى تبيين نمى و يـا مقـدار عامـل تـورم2/0تر

از بزرگ) VIF(واريانس هم10تر مشـخص طور كـه ولـى همـان. خطى محتمل است باشد،

از امى متغيرّهـای مسـتقل واردشـده در تحليـل بزرگمقدار تلـورانس در تمـگرديد  2/0تـر

،)كننـده اضـافى باشـند بينـى دهنـده يـك پـيش مقادير بسيار كوچك نيستند كه نشـان(است

و متغيرّهـای مسـتقل بنابراين ميزان هم تـابعى خطـى از سـاير متغيرّهـای مسـتقل،خطى پايين

يك VIFچنين مقدارهم. نيستند مىب كه از تقسيم عدد نشـان،شودر مقدار تلورانس حاصل
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بنابراين از طريق اين شاخص نيـز.است10تر از عدد دهد كه در تمامى متغيرها كوچك مى

هم مى تعـداد بـه بـا توجّـه. خطى بين متغيرّهـای مسـتقل تحقيـق پـى بـرد توان به ميزان پايين

) اسـتقلال خطاهـا(سـون متغيرّهای واردشده در معادلۀ رگرسيونى، مقدار آمـارb دوربـين وات

بـين،اسـت5/2تـا5/1كـه بـين دو مقـدار شـده اسـت كـه بـا توجّـه بـه ايـن750/1برابر با

و باقيمانده باقيمانده .ها مستقل هستند های مدل همبستگى وجود نداشته است

 تحليل مسير

طور مسـتقيم بـا سـازمانى بـه مشخصّ گرديـده كـه فرهنگ،مطابق نتايج آزمون تحليل مسير

مؤلفــۀ7هــم چنــين.گــذارد واحــد بــر بيگــانگى اجتمــاعى تــأثير مســتقيم مى-34/0

و خلاقيـــت، كنتـــرل، حمايـــت مـــديريتّ، هويتّ(ســـازمانى فرهنگ ســـازمانى، وحـــدت

و ريسك ،11/0،27/0،31/0با مقدار بتای به ترتيـب،) پذيری يكپارچگى، الگوی ارتباطى

بر29/0،26/0،4/0،13/0 اند ولـى مؤلفـۀ بيگانگى اجتماعى دبيـران داشـته، تأثير مستقيمى

و حمايـت  و كنتـرل و هدايت، تعارضو سيستم پاداش تنها از طريق مؤلفه خلاقيـّت رهبری

مديريتّ، تأثير غيرمستقيمى بر متغير وابستۀ بيگانگى داشته اسـت كـه در رگرسـيون بـه 

عـ های آن بـهو مؤلفـه گام اين سه مؤلفه حذفبه شيوb گام دم معنـاداری از مـدل دليـل

زمـان برابـر بـا كه در مـدل رگرسـيونى همR2چنين با توجّه به مقدارهم. اند شده خارج

با)e(كرد كه ميزان كميتّ خطا است، بايد بيان73/0 از كه نشان27/0برابر دهندb ميزانـى

كردن كميـّت مجـذوراند؛ كه بـا واريانس متغيرّ است كه متغيرّهای متقدّم آن را تبيين نكرده

مى واريانس تبيين،خطا تـأثير متغيرّهـای،آيـد؛ بنـابراين نشده هر يـك از متغيرّهـا بـه دسـت

شــاخص كــلّ،در نهايــت. اســت28/0بــر بيگــانگى اجتمــاعى برابــر بــا)e(خــارج از مــدل 

دليـل بر متغيـّر بيگـانگى اجتمـاعى تـأثير دارد؛ كـه بـه-34/0سازمانى با مقدار بتای فرهنگ

.باشد ضريب منفى، دارای تأثير كاهنده مى

فرهنگ سازماني -34/0بيگانگي اجتماعي
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و نتيجه  گيری بحث

و بيگــانگى بررســى رابطــۀ بــين فرهنگ،هــدف اصــلى از انجــام پــژوهش حاضــر ســازمانى

هـای نتايج مربـوط بـه آماره. اجتماعى در بين دبيران زن مقطع متوسطۀ شهر تبريز بوده است

تعارض، الگوی ارتباطى، حمايت مـديريتّ، كنتـرل،(سازمانى گانۀ فرهنگ توصيفى ابعاد ده

و هـدايت، وحـدت سازمانى، خلاقيتّ، ريسكو خطرپذيری، سيستم پاداش، هويتّ رهبری

مى در كل پاسـخ)و يكپارچگى بـالاترين،دهـد كـه بعـد كنتـرل گويان ايـن تحقيـق، نشـان

و تشويق و سيستم پاداش و سـاير ترين ميانگين را به خود اختصـاص داده پايين،ميانگين انـد

د كـه ميـزان كـلكـربايـد اذعـان،در كـل. انـد سازمانى در حـدّ متوسّـط بوده ابعاد فرهنگ

در شـهر) دبيران زنـان مقطـع متوسـطه(شاخص فرهنگ سازمانى در بين نمونۀ مورد بررسى

هــای توصــيفى در ميــان چنــين نتــايج حاصــل از آماره هــم. باشــد تبريــز در حــدّ متوسّــط مى

مى پاسخ بى(دهد كه در بيگانگى اجتماعى با پنج بعد گويان نشان قـدرتى، احسـاس احساس

بى هنجاری، احساس انزوای بى و احسـاس تنفـّر از خـود اجتماعى، احسـاس ، مؤلفـۀ)معنـايى

بى احساس بى و احساس بى قدرتى و احسـاس ترين پـايين،هنجـاری معنايى بالاترين ميانگين

بى. انـد نمره را به خود اختصـاص داده و در از ميـان انـواع حـالات بيگـانگى، انـزوا معنـايى

و تحصيل ديگر، مفهـوم انـزوا عبارت بـه. بارزتر استگانهكرد توضيح وضعيتّ روشنفكران

و تحصـيل در نظريۀ سيمن، بيشتر توضيح . كردگان جامعـه اسـت دهندb وضعيتّ روشنفكران

هــای ارزش عميقــاً بــا،هــا اند كــه آن ارزش هــای جديــدی آشــنا شــده ارزش ايــن گــروه بــا

ان از شــدن روشــنفكر جدا،منظــور از ايــن مفهــوم. شــدb عمــومى در تعــارض اســت پذيرفته

و فرهنگ خود بيگانه شده اسـت معيارهای فرهنگ . عامه است كه در آن روشنفكر با جامعه

بيگـانگى اجتمـاعى دبيـران توان نتيجه گرفت كه ميـزانمى،با توجّه به نتايج پژوهش حاضر

.های تبريز در حدّ متوسّط است زن دبيرستان

و بيگانگى به با توجه به يافتـهدر بررسى رابطه بين متغير فرهنگ سازمانى از دسـت های آمده

و بيگـانگى ضرايب همبستگى پيرسون، بايد اذعان داشت كه بين متغيرهای فرهنگ سازمانى

و معنى صـورت كـه بدين. وجـود دارد-21/0داری با شدت اجتماعى رابطۀ منفى، معكوس

هرانـدازه ميـزان،ديگر عبارتبه.يابد سازمانى، بيگانگى اجتماعى كاهشمى با بهبود فرهنگ
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بـه همـان ميـزان از بيگـانگى اجتمـاعى،سازمانى در دبيران زن شهر تبريز بهبود يابد فرهنگ

مى آن از،شده با توجّه به مباحث بيان. شود هاكاسته فرضيۀ اصلى تحقيـق حاضـر كـه حـاكى

و ميزان بيگانگى اجتماعى است وجود رابطه بين دو متغيرّ فرهنگ د قـرار مورد تأيي،سازمانى

و سـطح معنـى بدين. گرفته است ،شـده داری محاسبه صورت بـر اسـاس ضـريب همبسـتگى

در توان گفت كه با افزايش فرهنگ مى دبيران زن از ميزان بيگـانگى اجتمـاعى ميانسازمانى

فرعـــى تحقيـــق در ارتبــاط بـــا متغيـّــر مســـتقلاتضــمناً فرضـــي. شـــود آنــان كاســـته مى

ده فرهنگ( و ابعاد ) بيگانگى اجتمـاعى(با هر يك از پنج بعد متغيرّ وابسته)اشنهگا سازمانى

مى طور موقتبه،آمده در اين تحقيق دست با توجّه به نتايج به در بررسـى رابطـه. شوند تأييد

و ابعـاد پـنج بين ابعاد ده بيشـترين مقـدار،گانـۀ بيگـانگى اجتمـاعى گانـۀ فرهنـگ سـازمانى

و انـزوای اجتمـاعى بـا شـدّت همبستگى برای رابطه بين ابعاد سي و ابعـاد-31/0ستم پـاداش

و احساس تنفرّ از خود با شدّت .برآورد شده است-27/0هويتّ سازمانى

بين متغيرّهـا)R(نتايج رگرسيونى حاكى از آن است كه مقدار ضريب همبستگى،در نهايت

و) ابعـاد فرهنـگ سـازمانى(دهد بين مجموعه متغيرّهـای مسـتقل است كه نشان مى-73/0

و معكوس وجود دارد مقـدار،همچنين. متغيرّ وابسته بيگانگى اجتماعى همبستگى نسبتاً قوی

با ضريب تعيين تعديل كه ايـن ضـريب بـا درجـات است كه با توجّه به اين709/0شده برابر

منظور انعكاس بيشتر ميـزان نكـويى بـرازش مـدل از آن اسـتفادهبه،شده است آزادی تعديل

از9/70اند توانسـته،بنـابراين بـا توجّـه بـه ايـن مقـدار متغيرّهـای واردشـده.شود مى درصـد

از ميان متغيرّهـای. دبيران زن در شهر تبريز تبيين كنند ميانتغييرات بيگانگى اجتماعى را در 

ــ ين ابعــاد شــاخص فرهنــگ ســازمانى، ابعــاد حمايــت واردشــده در مــدل رگرســيونى، در ب

و يكپارچگى با مقـادير بتـای بـه ترتيـب  ،-48/0مديريتّى، هويتّ سازمانى، كنترل، وحدت

بـا توجـه. اند بيشترين سهم را در تبين بيگانگى اجتماعى دبيران داشته-27/0،26/0،-29/0

 افزايش را توليد سازمان كارآيى،و سازماندهى نوين های به نظريه وبر كه معتقد است شيوه

هـايى غول بـه طرفـى، از انـد ولـى برده بـالا بسـيار را طبيعت بر انسان تسلط سطحو دهند مى

). 317: 1377 كـوزر،( كننـد مى تهديـد زدايى انسانيت به را آفرينندگانش كه اند شده تبديل

 شود، مى بيگانه كارش محصولو توليد از كارگركه چنان امروز، مدرنو صنعتى جامعه در

و از معلم اداری، كار از كارمند از تحقيق، محقق ،خـود دانـش موضـوع از دانشـمند درس
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مى،بنابراين. شود مى بيگانه و مـدرن توانـد اثـری فرهنـگ سـازمانى در ايـن جامعـه صـنعتى

كهبه. كاهنده بر بيگانگى اجتماعى داشته باشد سا به اعتقاد رابينز، مى طوری هـا زمانتوان در

ازبـَتَ كرد كه بـه كردن ايجاد رفتار چگونه از مشتركى فهم ع آن بـه كـاهش بيگـانگى ناشـى

و تغييرات مدرنيته در جامعه نوين امروز فائق آمد و تعهـد قـدر هـر،ترتيـب بدين. عقلانيت

معتقـد هـا ارزش ايـن بـه بيشـتری اعضایو باشد بيشتر اساسى های ارزش به دبيران زن التزام

 فرهنـگ يـكدر. دارد اعضا رفتار روی بيشتری تأثيروتر قوی،سازمان آن فرهنگ باشند،

 دارد؛ های رسـمى رويهو قوانين به كمتری نياز كاركنان، رفتار هدايت مديريتّ برای،قوی

شود كه همـراه مى درونى رفتاریانراهنماي بپذيرند، را فرهنگ سازمان وقتى كاركنان زيرا

مى با اين وضعيتّ .شود از بيگانگى اجتماعى كاركنان آن سازمان نيز كاسته

به چنين در نتايج آزمون تحليل مسير مشخصّ گرديد كه فرهنگ هم طور مسـتقيم بـا سازمانى

 كننـدb بينـى سازمانى پيش فرهنگ. گذارد واحد بر بيگانگى اجتماعى تأثير مستقيم مى-34/0

،سـيمن.. شـده اسـت های آموزشى شـناخته مانبرای كاهش بيگانگى اجتماعى در ساز قوی

معنـا كـه ايـن فـرد اسـت كـه در كـانون داند به اين در نهايت از خودبيگانگى را انتخابى مى

مى گرايش اگـر بخواهـد،بـه عبـارتى. كند كه بايد بشـود های مختلف آن چيزی را انتخاب

دهى آن رفتارها را پـاداش سيستم پاداش،تواند رفتارهايى را در پيش بگيرد كه در جامعه مى

بـا توجّـه بـه نتـايج.فرد عواقب آن را نيز بايـد بپـذيرد،و پشتيبانى نكند ولى در اين صورت

و بـا اسـتناد بـه پژوهش به هـای ذكـر شـده، نقـش مهـم فرهنـگ دست آمده در اين مطالعـه

به سازمانى قوی در ايجاد تغييرات بنيادی در سازمان ى مديران، منظور روياروي های آموزشى

و پويـا های محيطى، درگير با چالش و ايجاد محيطى خلاق كردن دبيران زن در امور سازمان

زن،بيان شد؛ بنابراين مهم است كه هم بر رفتـار موضوعى،توجّه به فرهنگ سازمانى دبيران

و هم رفتار سازمانى اثر مى را فردی و بيگانگى اجتمـاعى گذارد كه كاهش بيگانگى از كار

بهد .دنبال داردر ميان زنان

 كارها راه

و آموزش فرهنگ• و مراكـز تربيـت تقويت و ايجـاد سازمانى در دوران متوسـطه معلمّ

و ياددهى فرهنگ برایالتحصيلان دانشگاه هايى برای فارغ دوره .سازمانى يادگيری
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و دانشـگاه توسعۀ• و اعتمـاد، در مـدارس و فرهنگ گفتمان، مشـورت و يـادگيری ها

آن اددهى به دبيران به منظور بهبود فرهنگي ها سازمانى

مى به مسئولين آموزش• و گـزينش دبيـران دقـّت وپرورش پيشنهاد شود كه در انتخاب

و هم انگيـزb صـورت گيـرد تـاچنين استفادb كاربردی از تحقيقـات لازم مبذول شود

.محققان از بين نرود

و كسانى كه متولىّ اين امـر• مىبه مسئولين از شـود كـه حتى هسـتند توصـيه الامكـان

و پتانسيل و امكانات گيری سـازمانى های منـاطق را در تصـميم تمركزگرايى بپرهيزند

.دخيل دهند

و بيگانگى اجتمـاعى شود متغيرهای ديگری از فرهنگ به محققان توصيه مى• سازمانى

.را در تحقيقات آينده مدّنظر قرار دهند

در به بررسى رابطۀ فرهنگ شود به محققان توصيه مى• و بيگـانگى اجتمـاعى سـازمانى

هم ميان و و با دبيران زن مورد مقايسه قرار بگيرد و دبيران مرد پرداخته چنـين مقـاطع

با شهرهای ديگر نيز مورد و .هم مقايسه گردند بررسى قرارگرفته
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Sociological-Psychological Study of the Relationship between 
Organizational Culture and Social Alienation: A Case Study 
of Secondary School Female Teachers of Tabriz City during 

the School Year 2014-2015 
Parvaneh Danesh1

Pouya Tavafi2

Abstract 
The present study was conducted with the aim of sociological-
psychological study on the relationship between organizational culture 
and social alienation among secondary school female teachers of Tabriz 
in the school year 2014-2015. The research method was survey and the 
statistical population was all secondary school female teachers of Tabriz. 
The sample size was 373 people and sampling method was stratified 
random. Descriptive findings show that among the ten dimensions of 
organizational culture, the control dimension has the highest mean, and 
the reward and encouragement system has the lowest mean, and among 
the five dimensions of social alienation, the dimensions of feeling 
powerless and senseless have the highest mean and anomie feeling has 
the lowest score. The results of the correlation test show that there is a 
meaningful negative relationship between organizational culture and 
social alienation (r=-0.21). Also, the results of regression analysis 
indicated that the component of management support and organizational 
identity with beta values of -48.8 and 0.29, respectively, had the most 
effects on social alienation. Also, the results of path analysis indicated the 
direct effect of organizational culture, with a beta value of 0.34, on social 
alienation. The social alienation prediction equation has been able to 
explain 70.9% of the variance of the dependent variable.

Keywords 
social alienation, Tabriz, woman, organizational culture. 
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5 Abstracts

Representation of the Ideal Society in Advertisements of the 
Islamic Republic of Iran Television 

Mahdi Montazer Ghaem1

Seyyed Abbas Hoseini2

Abstract 
An attempt to describe a desirable and ideal society and ways to achieve 
it by the mass media is one of their missions. In addition to introducing 
goods and services, the mass media also illustrates the ideal of human 
life as an implicit implication. In this study, for the purpose of 
discovering an ideal society, commercial advertisements as a cultural text 
were analyzed based on Roland Barthes's semiotic approach. Of the 
commercial advertisements broadcast by the TV of the Islamic Republic 
of Iran in July 2016, 32 ads were selected for analysis with a purposive 
sampling. Based on the classification of commercial ads that were 
divided into eight categories, the results showed that the ideal society in 
communication services, in financial services, in home appliances, in 
food and clothing, in detergent and cleaner materials, in health and 
beauty products, in travel services, and in the field of cultural services is 
represented respectively as technocentrism, economism, consumerism, 
luxuriousity and diversity, self-indulgence and consumerism, 
consumerism and prosperity, body adornment along with consumerism 
and naturalism, capitalism and luxuriousity, family-centeredness and the 
importance of women's role within the family. 

Keywords 
ideal society, utopia, TV ads, television.  
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Jurisprudential Study of the Basics and Instances for 
the Approach of Social Damage Reduction of Crime, 

With an Emphasis on Drug Addiction 
Muhammad Ali Haji Dehabadi1

Ali Sadeghi2

Abstract 
Crime damage reduction is an approach that has been introduced in the 
West in the last century. Based on this approach, in some cases, by 
accepting the crime and regarding the perpetrator as a patient or a 
vulnerable member within the community, concerned institutions and 
organizations attempt to mitigate the damage caused by the crime. 
Alleviating damages of drug addiction, drinking and prostitution is one of 
the main examples of this approach. Using a documentary method, this 
paper, while exploring feasibility and explaining some of the 
jurisprudential foundations of this approach, tries to discuss some 
jurisprudential instances adaptable to this rule. The results of the studies 
indicate that from the jurisprudential point of view, this approach is 
acceptable by satisfying some criteria and rules such as repelling more 
corrupt acts with corrupt ones, prioritizing the more important, 
expediency, necessity and state verdict are one of the most important 
grounds for accepting this approach. 

Keywords 
crime damages reduction, repelling more corrupt with corrupt, crime 
administration, jurisprudential foundations. 
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5 Abstracts

Explaining the Reality of the Phenomenon and 
Phenomenology: Based on Husserl's Philosophy and Its 

Reconstruction Based on Sadr-ol-Mote'allehin’s Philosophy 
Reza Mollaei1

Abstract 
In this essay, first, seven features of the reality behind the phenomenon, 
are expressed in terms of Husserl's philosophical views. Subsequently, 
the phenomenological method that Husserl uses according to the 
features of phenomena in order to recognize them, and their essence are 
formulated and the dimensions and stages of this method are explained. 
In the following, the four features that the philosophy of Sadr-ol-
Mote'allehin believes for phenomena, are mentioned. Then the 
phenomenological method that can describe phenomena -with the 
definition that transcendent philosophy presents of phenomena- is 
deduced from transcendent philosophy. Ultimately the different stages 
and attributes that this method passes through and possesses, based on 
transcendent philosophy, is distinguished from the Husserl 
phenomenological method, and is explained and the potentials of the 
reconstructed phenomenology will be pointed out. 

Keywords 
phenomenon, phenomenology, Husserl, Sadr-ol-Mote'allehin. 
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An Introduction to Desirable Cultural Indices 
Seyyed Reza Salehi Amiri1

Ramezan Ali royaee2

Mohammad Salimi3

Abstract 
One of the most important prerequisites for cultural management and 
planning is the accurate understanding and evaluation of the current 
situation of culture, which is based on criteria or instruments called 
cultural indicators. But the complexity of culture and the multiplicity of 
its factors and elements as well as the various approaches and 
perspectives in this field have made the issue of cultural indicators a 
serious issue, because in the assessment of culture, from the very beginning 
we are faced with the question as to what are the indices for measuring it 
and what features should they have. More precisely, what is the basis for 
determining indicators and how and with which logic they can be 
designed? The basic answer to these questions requires taking into account 
the foundations of the authentic culture of the society, using past 
experiences, and the criticizing past indicators. In this paper, which is based 
on a more general research, after specifying the concepts and theoretical 
foundations of the subject as well as reviewing and criticizing the most 
important indices, the characteristics of the desirable indices are presented 
with reasoning. These features mainly include: genuine cultural values 
and aspirations, two-dimensionality, measurability, Inclusiveness, 
systematicality, relative acceptability, practicality and cost-effectiveness. 

Keyword 
cultural indicators, desirable cultural indicators, cultural valuation. 
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5 Abstracts

The Destiny of a Critique; Reviewing the Ayatollah 
Javadi Amoli Theory of Religious Science 

Mahdi HoseinzadeYazdi1

Nazila Akhlaghi2

Abstract 
Among the believers in the significance and possibility of realizing 
religious science, Ayatollah JavadiAmoli, believes in the possibility of the 
realization of religious science, by adopting a positive approach and 
relying on various topics of the tradition of Islamic thought. In more than 
a decade, we have come up with a wide range of reports that have been 
delivered in two opposites of criticizing or confirming his theory, and 
have contributed to the review his view. Among the critics, Professor 
KhosrowBagheri has expressed the most and most reflective criticisms of 
this view. Given that his criticisms embraced various areas of the theory, 
in some cases, he was faced with the response of the scholars defending 
from the theory. It seems that thinking more in the works of Ayatollah 
JavadiAmoli prevents from the emergence of some criticism. Hence, the 
present paper seeks to answer some of his criticisms by reviewing and 
focusing on the works of Ayatollah JavadiAmoli. 

Keywords 
religion, science, religious science. 
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A Reflection on Faith as a Source of Soft Shiite Power 
Hamid Parsania1

Ebrahim Fathi2

Abstract 
This paper, with a descriptive-analytical approach and documentary 
method, analyzes the faith, the nature of faith, its characteristics, its 
foundations, its principles and its effects as a source of soft power in the 
framework of Shiite discourse.
Today, in the political and social literature, conquering minds and 
conquering hearts are considered as soft power. Any kind of influence on 
hearts and minds in different social worlds requires resources. In the 
Shi'a social world, faith with its four foundations, is one of the sources of 
the Shi'a social world. In this article, "Hubb and Ulfa" have been 
mentioned as, and "Qat and Yaqin" considered as the influence factor on 
hearts. The soul, because it understands and becomes sure, has the 
power of reason, and the mind has a heart because it experiences 
different states. There is an interaction between mind and heart. When 
the true Shi'a's soft power is formed in the minds of individuals that one 
will believe in its correctness through the mind and love it through the 
heart. God sends down the tranquility into the hearts of the believers. 
Faithful humans penetrate the minds and hearts of others by combining 
serenity of the heart with the certainty of the mind. The four elements of 
patience, justice, jihad, and certainty, as the foundations of faith, help to 
penetrate the heart through various methods. 
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